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  آزادي معنوي چیست؟

  سري هارولد کلمپ

  

   ـــدیـى خـود را در مقـام مــوجــودى معنــوى کشـف کنیحـداکثــر تــوانـا

  
  
  

   دیبـاچـه
سوگماد ـ کتاب اول، اینچنین آمده است، دانشی که استاد در قید  کی پایان، شریعت در طریق بی

دانشی که فارغ از حواس فیـزیکـی و آگاهی . طه استدهد، مستقیـم و بلاواس حیات حقیقی ارائه می
کلام او، مفـاهیـم خود را از امواج جـریـان . گیرد انسانـی،از تجـربیـات عملی روح سرچشمـه می

این کلام در خویش باطن شنـونـده نفوذ کرده، تـردیـدي در . گیرد اك، که در درون اوست، بـرمـی
  . گـذارد قــی نمـیمـورد واقعیـت تجـربیــات روح بـا

سري هارولد کلمپ، ماهانتا، استاد حق در قید حیات براي آموزش تعالیم مقدس اك به سرتاسر 
اند؛ اما بـرخـی  هاي عمومی او بر روي نوار کاست ضبط شده بسیاري از سخنرانی. کند جهان سفر می

  . انـد ر دستـرس نبـودهخصـوصـی که مطـرح گشتنـد، قبـلاً د آیی به دیگـر به جـزء در گـردهـم
عنوان خدمتی ویژه به دانشجویان اك و جویندگان در  هاي عمومی سري هارول به تمان سخنرانی

ها  اینک این نوشته. گردند سرار جهان، مستقیماً تحت نظارت خود وي، نسخه برداري و چاپ می
  . ر گیــرنـدتـواننـد مـورد مطـالعــه قـرا تـر مـی جهت حصـول ادراك معنـوي وسیـع

، یازدهمین کتاب از سري مکتوبات ماهانتا، مشتمل بر )آزادي معنوي چیست ؟ ( کتاب 
بـاشـد که این اقدام خدمتـی در جهت عروج شمـا . بـاشـد  می1991هاي او در سال  سخنـرانـی
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  .  هستـی بـاشـدٔسـوي کسب بیـنشـی بـرتــر دربــاره بـه
  

   زادي معنـويسـوي آ سفـر طـولانـی روح بـه
  

گویی سفر مخاطره آمیز ما را .  پیکر در نبردیم بر اقیانوس طوفانی هستی، با دریا، باد، و امواج کوه
  . پایانی نیست

آنگاه نور حقیقت . گیرد زاي روزمرگی تابیدن می ناگاه، نور تابناك الهی، از پس ابرهاي طوفان
  . این همانا اك، روح الهی است. گردد گسترده می

سفر ما اکنون .  ما، عاقبت به دریاي آرام آزادي معنوي، ره یافته استٔنک کشتی درهم شکستهای
  . سوي هدف، و با جهتی تعیین شده ادامه یابد تواند به می

  سـري هـارولـد کلمـپ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهـرسـت
  ) قسمـت اول( عشقـی عظیـم از بـراي خـداونـد. 1
  ) قسمـت دوم( داونـدعشقـی عظیـم از بـراي خـ. 2
  روزي معمـولـی، در زنـدگـی روح . 3
  خـوابـم  بـه هنـگام طـوفـان، آسـوده مـی. 4
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  قـانـون وفــور . 5
   معنـوي ٔجـامعــه. 6
  هــا  شب زنـگ. 7
  هیـــو در تمـام اعمــال . 8
  دولـت اك . 9

  سـوي آزادي معنــوي  بـه. 10
  سـوي آزادي  ـهسفــر دشـوار بـادام زمیـنـی ب. 11
  آزادي معنـوي چیــست؟ . 12
  نــور و صــوت خــداونــد همــه جــا هسـت . 13
  ورود اك . 14
   نــامــه  واژه
  
  
   )قسمـت اول( عشقـی عظیـم از بـراي خـداونـد -1
  

ام که چه بگویم که براي شما که  کنم، در این اندیشه آیشی را آماده می هر بار که متن سخنرانی هم
  کنـد؟  چه چیز از لحاظ معنوي به شما کمک می. آئید، مفید باشد بـدینـجـا می

  
   نگـاهـی تـازه بـه کـارمـا

  
دهید؟ تفاوت شما با مسیحیت   شما در اکنکار، چه چیز را آموزش می"پرسند،  گاهی از من می

  ؟ "چیست
معمولاً کـارمـا را چیز بدي عموم مردم، . گـویـم  کارما و تولد مجدد با آنان سخن میٔ من درباره

اي که بـا مهـارت  مثـلاً کودك سه سالـه. انـدیشنـد هرگز به امکان خوب و بودن آن نمی. دانند می
  . نـوازد کامـل پیـانــو مــی

گاهـی بطور اتفاقـی، در زمان . گاهی کارما بیشتـر به جـایـگاه شمـا مـربوط است تا عملتان
. ایـد نـاسب هستیـد که نبـایـد بـاشیـد، زیرا از چیزي خبر نـداشتـهنـامنـاسب، در مکانی نـام

  . جا هستنـد دهنــد، غـالبــاً بـه مـوقــع و بـه هنـگامـی که وقـایـع خـوب رخ مـی
  

   مــوش  ٔقصــه
  

شبی براي برداشتن دانه، به .  پرندگان را در گاراژ گذاشته بودمٔ محتوي دانهٔامسال تابستان کیسه
 زیباي کوچکی به رنگ قرمز و نارنجی، که کاردینال نام دارد، همیشـه بـه سـراغ ٔپرنده. جا رفتمآن
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آن شب گاراژ تاریک . انـدازد آید و اگر یک شب تأخیـر کنـم، جنـجـال به راه می ها می ظـرف دانـه
 پلاستیک که هٔکیسه را باز کردم، دستم را داخل کیسه بردم، و با پیمان. بود و من هم عجله داشتم

ناگهان احساس کردم موشی در اطراف . کردم، شروع به برداشتن دانه نمودم همیشه استفاده می
موش بالاخره از کیسه بیرون پرید و . هر دو جا خورده بودیم. دود تا به دست من نیافتد کیسه می

  . او مـرا نـاراحت کـرده بـود و مـن او را. دوان دوان از گاراژ خارج شد
نفر چراغ را روشن کـرده،   در حال شام خوردن بود و حواسش به کار خود بود، که ناگهان یکاو

مش را بگیــرد دست در کیسـه بـرده، و سعـی کـرده بـود د .  
اما با خود اندیشیدم که نباید اجازه دهم در اطـراف . از اینکه موش ناراحت شده بود، متأسف بودم

  . مـوش بخـرم پس بـه ابـزار فـروشـی رفتـم تـا یـک تلـه. هـا بگــردد دانـه  ٔکیسـه
  

   راهــی بهتـــر
  

شنـاختـم، یعنی  آنها از نوعی بـودنـد که از کودکـی می. ها را نگاه کردم در ابزار فـروشی، تله موش
با خود گفتـم، بـایـد راه بهتري وجود داشتـه . رسـاننـد هایـی که به موش آسیـب می موش تله
نصـف نام داشتٔـد، بنـابـراین با کمی جستجـو، وسیلـهبـاش این .  مؤثـري را یافتـم که تله موش م

کشـد، موش پاي خود را روي  نوع تله، با تحـریـک کنجکاوي موش، آن را به داخل یک تونل می
هاي مسافـربـري  دار کـوچـکی را شبیـه آنهـایـی که پشت قایق گذارد، که چرخ پره یک رکاب می
 کوچک کفش پـرتـاب ٔاین چرخ موش را به درون یک جعبه. کند هـاست، آزاد می رودخـانـه

مـانـد تــا کسـی سـر بـرسـد و آنـرا در جنـگل رهــا  کنـد، و مـوش آنقـدر در آنجـا مـی مـی
  . کنــد

 بود که  راهنماي آن نوشتهٔدر دفتـرچه. وقتی که به منزل رسیدم تله موش را بالاي کیسه گذاشتـم
روز بعد، هنگامی که به گاراژ رفتم، موش در اثر وحشت، . باید آنرا کوك کرد، اما نه بیش از حد

با اینکه دستورات را به دقت اجرا کرده بودم، اما . داخل جعبه خرابکاري کرده، ولی خود گریخته بود
ه درون جعبـه افتـاده، داد که وقتی که مـوش بـ شواهد نشان می. قدر کافی نکشیده بودم فنر را به

ل دادن پــره   .  چـرخ خـود را آزاد کــرده استٔبـا هـُ
دو روز بعد، مدارك بیشتري یافتم که بر حضور موش در . تر از فبل کوك کردم این بار تله را محکم

بالاخره اینطور نتیجه گرفتم که باید کوك . کرد، اما هنوز از موش خبري نبود داخل جعبه دلالت می
اي نرسد، و در ضمن مـوش را هـم داخـل خـود  یکی دو دور چرخاند، تا به عملکرد تله صدمهرا 

  . نـگاه دارد
شود، آنرا امتحان کردم و  خوبی بسته می  تله بهٔمجدداً تنظیمش کردم و براي اطمینان از اینکه دهانه

او در .  را گرفتمظرف یکی دو روز، بالاخره اولین موش کوچک. تله را در جاي خود قرار دادم
آنرا به جنگل برده و . "ها بهتر است  این تله از سایر تله"به او گفتم، . لرزید اي نشسته و می گوشه

امیدوارم یکدیگر . او را نیز به جنگل بردم. روز بعد، بچه موش به دنبال مادرش آمده بود. آزاد کردم
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اما من ابزار خوبی در . محلی نامناسب بودنداین موشها، در زمانی نامناسب، در . را پیدا کرده باشند
 خود را پس ٔمن خانه. توانستیم در آرامش زندگی کنیم حالا هم من و هم آنها، می. اختیار داشتم

  . گرفتم و آنها منزلی نو در جنگل یافـتـنـد
  

   علـت و معلـول
  

  . این قانون علت و معلول است
اند،  ها در اطراف گاراژ پخش شده دیدم که دانه من می. خرج داد هاي متمادي زرنگی به ، هفته موش

کرد که گاراژ بسیار تمیز من  گاه به ذهنم خطور نمی توانستم دلیل آنرا درك کنم، هیچ ولی نمی
با . ام جویده و سوراخ شده است، مشکوك شدم  دانهٔوقتی که دیدم، پهلوي کیسه. موش داشته باشد

آنگاه موش پاي خود را این سوي مرز گذاشت . "که نباید باشد کسی این دور و برهاس "خود گفتم، 
یـافتـم،  باید راهـی بـراي مقـابلـه بـا مشکل مـی. ها یکدیگر را دیدیم  دانهٔو ما در درون کیسه

  . بنـابـراین تلـه مـوش را خـریـدم
. شود ل نمیاي که یک بار روي اجاق بنشیند، بار دوم مرتکب این عم گوید، گربه مارك تواین می

دیگـر بـدون . کنـم روم، با چراغ قوه داخلش را وارسی می ها می  دانهٔهنوز، هرگاه به سراغ کیسه
بیشتر مردم، همینطور . بـرم اینکـه قبـلاً داخلش را نگاه کـرده باشم، دستـم را به درون آن نمـی

زد و براي رفع مشکل ری هم می مان به سپس زندگی. شویم ما دچار مشکلات یا فتنه می. هستند
براي درمان خود به نزد . دهد رویم و او ما را یاري می به سراغ متخصصی می. زنیم دست به اقدام می

اما احتمالاً بدون اینکه علت اصلی مشکل را . گیریم رویم و وام می نزد بانکدار می. رویم پزشک می
 امور را ٔ تا هنگامی که بالاخره سر رشتهکنیم، دریابیم، دوباره و دوباره اشتباه گذشته را تکرار می

  . کنیــم در نهـایـت اصـل مطـلب را درك مـی. یابیم می
  

    بــرتـر خــداونــدٔجنبـه
  

 ٔبراي اینکار ناچارم جنبـه. ام تا وجه برتر افراد را به آنان نشان دهم طی چند سال اخیر، کوشیده
  . اي نیـست ادهاین، کار سـ. بـرتـر خـداونـد را تشـریـح کنـم

  . اکنـکار دو جنبـه دارد؛ تعـالیـم ظـاهـري و بـاطنــی
تعالیم ظاهري . هاي بسیاري دارند، اما اجزاء یک آموزش هستند این دو جنبه در عین اینکه تفاوت
تب اك می خوانید، یا قوانین مربوط به اك که از زبان من یا یکـی از  مطالبی هستند که در کُ

  . شنـویــد پیـروان اك مـی
 ٔجنبه. کنم من، هر از چندگاهی، به مدت یک یا دو سال توجه خود را به تعالیم ظاهري معطوف می

ري اکنکار، تعالیم مربوط به رؤیا را در بر می یکی از طرق یادگیري حقایق برتر خداوند و . گیرد س
سفر روح، در یک . گردد ییکی دیگر از تعالیم سري به سفر روح مربوط م. القدس، رؤیا می باشد روح
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  . شـویــد عنوان روح به قلمرو بـرتـري از هشیـاري وارد مــی کلام بدین معنی است که شما به
  

   مسؤلیـت پـذیــري
  

التحصیلی  وقتی که زمان فارغ. التحصیل شد، بسیار خشنود بودم هنگامی که دخترم از دبیرسات فاغ
شود،  التحصیل می  هنگامی که او فارغ" خدایا کمک کن "ند، گوی رسد، والدین غالباً می فرزند فرا می

  . ورزیـم ما به فرزندانمان عشق مـی." واقعاًًًًًً باید شاکر باشم"گویند،  آنها می
هنگامی که پنج ساله بود، . ام همواره خواهان ترقی او بوده. ام من هرگز سد راه پیشرفت دخترم نشده

خواهم  اما می. همیشه مرا در کنار خود خواهی یافت دار نیست، کودکی شوخی بر"گفتم،  به او می
باید مطمئن باشم که راه خود را . هنگامی که هیجده ساله شدي، در زندگی انسان موفقی باشی

به هنگام انجام هرکاري، باید بدانی که جامعه از تو چه انتظاري دارد، باید اطمینان . شناسی می
 "گـویـی،  شـوي، نمـی جده سـالگـی مـرتـکب اشتبـاهـی مـیحاصل کنم که هنگامی که در هی

  . "دانستــم خـداي مـن، نمــی
اموزیم که مفهوم انسانی مسئولیت نسبت به جامعه  ما، در مقام والدین، از طفولیت به کودکانمان می

را رو هاي اك   من در اکنکار این است که، به افرادي که به آموزشٔبه همین طریق، وظیفه. چیست
  . کنند، نشان دهم چگونه از لحاظ معنوي بالغ، و مسئولیت پذیر بـاشنــد می
  

   روز قیــامـت
  

ر در روز قیـامت ـ در راه است گویند، آرمـاگـدون ـ  مردم می . نبرد نهایی بین نیـروهـاي خیر و شّ
 قیـامت مرا به در جوانی، تصـور روز. برد روزي که بخت و اقبال کاري از پیش نمی. روز واپسین
ها را بیشتـر  شـویـم، این حرف تر می هـرچـه به سال دوهزار نزدیک. انداخت وحشت می

تـو گـویـی خـداونـد مشیـت خـود را بـر اسـاس تقـویـم بشــري تنـظیــم . شنـویـم مـی
  ! کنــد مــی

هاي  بازي یج اسبابهنگامی که دیوار بین شرق و غرب فرو ریخت، و ایالات متحده و شوروي به تدر
. من گفتم، نه. " اینک موعد صلح جهانی رسیده است"اي گفتند،  مهیب خود را کنار گذاشتند، عده

مشکلاتی که افراد . "آشوب در جاي دیگري به پا خواهد شد. کنیم اي نفسی تازه می فقط لحظه
کـوچـک، و پس از آن هـاي  در آینـده جنـگ. همیشه با هم دارند، از جاي دیگري رخ خواهد نمود

  . هـاي بـزرگتـري خـواهیـم داشـت جنـگ
  

   موهبت هشیاري معنوي
  

 من این است که به شما کمک کنم تا نسبت به اعمال خود، و دلیل اینکه تمام وقایع را خود ٔ وظیفه
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تنها پیامی که اکنکار دارد، این است که مسئولیت . شوید، آگاهی بیشتري کسب کنید موجب می
. قرار نیست کسی از گرد راه برسد، و شما را از دست خودتان نجات دهد. هر عملی با شماستکامل 

  . کس هم قرار نیست روز واپسین را به خـاطـر شمـا بـه تعـویـق انـدازد از سوي دیگر، هیچ
کردند که روز قیامت،  براي من جالب است که حتی در زمان عیسی مسیح، حواروین او گمان می

 ٔ در میان شما هستند کسانی که، پیـش از مشـاهـده"مسیح گفت، . رسد رگ آنان فرا میپیش از م
  . "قلمـرو خـداونـد، طعـم مـرگ را نخـواهنـد چشیـد

البته انسان ناچار است در دنیایی مملو . گفت  مخفی یا تعالیم درونی سخن میٔ جنبهٔاما مسیح درباره
آنان گمان کردند که مسیح از فرا . نگرد  ظاهر میٔ به دیدهاو هر چیز را. ها زندگی کند از دشواري

شـود و مسیـح، سـوار بـر  یعنی هنگامی که آسمان گشـوده مـی. گوید رسیدن روز قیامت سخن می
  . آیـد ابـر بـه زیـر مـی

واره  ماه، یا قرار گرفتن اولین ماهٔاي از مردم، باور گام نهادن نخستین انسان بر روي کره از نظر عده
اینک انسان نحیف، براي نخستین بار در حال .  موشک در مدار زمین بسیار دشوار بودٔوسیله به

اینجا مکانی بود که قرار بود روزي فرشتگان در آن در . سوي قلمرو خداوند بود برداشتن گامی به
مایملک خود ، " همه چیز پایان یافت"شیپور خود بدمند، سوار بر ابري نازل شده به مردم بگویند، 

اما همینکه نخستین . دیگر اهمیتی ندارد. ها در اجاق باقی بمانند بگذارید نان. را فراموش کنید
هایی از مـا گـرفتنـد، بـه تـدریـج اهمیـت خـود را  ها از آن بالا عکس ماهواره به فضا رفت و دوربین

  . به نظر بسیار حقیر و نادان آمـدیــم. از دست دادیم
  

   مـلعشـق در ع
  

بالیم که مدافع آزادي هستیم، اما در بسیاري از موارد خود فاقد آزادي کامل  ما در امریکا به خود می
 ٔخاطر مسئلع گذرد که به اگر دو نفر را در اتاقی فرار دهیم، چیزي نمی. خیلی عجیب است. هستیم

ت که یک در مقیاس یک کشور، این امر بدین معنی اس. شود حریم شخصی، مشکل ایجاد می
هاي بومی  ها، آمریکا امروزه مردم از اینکه اروپایی. راند فرهنگ، همواره فرهنگی دیگر را به عقب می

اما پیش از ورود اروپـائیـان، خود . را از سرزمین خود بیرون راندند، بسیار خشمگین هستنـد
این سـرشت انسـان . نـدهـا بـود بـومیـان آمـریکـا سـرگـرم بیـرون رانـدن یکـدیگـر از سـرزمیـن

  . است
تفـاوت در . دهد روز واپسین، یا روز قیامت، براي ما هر روز رخ می. معتقدیم ما در اکنکار به کارما،
چه کسی . آینـد تجـربیـات خوب و بد، براي ما هم پیش مـی. دانیـم  را مـی این است که مـا این

ست است؟ یا برداشت فردي در هر مورد تواند بگوید، چه چیز درست است و چه چیز نادر می
تواند این کار را راي شما انجام دهـد، خـود شمـا هستیـد، زیـرا روح  چیست؟ تنها کسی که می

  . هستیــد
بـرتـرین این صفات . شمـا تصویـري از خدا هستیـد، و به همین دلیل صفـات آن را در خود دارید
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ب و عشق الهی به هم شیبـه هستنـد. بعبارتند از آزادي، قدرت، و عشق الهی یا ح ب . ح حـ
  . آیــد  عمـل درمـیٔهمـان عشـق است کـه در زنـدگـی روزمـره بـه مـرحلـه

  
   چــرا ایـن واقعــه بــراي مـن رخ داد؟

  
گاهی در وضعیت رؤیا آموزش . تلاش من این است که انسان را از ماهیت و هویتش آگاه سازیم

هاي دیگري از اك سر و کار داریم که یا  گاهی نیز ما با جنبه.  سفر روحٔسیلهو دهم و گاهی به می
گویی نیز  این شامل موهبت پیش. شما بدان علاقمندید یا از نظر معنوي استعداد آن را دارید

کنم، زیـرا بسیـاري از مـردم از آن در  گویی را توصیه نمی البته من استفاده از قدرت پیش. گردد می
تـوجـه من بیشتـر به زندگی . کننـد ـال قـدرت و تسـلـط بـر دیگــران استفـاده مـیجهت اعم

فرد از خود . در این موقعیت است که درك مسائل براي انسان دشوار است. روزمره معطوف است
گـردیـد یا به هنگام بروز هر  شـویـد، بیمار می هنگامی که اخراج می. پـرسـد، چـرا اخراج شدم می
 "گـوئیـم،  می. کنید العملی شـرطـی شده، دیگران را سرزنش می  دیگري، مطـابـق با عکساتفاق

 چرا ؟ به این دلیل کـودکـانـه تصـور "خصوص، باعث بروز این حادثه شده است آن شخص به
اگر اشتبـاه کنیـم، . کنیـم در طول زندگی، شخص دیگري مـراقبـت معنوي ما را به عهده دارد می

  . امـا حقیــقت ایـن نیــسـت. کنــد  نـدارد، زیـرا دیگـري اشتبـاه مـا را جبــران مـیاشـکالـی
  

    مــرمـوزٔتـب یـونـجـــه
  

بدیـن منظور به رستـورانـی . خوردیم یک یا دو ماه پیش به اتفاق همسرم، و دو واصل اك ناهار می
ل آورده بـودنـدرفتـه بـودیـم، و آنهـا محبـت کـرده بـراي مـا چنــد شــا ُـ   . خـه گ

ها یک شاخه >این بار هر یک از آ. من و همسرم، چندي بعد مجدداً با این دو واصل ملاقات کردیم
فهمـم چـرا هـر   نمـی"غذا رو به اتمام بود که یکی از آنها گفت، . گلُ سرخ بـرایمـان آورده بودند
به سرعت اشکال قضیـه ."شــوم ـه مبتــلا مـیخــورم، بـه تـب یــونج بـار کـه بـا شمـا نهـار مـی

ها  آن خـانـم به این گل. " گل نیـاوریـد خـوریـد،  بعد که با ما نهار میٔ گفتـم دفعه"را دریافتـم، 
اش  در تمام طول راه، در اتـومبیل آنها را روي دامنش، درست زیر بینی. حساسیـت داشت

ل  بـا مـن نبـود، بلکــه بـه او، مـلاقـاتٔگذاشت؛ دلیل تب یـونجـه می   . هــا بــود خـاطـر گـُ
  

   ذرت بــو داده
  

یک روز در تماسی تلفنب، این موضوع را با . ام به زخم معده مبتلا شد یکی از دوستان صمیمی
حقیقت . ها را در آستین دارم کنند من پاسخ تمام پرسش مردم خیال می. همسرم درمیان گذاشت
به . کند کنم، و سپس پاسخی به ذهنم خطور می طور دقیق بررسی می  را بهاین است که من شرایط
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 بار " است؟  از او بپرس که آیا چیزي مانند چیپس سیب زمینی یا چوب شور خورده"همسرم گفتم 
او بـه خـوردن این چیـزهـا .  از او پـرسیـدم"دیگري که همسرم با این خانم صحبت کرد گفت 

  . "خــورد ت بــو داده زیــاد مــیعـادت نـدارد، امـا ذر
 ٔبینید که پوسته دانیم، اما اگر آن را با دقت نگاه کنید، می کورن را خوراك پفکی لذیذي می پ ما پا

بعداً . کند اي کوچک عمل می  برخی از افراد، این پوسته همچون ارهٔدر معده. اي دارد تیز و برنده
او حتــی متـوجـه نبــود . کورن بخورد دو کیلو پاپفهمیدم که دوست ما عادت داشت روزي یکی 

  . کنــد روي مـی کـه زیــاده
اي  بگو به انـدازه. کورن خوردن دست بردارد  بعد به او پیشنهاد کن که از پاپٔ دفعه"به همسرم گفتم

   ".اش نگــردد بخـورد که مـوجب نـاراحتـی
بنابراین به کار خود .  ذرت بو داده نیستکرد که موضوع بر سر خوردن اما خانم اکیست گمان می

به نزد پزشک رفت و او نیز دارویی بسیار . او شدت گرفتٔ چیزي نگذشت کهناراحتی معده. ادامه داد
بنابراین، . قوي را تجویز کرد، پس از چندي مشخص شد که او به آن داروي بخصوص حساسیت دارد

در نتیجه پزشک . فاصل او ایجاد مشکل نموداین داروي جدید، در م.  دوم را نوشتٔپزشک نسخه
کـورن، سـه   اندکی، این خانم براي حفـظ عـادت خـوردن پـاپٔبه فاصله. سومین نسخه را نوشت

  . کــرد نـوع داروي مختـلف مصـرف مــی
آگاهی معنوي او را من در کمتر کسی . این شخص، بسیار زیرك و صاحب قدرت درك زیادي است

مـا . ها و هشیاري خود بیش از حـد نبـالیـم کنم تا بدانیم که به قابلیت ته را ذکر میاین نک. ام دیده
  کنیـم،  نیـز مـاننـد ایـن خـانـم گمـان مـی

  . تـوانـد نـاشـی از ذرت بـو داده بـاشـد مشکل مـی: اول
  . شـدیـم صـورت قبـلاً خـودمـان متـوجـه مـی در غیـر این: دوم

علت به . ا نود و نه درصد موارد قادر به تشخیص دلیل مشکلات خود نیستیدکنم که شم تضمین می
 ذرت  به عنوان مثال،. اید  آن تحقیقات زیادي به عمل آوردهٔشما بسیار نزدیک است، ولی شما در باره

و بـا هـر . کنـد بخـش مـی تان را لـذت گاهی اوقات زندگی. دهد بو داده به شما احساس خوبی می
  . جنـگیـد صد داشته باشد ذرتتان را شما بگیرد، مـیکسی که ق

  
   هشیــاري

  
  . دهـد کسب آگاهـی در مـورد مـاهیـت و هـویـت خــود، در رونـدي بسیـار تـدریجـی رخ مـی

دهیـم؟ زیرا هنگامی که از خوردن چیزي دچار ناراحتـی شـویـم،  چرا ما به غداي خود اهمیت می
مان رفاه فـراهـم  ما بـایـد کار کنیـم و براي خود و خـانـواده.  لذت ببـریـمتـوانیـم از زنـدگـی نمی
بـایـد ببـینیـم آیا . بنـابـراین اگـر چیـزي ما را ناراحت کند باید دلیل آن را دریابـیـم. آوریـم

الگـویـی تکراري وجود دارد؟ آیا همان مشکل همیشگـی رخ نموده است، یا اینکـه بـه آن شبیـه 
  ست، امـا دقیـقـاً همـان نیـست؟ ا

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


. احتمالاً در میان آنها ریسمـانـی مشتـرك خـواهیـد یـافـت. تر بنـگـرید بـه مشکلات خود عمیق
  گشـائیــد؟  این گـره را چگـونـه مـی

ها، انواع  در این ریسمان. ها مانند چند رشته ریسمان هستند که روي زمین افتاده است گاهی انسان
ها که  گشاید و به امور این ریسمان ها را می کارما یکایک این گره. ها وجود دارد و تاب پیچها و  گره

هریک از شما . کس بار مشکلات شما را به دوش نخواهد گرفت هیچ. دهد شما باشید، سامان می
 این. روزي ناچار خواهید شد با خویش روبرو شده، راه خود را بـه سـوي زنـدگـی بهتـري بیـابیـد

  . بـه خـودتـان بستـگـی دارد
  

   »هیــــو « شفـا تــوســط 
  

وقتی که بیمار هستیــد، . اید، نام خداست اي از شما خـوانـدن آن را آمـوختـه هیو، که عده
.  آرامی زیر لب، یا در سکوت و در دل بخوانید آن را به.تـوانیـد هیــو را زمــزمــه کنیـــد مـی

اي کرده، شما را به سوي پزشک، فیزیوتراپ،  با کسی برخورد کنید که اشارهشاید . شاید شفا یابید
خصوص، تنها  ممکن است این پزشک به. پزشک، یا شخصی دیگر راهنمایی کند پزشک، چشم دندان

شـایـد نـزد دو یـا سـه نفـر دیگـر هـم بـرویــد، امــا این آغــاز کـار . درمـانگـر شمـا نبـاشـد
 من خود را به مشیت "گوئید  خوانید، در واقع می این نام خدا را می» هیو « ه شما هنگامی ک. است

. کنیـد شما با این کار به فراسوي خود نظـر مـی.  خود، بلکه مشیت آنٔ نه اراده"سپارم خداوند می
ـکـر نـعـمت انجــام شــود، خــوب است نیـاشـی کـه از سـر حـق   . شنـاسـی و شُ

اما گاهی از اوقات، خوردن بستنی به مقدار زیاد، باعث . واست شفا نیز اشکالی نداردنیایش براي درخ
هنگامی که این . خواهیم که مشکل را برطرف کند سپس از خدا می. شود تورم لثه یا دندان درد می

بدن من . کردند  درد به من اخطار میٔهایم به وسیله حادثه براي من اتفاق افتاد، ماها بود که لثه
اکثر اوقات، . تر توانم این را تحمل کنم، آرام من نمی. خوري کرد که، زیاد شیرینی می اعلام خطر می
کند که دوستانتان هر روز یک یا  فرقی نمی. دهد روي در چیزي، بدن به ما هشدار می به هنگام زیاده

وجـودي منحصـر به مـ. شمـا کامـلاً متفاوت هستیـد. دو کیلو بستنی و یا ذرت بو داده بخــورنـد
  . هیـچ کس دیگر مـاننـد شمـا نیـست. فرد
  

   تــو روح هستــی
  

  . شمـا صـاحب یـک روح نیـستیـد، بلکــه خــود روح هستیــد
من روح "گویید که  وقتی به خود می. صراحت و صداقت تعالیم اك، در همین نکته نهفته است

تنها .  و صفات و کیفیات الهی را در خود داریدیابید که در واقع فرزند خدا هستید درمی. "هستم
فقط باید مـاهیـت و هـویـت خـود . کاري که باید انجام دهید، شناسایی این صفات و کیفیات است

  . را بـاز یـابیــد
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شد می من، همسر من، شوهر من، پول ٔماشین من، خانه. کنند برخی از افراد با نقطه نظر مادي ر 
بسیار خوب، شما این روح را در کجا نگاه . ي من، فرزندان من، روح منهاي اعتبار من، کارت

توانید آن را عملاً متعلق  دارید؟ در کیف پولتان؟ آیا معتقدید که روح مایملکی مادي است که می می
کند؟  به خود بدانید؟ داشته باشید و حفظ کنید؟ پس خود شما کیستید؟ چه کسی صحبت می

  بد متشکل از گوشت و خون؟ آیا شما فقـط همیـن هستـیـد؟ ذهن؟ عواطف؟ یا فقط کال
ن این است ٱاگر تنها بتوانیم یک چیز بگوئیم که بر روي وضعیت برتري از آگاهی گشوده گردید، 

  . ایـــد شمـا روح نــداریــد، بلکــه خــود روح. کـه فقـط، بـدانیـد شمـا روح هستیـد
یابید که این همان چیزي است که شما را منحصــر   درمیاگر کمی بر روي این گفته تعمق کنید،

  . کنــد  بـه فــرد مــی
  

   الـوهیـت جـمعـی
  

. کنـد یابید که این امر تمام انسانها را منحصر به فرد مـی و با تعمق بیشتر بر روي این موضوع، درمی
وقتی خود را . انــد ز روحهمسـر شمـا و فـرزنـدان شمـا نی. شمـا روح هستیـد. زیـرا روح، روح است

بینید، تنها  شناسید که منشأ الهی دارد، و همین الوهیت را در دیگران نیز می عنوان موجودي می به
ورزي حقیـقـی، زنـدگـی حقیـقـی آغـاز  و با عشـق. آن زمان خواهید توانست حقیقتاً عشق بورزید

  . شـود مـی
اید، زندگی آسانی در پیش رو دارید، یا هر بلیط  پذیرفتهگویم که تنها به این دلیل که اك را  من نمی
توانم  نمی. شود و یا زندگی بر وفق مـراد می گردد خرید، برنده می آزمایی که از این به بعد می بخت

دانید که در رویارویی  اید، می شما افرادي که مدتی است اك را پذیرفته. اي به شما بدهم چنین وعده
آیـد، زیرا  کار زیادي از دستتـان بـرنمـی. تواند از گذشته نیز دشوارتر گردد با خویش، زندگی می

در . شود اید، آغاز می هایی که در گـذشتـه، بر علیه خود خلق کرده استـهلاك کارما و بدهی
تــوانیــد بــه خــود کمـک کنیـــد،   آن مـیٔ هایی که به واسطـه گـونــه موارد، یکی از راه این

  .  هیــــــو استٔــهزمــزم
با دانستن اینکه شما روح هستید، . خوابید، سعی کنید رؤیاهایتان را به خاطر بسپارید ها که می شب

کنم؛ رؤیاهایتان  عمداً از این لفظ استفاده می. یابند و با شناختن هیــــو، رؤیاهایتان اهمیت می
در ابتـدا . فهمیـد مفهوم رؤیـاهـا را مـیمعنی این گفته این نیست که بـلافاصله . یابند اهمیت می

  . ممکن است رؤیـاهـا کـامـلاً آشفتـه بـاشنــد
در . رفتم ، نخستین باري بود که بدانجا می1987از سال . امسال تابستان، به افریقا رفتیم

ـو را معمولاً من هیـــ. هزار نفر حضور داشتند و ما با هم هیــــــو را زمزمه کردیم آیی، ده گردهم
  . هزار نفر، حقیـقتـاً به یاد مـانـدنـی بــود خـوانـم، اما صداي هیــــوي ده همراه با حضار نمی

  
    عـاشقـانـه ازصمیـم قـلبٔتـرانـه
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مردم آفریقا بیش از ما غربیان شرایط . آنها هستمٔ روم، عاشق شنیدن زمزمه هربار که به افریقا می
کنند؛ مانند آسایش و رفاه  هایی که ما داریم، ما را از زندگی جدا میخیلی چیز. اند زندگی را پذیرفته

می خواهیم عجله . مایل نیستیم انتظار بکشیم. ما دوست نداریم زحمت زیادي متحمل شویم. زیاد
داریم تا در آن واحد دو   کار وا می کامپیوترهاي خود را چنان به. کنیم و کارها را انجام شده ببینیم

رخـوري . ه را اجرا کنندیا سه برنام و بالاخره در انتهاي روز اگـر تـوانستـه باشیـم بیش از حـد پـ
به . ترند گاهی در افریقا، مردم به زندگی نزدیک. ایـم گـوئیـم روزخوبی داشتـه کـرده بـاشیـم، مـی

دن هیوي ما در خوان. دهند  عاشقانه براي خدا، این کار را از صمیم قلب انجام میٔ ترانهٔهنگام زمزمه
هـاي اك به قلب  این یک امتیـاز نیـست، چه آمـوزش. گیـرد غرب، بیشتر از ذهـن نشـأت می

.  ماستٔموش منصف که بازیچه  کوچک، یک تلهٔذهن چیزي نیست جز یک جعبه. مربوط هستنـد
مـی انجـام واقعاً ذهن در راه شکوفایی معنوي ما کار مه. نشینیم کنیم و به تماشا می آن را کوك می

  .  هیـــو این قـابلیـت را داراستٔامـا تـرانـه. دهـد نمـی
  

  سمینـار جهـانـی اك، مینـیـاپـولیـس، میـنـه سـوتـا 
   1991 اکتـبـر 25جمعـه 

  
  
   )قسمـت دوم( عشقـی عظیـم از بـراي خـداونـد -2
  

در فصل . لوب نیستند مانطٔها چیزي جز یک خاطره تابستان به پایان رسیده است و اکنون پشه
ها کارماي بد ما هستند و در هنگام پائیز که اثزي از آنان نیست، نوبت به کارماي  تابستان، پشه

  . دانیم که آنها در همین اطراف در انتظار تجدید حیات بهاري هستند اگرچه می. خوب رسیده است
  

   هـا هـا و پشـه سنجـاقـک
  

در آگهی قید . کند یکی دیدم، که صداي سنجاقک را تقلید می دستگاهی الکترونٔاي درباره اعلامیه
ها در امان  از دست پشه: داد ها دشمن خونی پشه هستند و چنین نوید می شده بود که سنجاقک

ام بود، فکر کردم بد نیست این دستگاه را  از آنجایی که امسال تابستان سفر به افریقا در برنامه. باشید
 گوناگونی داشت که هیچیک هنوز طعم مرا نـچشیـده بودند و ممکن بود آنجا حشرات. همراه ببرم

امـا در هـواپیـمـا بـه . هـا را خـریـدم پس چنـد عـدد از این دستـگاه.  من خـوششـان آیدٔاز مزه
وقتی از سفر بازگشتم، مشتاق بودم که دستگاه . ام یـادم آمـد کـه آنهــا را در منـزل جـا گـذاشتـه

بعد با خود فکر کردم . با اندکی احساس بلاهت، یکی از آنها را از گردنم آویزان کردم. ش کنمرا آزمای
بنابراین دستگاه دوم را هم به . که اگر قرار است این کار را انجام دهم، باید به درستی انجام دهم
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ی که از کرد، صداي تیک تاک خصوصی تولید می دستگاه صداي به. گردن انداختم و بیــرون رفتــم
 راهنما قید شده بود که بهتر است آن را در محیطی بی سر و ٔدر دفترچه. رود ها انتظار می سنجاقک

دادم و براي پرندگان دانه  ها اب می اینک من به گل. صدا به کار برد تا صداي دستگاه محو نگردد
  . کردند ها داشتند کبابم می که پشه ریختم، در حالی می

بعداً . "هاي ما مشکل شنوایی دارنــد شاید هم پشه. خورد  دستگاه به درد نمی این"با خود گفتم 
بنابراین شیر . دهد تأثیـر خود قرار می فهمیدم که صداي آب درون شلنگ، صداي دستگاه را تحت

سنجاقک . آنچه که پس از آن به یاد دارم، این است که سنجاقکی به سویم پرواز کرد. آب را بستم
این چیزي بود کـه در هنـگام خـریـد دستـگاه . تر شود کرد به من نزدیک ی میدر هر دور سع

  . پیـش بیـنـی نـکـرده بــودم
 همان "خورند  ها به درد من نمی   این"گفتم . به خانه رفتم و ماجرا را براي همسرم تعریف کردم

بنابراین یکی از آنها . کردهفته یکی از دوستان اکیستم، دو دستگاه دیگر از همان نوع را برایم پست 
یک روز متوجه شدم که سنجـاقکـی در اطـراف .  مجاور میز تحریرم نصب کردمٔرا کنار پنجره
  . پـلکـــد پنجـره مـی

کند  فرقی نمی. ها نظیر نداشت کرد، ولی در جذب سنجاقک ها را دور نمی خلاصه آن دستگاه، پشه
ود عشق بورزید و هدایاي الهی را در جزئیات زندگی فقط اگر بتوانید به کار خ. که کارتان چیست

اي بـزرگ  در مورد من، آمدن سنجاقکی به سـویـم، حـادثـه. ردیابی کنید، خوشبخت خواهید بود
  . خـواهـد خـوشحـال کـردن مـن تـلاش زیـادي نمـی. بـود

  
    هشتــمٔآزمــون وصـل بـه حلقــه

  
ه سال آن را پوشیدم و هنوز هنگامی . ی رنگ برایم آوردکنگ ژاکتی آب یکی از پیروان اك از هنگ نُ

شویم اما فرسوده  شویی می پوشم، ژاکت را با ماشین لباس که در حیاط منزل کاري دارم، آن را می
کند؛ این  بازد مطلبی را در مورد تولید گنندگانش گوشزد می  نخی که رنگ نمیٔاین پارچه. شود نمی
  . این را به دوستم گفتـم. آمـوزنـد ها درسی را به ما می چینی

ما پس از . اي نیست دریافت این وصل کار ساده. همین خانم، اخیراً وصل هشتم خود را دریافت کرد
 امــروز روز "به او گفتـم . وصل او را به رستورانی بردیم و من او را به سفارش دسر ترغیب کردم

  . پنـیـر سفـارش داد بنـابـراین او یـک قطعـه کیـک "بـزرگــی است 
بنابراین تصمیم گرفت . نیمی از کیک را خورد و سپس به یاد همکارش در مرکز معنوي اکنکار افتاد
وقتی . بار مصرف نمود که نصف کیک را براي همکارش ببرد و از پیشخدمت تقاضاي ظرف یک

ـم چـه بـایــد  دوستم از من پرسیده بود که براي دریافت وصل هشت"منتظر بودیم، به من گفت 
  . "کــرد

بار مصرف آمد، من و او کوشش می کردیم، پاسخی براي پرسش  وقتی پیشخدمت با ظرف یک
. او با دقت زیادي قطعه کیک را در داخل ظرف گذاشت و سرپوش آن را بست. دوستش پیدا کنیم
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   " وقتی که برگشتم، چه پاسخی به او بدهم؟ "دوباره پرسید، 
  . "و کـه پـاسـخ درون این ظـرف است  فقـط بگــ": گفتـم

  
   پـاسخـی در جعبــه

  
 وصل هشتم از من چیزي پرسید؟ دوستش ٔوقتی بازگشت به دوستش گفت، به یاد داري که درباره

  ! مشتاقانه پاسخ داد، بله، بله
  . اکیست گفت پاسخ تو در این جعبه است
 جعبه را پاره کرده بود، کیک پنیر را ظاهراً او. دستم رسید کمی بعد یادداشتی از این دوست به

 من منتظرم "و سپس این یادداشت را فرستاده بود، در یادداشت چنین نوشته شده بود، . حورده بود
" .  

گاهی اوقات، آنچه که . براي رسیدن به جهانهاي برتر، عشقی عظیم از براي خداوند ضروري است
 سادگی است؛ اول اینکه مشتاق تقسیم کیک رساند به همین شما را به مناطق رفیع معنویت می

  . چه که دارید مشتاق باشید>دوم اینکه براي سهیم کردن دیگران در آ. پنیرتان باشید
 ریدرز دایجست ـ خواندم که سخاوت حقیقی، بخشیدن آنچه که دارید نیست، بلکه چیزي ٔدر مجله

  . گیــرد یقی نشأت میاین سخاوت حقیقی، از عشق حق. است که سایرین بدان نیازمندند
  

   تمـاشـاي همســایـگان
  

من . کنند کنید، همسایگانی دارید و همسایگان یکدیگر را تماشا می چنانچه در شهر زندگی می
 مجاور ما استجاري است، و مستأجران مدام به آنجا رفت و ٔخانه. تماشاي همسایگانم را دوست دارم

این هیولا هر کسی را . ی است به نام هیولاي چمن بلنداین ملک داراي هیولاي عجیب. کنند آمد می
کس چمن  هرگز هیچ. پیچد هاي هرز خود می ها را کوتاه کند، گرفته و در علف که سعی کند جمن

کرد، با یک عدد  جا زندگی می>سپس مردي که در آ. آنجا را کوتاه نکرد، تا اینکه وضع بحرانی شد
ها چقدر براي او  شود که کوتاه کردن جمن رکسی متوجه میه. زنی از منزل بیرون آمد ماشین چمن

آمد و  رسید، با ماشین خود بیرون می هر وقت که ارتفاع چمن بخ مچ پایش می. دردسر ایجاد کرد
هاي  کشید و تمام تکه آنگاه ماشین را به عقب می. افتاد دواند که موتورش از کار می آنقدر آن را می
  . انـداخت کـار مـی سپس مجـدداً دستـگاه را بـه. ریخـت ون مـی چـمن بیـرٔ متـراکـم شـده
از تماشاي او . کند چقدر بد است که او چمن منزلش را دیر به دیر کوتاه می": به همسرم گفتم
همیشه براي تماشاي کار اوع . تفاوتی نداشت که در حال انجام چه کاري باشم. "برم  خیلی لذت می
زن . اي بـه آنجـا نقل مکان کـردنـد کشی کرد و زوج تـازه س او اثاثکشیدم، سپ دست از کار می

  . عهـده گــرفت خـانـواده مسئـولیـت چـمن را بـه
او مانند مسأجر قبلی نبود که ماهی . ها یورش ببرد طور به چمن هرگز ندیده بودم که کسی این
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کرد  آنها را چنان کوتاه می. کرد له میاي دو بار به آنها حم کردند، بلکه هفته بار چمن را کوتاه می یک
 ایـن زن، عـاشــق ٔهرگز کسی را ندیده بودم که به انـدازه. شد که فریاد استمداد آنها بلند می

  . زنــی بـاشـد چـمن
سپس اتومبیل را از گاراژ بیرون . کرد اورد و تمیز می ها، جاروي برقی را می پس از کوتاه کردن چمن

کــرد،   مـی دانم شوهرش چـه نمی. زد سائید که کاملاً برق می ت و میشس آورده، آنقدر می
  . امـا زن انــرژي زیـادي داشت. شـد گـاه در حیــاط دیـده نـمی هیــچ
اگر عاشق خداوند هستید کافی است به وقایع اطراف خود توجه کنید . ها جزئیات زندگی هستند این

هـا در حیــاط  گاهی این نمـایش. دهد قدردانی کنید  میهایی که خداوند به شما نشان و از نمایش
  . دهــد منــزل خــودتــان رخ مــی

  
    پـــرنـدگـانٔدنیــا، در جــوار ظــرف دانــه

  
کنیم، آنها  آیند نیز، تماشا می ما پرندگان و حیواناتی را که براي غذا خوردن به حیاط خانه می

ها که از حدود دو سال قبل از آنها مراقبت  اي از سینه سرخ خانواپه. همیشه در حال نزاع هستند
رسد  پدر خانواده قبل از سایرین به وان می. کنند کنیم، هر روز صبح بر سر وان آب تنی دعوا می می

تواند  او ناچار است براي کار بیرون رفته، کرم پیدا کند و نمی. رسد سپس مادر می. ماند و منتظر می
. روند به زودي هریک سر کار خود می. جنگند تنی بماند، بنابراین با هم می ر آبتمام صبح را منتظ

  . رونــد آیند و وقتی دعوایشان تمـام شـد پـرواز کـرده، مــی ها می آنگاه بچه
ها را  رسند و گنجشک ها از راه می بعد زاغ. رسد ها می ها و گنجشک سپس نوبت به باسرك

  . هـا دعــوا بگیــرنـد دهنــد تـا بتـواننــد بـاستـرك یتـرسـاننـد و فــراري مـ مـی
سپس سه سنجاب را در کنار . " آنها درست مثل آدمیان همیشه در جنگند". اندیشم با خود می

رسد، یعنی  هاي شبانه می سپس نوبت مهمان. ظرف غذا روي زمین دیدم، آنها نیز همیشه در نبردند
خورند که در  ها را با سرعتی می  مرغٔدانه.  براي چاق شدن دارندآنها استعداد زیادي. تا راکون سه

یکی از آنها سعی . شود سپس دعوایشان آغاز می. افتند گیرند و به سرفه می  خفگی قرار میٔآستانه
هـا یـاد گـرفتــه   بـایـد از آدم"گـویـم،  من به آنها مـی. کند تا ظرف غذا را با خود ببرد می

  . "باشیـد
بندم حیوانات به   شرط می".ها دعوا نکنید قـدر مثل حیوان  این"گویند،  ها به فرزندانشان می انسان
آخر حیوانات و پـرنـدگـان، از . "ها به جان هم نیافتید قدر مثل آدم  این"گویند،  شان می فرزندان

  کجـا ممکن است جنـگیـدن را آمـوختــه بـاشنــد؟ 
  

   ت ببــریــداکنــون از زنــدگـی لــذ هـم
  

جویی، استیلا بر  مردم نگران فرا رسیدن روز قیامت هستند، اما از طرفی دیگر، نیازمند برتري
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گمان من، هنگامی که این نیاز از وجود  به. دیگران، و به یغما بردن حاصل تلاش سایرین هستند
ی آرامش و صفا رسد، یعنی هنگامی که در قلب هر انسان انسان رخت بربندد، روز قیامت فرا می

کنم دلیلی وجود داشته باشد که پیش از اینکه آدمی مشکـلات خـود را حل  فکر نمی. برقرار است
  . کنـد، عمــر زمیــن بـه پـایـان بـرسـد

کردند روز قیامت  در عصر مسیح، حواریون گمان می. گردد که ما از زندگی لذت ببریم ترس مانع می
به همین دلیل این همه افراد جان باختند .  تا دویست سال حاکم بوداین باور. رسد به زودي فرا می

  . "مرگ رستـگـاري است"گفت،  پولس رسول می. آنها دلیلی براي زنده ماندن نداشتند
در تمام طول آن قرون، مردم نگران روز واپسین بودند، و به دلیل همین وحشت، زندگی خود را 

  کـار وجـود دارد؟  دلیـلـی بـراي ایـنچـه . دادنـد کـامـلاً بـه هـدر مـی
این است پیام این عصر، پیام .  آن عشق بورزید جاي ترسیدن از خداوند، به زندگی کنید و به

  . حقیـقت بــراي تمــام اعصـــار
بـا عشـق بـه خـداونـد زنـدگـی کنیـد، زیـرا بـدین وسیـلـه بـه فـردي بـرتـر تبــدیــل 

  . ا راه بــرتــري همیـن استتنهــ. شـویــد مــی
  

   ادراك قـانــون کـارمـا
  

توانند ما را به  نمی شوند، قوانینی که توسط والدین، رهبران کلیسا، یا سیاستمداران به ما دیکته می
این به معنی تحمیل قوانین جهان ظاهر، به روح است؛ قوانینی که به . موجوداتی برتر مبدل کنن
. روح با قـوانین دیگــري سـر و کـار دارد. کنند  متفاوت عمل میتبعیت از دستوراتی کاملاً

  . قـوانیـنـی کـه آگـاهـی بشـري از آن مطلـع نیــست
این قانون . کنی خواهی پرداخت یکی از این قوانین چنین است؛ بهاي هر آنچه را که دریافت می

عنوان انسان از آن   هر چند شاید بهدانید، خوبی می عنوان روح به شما به. کارما است و حقیقت دارد
شاید چنین . مطلع نباشید و چنانچه از آن مطلع نباشید، رفتاري غیر مسئولانه خواهید داشت

 و از دیگران تقاضاي بخشش کنم، "توانم به هر کاري که مایل باشم مبادرت ورزم  می"بیاندیشید، 
 بـار را از روي دوش مـن  نشخصـی دیگــر ای. چه در ساعات واپسین نجات خواهم یافت

  . بــرخــواهــد داشت
  خــواهیــد؟  چـرا؟ صـرفـاً بـه این دلیـل کـه شمـا چنـین مـی

  . گــویـد قـانـون معنـوي چنـین نمــی. این حقیـقت نـدارد
اما دیگر .  غیر مسئولانه سپري کنیدٔتوانید به خود دروغ بگوئید و تمام عمرتان را با این شیوه می
این رفتار شما را به یک قربانی مبدل . خاطر مشکلاتتان سرزنش کنید توانید دیگران را به مین

حالا بگوئید مقصــر . کند مـالتـان می زنـدگـی پـاي.  یـاور تـقـــدیـر کند، قــربـانــی بـــی می
  کیـست؟ 

تان  ر به زندگیخب طور بی کنید مشکلات همین فکر می. دانم، یک اتفاق بود شاید بگوئید نمی
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  . شـونـد ســرازیـر مـی
  

   فــراسـوي قـربـانـی بـودن
  

  . روح همـواره مسئـول تقــدیـر خـویش است
دانستن . کنم تا این موضوع را کاملاً روشن کنم که شما روح هستید به همین دلیل من تلاش می

پس از آن تنها کاري که . دهد این مطلب آگاهی شما را از سطح مادي به مراتب معنوي ارتقاء می
باید انجام دهید، این است که در وضعیت آگاهی نوین پایداري کنید و به این باور که شما روح 

شـد و شکــوفــایـی دهیــدٔهستیـد و قـادریـد امـور زنـدگـی خود را در دست بگیـریـد، اجـازه ر  .  
شما مجبور . پذیر باشید د مسئولیتتوانی می. جاي منفعل بودن، فردي فعال باشید توانید به می

معنی این سخن این نیست که زندگی بر شما سهل خواهد گرفت، بلکه . نیستید قربانی باشید
هاي  جاي سر خوردن در سرازیري، با توسل به استعداد گردد، زیرا به برعکس، معمولاً دشوارتر نیز می

تر نیز  ود، اما در عوض بسی غنیتر ش زندگی شاید سخت. خدادادي خود، در حال صعود هستید
زنــدگـی :  آن را دهــم، همیـن استٔتوانم به شما وعده تنها چیزي که در طریق اك می. گردد می

    .تـر غنـــی
  

   پیــام رؤیـا
  

توانید او را هرچه که  می. در طریق اك، ما با یک آموزگار رؤیا به نام استاد رؤیا سر و کار داریم
پذیرید، در واقع آگاهی خود را به مراتب برتر   خویش را می" روح بودن "نگامی که ه. مایلید بنامید

. خاطر بسپارید ظرف یک دو سال، خواهید توانست رؤیاهاي خود را به. گشائید ادراك معنوي می
شاید در ابتدا رؤیاها کاملاً آشفته به نظر آیند و لازم باشد راه خود را به سختـی از درون نمـادهــا 

  . بیـابیــد، امــا دلســرد نشـویـد
مالید، پیام رؤیایی که به سراغ خویش  خیزید و چشمانتان را می هنگام صبح، گه از خواب برمی

عنوان روح و ماهانتا،  یابید، پیامی است از جانب شما، به آید، و مفهوم آن را درنمی انسانی شما می
اي را  هاي دیگر، تجربه استاد رؤیا است که در جهاناین آموزگار یا . یعنی وجه درونی استاد معنوي

کنـد و پیش از آنـکه  این تجربه از میان سطوح مختلف آگاهـی عبـور مـی. آورد برایتان فراهم می
کنـد پیـامـی را بـه  اما آنکـه سعی می. گــردد بـه آگاهـی بشـري بـرسـد، در رمـوز پیچیـده مــی

وجـه بـرتـر شمـا در تـلاش است تا . ، خـویش بـرتـر یـا روح استوجـه بشـري شمـا القـاء کنـد
تـان گفتـگـو کنـد، تـا در زنـدگـی هشیــارتــر  براي ارتقـاء معنـوي شمـا، بـا وجـه تحتــانـی

  .گـــردیــد
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   مــوج عشــق
  
آموزید؛  یکنید و روش بهتر زیستن را م شویدکه چرا رنج زندگی را تحمل می تدریج متوجه می به

 حیاتتان، ٔبدین ترتیب زندگی ارزشمندي خواهید داشت،آنچنان که به هنگام پایان یافتن چرخه
هاي برتر چه  ام ببینم در جهان خود بگوئید بخوبی زیستم و اکنون مشتاقانه آماده توانید به می
 امواج عشق سفر  زیرا بر گذر شما از این مرحله با اطمینان و شهامت همراه خواهد بود،. گذرد می
  . کنید می

هنگام خواب در جهانهاي خداوند بر  توانید به شما می. اید این موج عشق را در همین زندگی یافته
این موج سوار شوید و در آنجا عشق، شفقت و آرامشی را بیابید که در این جهان در جستجویش 

  . یافتید بودید، اما نمی
  

   عشقــی عظیــم از بــراي خــداونـد
  

در پایان مطلب چنین نوشته .  خود بودٔ ماهانهٔنامه  آموزشٔیکی از پیروان اك، شبی در حال مطالعه
 سپس منتظر " مفهوم عشقی عظیم از براي خداوند چیست؟ "بودم، در مراقبه از ماهانتا بپرسید 

که آن فرد از صبـح روز بعد . پاسخ، در زندگی روزمره، رویا، یا هر دو داده خواهد شد. پاسخ باشید
هـاي  حـاصـل بـخش در تـلاشـی بـی. یافت خواب بـرخاست، مفهـومـی براي رویاي خود نمی

  . مختـلف رؤیـا را کنـار هـم گــذاشت
هنگامی که مادر خم شد تا دختر . اش در صدد رفتن به مدرسه بود ساله در همان هنگام دختر هفت

به عشق عظیمی که در زنـدگـی بـه او تـعلق خود را ببوسد، چمشانش را بست و در این حال 
در همـان لحظـه . انـدیشیـد؛ خـانـواده و دو دختـرش براي او بـرکـت بـزرگـی بـودنـد داشت مـی

مادر با چشمـانـی باز . دختـر کـوچـک بـه بـالا نـگاه کـرد و گـفـت، مادر چشمـانـت را باز کـن
اي بـعـد که دختر از درب به بیرون دوید تا به  لـحظـهدخترش را بـوسیـد و هر دو خنـدیـدنـد، 

  . مدرسه رود، زند نـاگهـان دریافت که پـاسـخ پـرسش شب قبل را دریـافت کــرده است
پاسـخ در رؤیا آشکار نشـد بلکـه . عشق عظیـم، از براي خـداونـد یعنـی، چشمـانـت را باز نگاه دار

ذبـور این بود که چشمـانـت را باز نـگـاه دار و عشـق پـاسـخ مـ. از زبان دخترش شنیـده شـد
  . خــدا را در اطــراف خــود مشـاهــده کـن

  
   در زنـدگــی روزمــره در جستـجـــوي عشــق خــداونـــد بــاشیــــد

  
شما در این . کنند، شادمانی را بیابید در جزئیات زندگی، جایی که سایر مردم هرگز درنگ نمی

دانید که این همان جایگاهی است که خداوند عشق را در  خوبی می کنید، زیرا به  درنگ میها ایستگاه
هـاي مـادي، یـا  هـاي بـرتـر اجتمـاعـی، ثــروت عشـق، در مـوقعیـت. آن پنهان نموده است
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  . شــود  مــردم یــافت نمـــیٔداشتـن وجـه احتـرام نــزد تــوده
تر از آن  اي محقر مکتوم داشته است، و بسیاري از مردم خودبیه خداوند، راز عشق را در مکان

  . هستنـد کـه شـأن خـود را نـادیـده گـرفتـه نـگاهـی بــه زیــر پـاي خـود افـکننــد
کنند؛ در آسمان، در کیف پولشان، یا در بروشور  این افراد در هر جاي دیگري جستجو می

آنها . توانند هیچ چیزي را بیابند عشق را و خدا را بیابند، نمیتوانند  اما نمی. هاي الکترونیکی دستگاه
عشق و آگاهی . اند تا عشق را در آنجایی که خداوند قرار داده، جستجو کنند قدر کافی خم نشده به

  . ها قرار داده شده است، آنجــا را جستجــو کنیــد ترین و محقرترین جایگاه در پست
  

  سـوتـا  پـولیـس، مینـهسمینـار جهـانـی اك، میـنیـا
  1991 اکتبر 26شنبـه ـ 

  
   روزي معمـولی از زنـدگـی روح -3
  

شود و این نور  القدس، در قالب نور و صوت متجلی می اك یا روح. امسال، سال نور و صوت اك است
گوید؛ در رؤیا یا زنـدگـی  و صوت خداوند، یا صداي خداوند، از طریق بسیاري با ما سخن می

  . روزمـره
  

   تجـربیـات مـربـوط بـه قـدیـسین
  

تجربیات رهروان اك، شاید از اسرارآمیزترین تجربیاتی باشد که امروزه براي گروهی از مردم واقع 
ما این افراد . اند اند که تجربیاتی بصري از بهشت داشته در طول قرون و اعصار، افرادي بوده. شود می

کنند، اما ما این تجربیات را بسط  قبیل تصاویر را مشاهده میرهروان اك نیز این . نامیم را قدیس می
گردیم و دانش و خردي را که  ما با در نظر داشتناین تصاویر و تجربیات، به زمین باز می. دهیم می

خـواهیـم چگـونـه  پـرسیـد مـا مـی مـی. گیـریـم کار مـی محصول آن است، در زندگی روزمره به
  فـردي بـاشیــم؟ 

  . مـان مسئـولیـت بیشتــري را تـقبـل نمـائیــم کنیـم تـا در اعمـال ـلاش مـیمـا ت
 من خود به نوعی مسئول این واقعه "گوئیم  چنانچه در زندگی ما مشکلی پیش آید، به خود می

گـویـم عـرفـانـی، به تصـاویـر  وقتـی می.  تجـربیـات عـرفـان هستیــمٔمـا رهـرو جـاده. "ام بوده
ی و تـوانـایـی انتـقـال به طبـقـات درون، در وضعیـت رؤیـا و گـاهـی با روشـی بهشتـ
معنـاي سفـر روح انتـقـال بـه وضعیـت بـرتــري از . تـر، یعنـی سفـر روح اشـاره دارم واسطـه بـی

  . آگاهــی و درك وقـایـع عــوالـم درون است
  

   هـاي درون واقعیـت جهـان
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. هایی بسیار جالب خواهید یافت هاي دیگر را عملاً مکان ات آگاه گردید، جهانهمینکه از استمرار حی

سسته از وقایع حقیقی آن جهان،  عنوان رؤیا به یاد می آنچه که ما به آوریم، معمولاً خاطراتی گُ
خاطرات و رویدادهاي رؤیا دگرگون می شوند و به هنگام برخاستن از خواب، آنچه که باقی . هستند
اي رخ  العاده  مهم و خارقٔاي از رؤیا واقعه هنگامی که در نقطه. انگیز است خاطراتی خیالماند  می
  . وجـود آمـده است رسد که در روند مستمر رؤیـا پـرشـی بـه  به نظر میٔدهد می

دهند که از قوانین کیهان فیزیکی تبعیت  در واقع در برخی از این عوالم بهشتی، حوادثی رخ می
 و در یکـی از  در اینجا شما کاملاً زنده و هشیار بوده. بینید ثلاً خود را در پرواز میم. کنند نمی

عـد دیگــري از حقیـقت هستیـدٔهـاي بهشتـی در حـال تجـربـه جهـان ب  .  
یافتند تا صحبت تجربیات آنان را  کردند، کسی را نمی گذشتگانی که چنین وقایعی را تجربه می

این افراد هر . آوردند نها عاقبت از سلولهاي مخصوص مراقبه در دیرها سر درمیمعمولاً آ. تصدیق کند
 خاکی را ٔآوردند، اما تماس با حیات و زندگی در کره چه بیشتر تجربیاتی از این دست را به چنگ می

لی از دست می برخی از راهبین به باغبانی . گشتند ثمر مبدل می دادند و به موجوداتی بی به کُ
نشین، قادر  کردند، اما این گروه گوشه کردند، یا غذا تهیه می ختند، از حیوانات مراقبت میپردا می

دار است، بـدیـن عمـل مبـادرت  نبودند همچون انسانی عادي که مسئولیت حـوائـج خـود را عهـده
  . ورزنـد

آن را براي کسی در طریق اکنکار، برخی از تجربیات درونی را ناچارید در خود حفظ کنید، زیرا اگر 
حال در مورد آنها نزد خود مبـالغــه نکنیــد، این را  کنند؛ ولی در عین بازگو کنید، مردم درك نمی

  . بـدانیـد کـه دیگــران نیــز چنـین تجــربیــاتـی را داشتـــه و دارنـــد
ار سرگذشت  اکنکٔدر نشریه. به همین دلیل سمینارها و نشریات اکنکار تا این حد اهمیت دارند

گاهی ماجراي حمایت . اند القدس، به نوعی ارتباط داشته شود که با نور و صوت و روح افرادي ثبت می
خـوانیـد و از  اك در یک صانحه و گاهی روایتی درمورد دیدار با آموزگاران، یا استاد درون را مـی

  . آمـوزیــد  مـذکـور در جهت بهتـر زیستـن، درســی مــیٔتجـربـه
  
   وزي معمـولی از زنـدگـی روحر

  
وقتی که آن را مطالعه کردم، با خود . فردي مطلبی در مورد یک روز بسیار معمولی برایم نوشت

این را . "دهد زندگی با عشق، از نظر مردم چگونه است اي است که نشان می  این نمونه"گفتم 
تان، هنگـامـی کـه  ز تولدمثل یک روز استثنایی است، مانند رو. توان به کلام درآورد نمی
  . سـالـه بـودیـد پنـج

 خود چنین نوشت که در صبح آن روز، ٔاو در نامه. کند این پیرو اك در مینیاپولیس زندگی می
 "گوئیم،  شنویم، با خود می بیشتر ما که این مطلب را می. روفت بایست به مطب دندانپزشکی می می

اش باشد، زیرا معمولاً درد ما را به  نیست که انسان در پیاین چیزي . این که یک روز معمولی نیست
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آورد، باید انسانی دلسوز   دندانپزشکی روي میٔ کسی که به حرفه".فرستد مطب دندانپزشک می
خورند، یا  اي نادرست غذا می دندانپزشکی جایی است که در آن مشکل کسانی را که باشیوه. باشد

  . سـازنـد رطـرف مـیاند، بـ دچار عادت غیربهداشتی شده
  

   در راه دنــدانپـزشکـی
  

 خود را از عشـق "رفت، با خود گفت،  سوي دندانپزشکی می این فرد، در حالی که با اتومبیل خود به
سوي مرکز شهر،  در حال رانندگی به. "گیــرم کنـم و بـه خـود سخـت نمـی الهـی سـرشـار مـی

در مجاورت ساختمان پزشکی جاي . وزهاي دیگر کمتر استمتوجه شد که عبور و مرور آن روز، از ر
. دانـد خـوبـی نمـی در اینجا دریافت کـه مکـان مطب را به. پارکی یافت و اتومبیل خود را پارك کرد

  . نـاچـار بـود از کسـی سئـوال کنـد
هاي  تمانهاي ارتباطی بین ساخ روي هوایی ـ که عبارت است از یک رشته راه براي رسیدن به پیاده

سال که شغلش خرید و فروش بود،  در آسانسور، با مردي میان. مرکز شهر ـ سوار آسانسور شد
تـوانـم در   آیـا مـی"هنگام خروج از آسانسور، ناگهان مرد کاسب از پیرو اك پـرسیـد، . برخورد کرد

   "رابطـه بـا مقصـدتـان شمـا را راهنمـایـی کنـم؟ 
اما دلیل حقیقی ماجرا این بود که . ماند ها می  شاید ظاهر من به گمشده" پیرو اك با خود اندیشید،

آن مرد او . بنابراین به مرد گفت، بله، به کمک احتیاج دارم. او آن روز سرشار از آرامش و عشق بود
شدند، پیرو اك، با لحنی  سوي ساختمان پزشکی هدایت کرد و هنگامی که از یکدیگر جدا می را به

  . وي این کـار را از تــه دل انجــام داد. مانه و سرشار از عشق، از او تشکر کردبسیار صمی
  

   حـُرمت گــذاري بـه سـایــر ارواح
  

روي هوایی به جانب  در مطب دندانپزشک، همه چیز به خوبی پیش رفت و او مجدداً از طریق پیاده
دار  مبلغ کرایه را به صندوقهنگامی که قصد داشت از پارکینگ خارج شده، . اتومبیلش بازگشت

وي لباس کاري پر چروك و . دار مردي است بسیار ژولیده پرداخت نماید، متوجه شد که صندوق
 مایحتاج خود ٔخوابید، اما هر از چندگاهی براي تهیه ها در خیابان می شاید شب. کثیف به تن داشت

این هم یک روح (  با خود گفت ولی پیرو اك نگاهی به او کرد و. شد در جایی به کار مشغول می
عنوان اعتراض به دنیا باید چنین لباسی بپوشد و اینگونه  کند که به او به هر دلیلی حس می. است

گذارد، به  عنوان یک انسان به او حرمت می دار از نگاه پیرو اك دریافت که او به صندوق). رفتار کند
تشکر او در قالب تعارفی معمولی . رو اك تشکر کردباقی پول را به او بازگرداند و پی. عنوان یک روح

  . مـرد لبخنـدي خفیـف زد و گفت، من هـم متشکـرم. ادا نشد، بلکه از اعماق دل او بـرآمـد
اما احسـاس . اي نیست  برجستهٔاین یک رویداد عادي در زندگی یک روح معمولی است و حادثه

  . عشـق او، در تمـام طـول روز ادامـه یـافـت
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   اي تــو خـود ـ جهــان خــود را بنـا کــرده

  
تجربیات مذکور، . ترین تجربیات زندگی نهفته است ترین چیزها و شخصی عشق خداوند در جزئی

اگر چه . هاي درون یا رؤیاهاي با شکوه نیستند  پروازهاي شکوهمند روح در جهانٔلزوماً دربرگیرنده
. بینـیـد، پــذیـرا شـویـد همان شکل که در اطراف خود میزندگی را به . این احتمال نیز وجود دارد

این جهان، چه دنیاي رمز و راز . القدس است زیرا این جهان، محصول ادراك شما از خداوند و روح
 خود شماست و محصول درك نکردن ماهیت خداوند ٔ رحم، ساخته گیر و بی باشد و چه دنیایی سخت

آنان . حت دشوارترین شرایط و مصائب جسمی، خوشبخت هستندافرادي وجود دارند که ت. باشد می
 کنونی ما، کسانی نیز یافت ٔاز سوي دیگر، در جامعه. غذایی شادند سرپناهی و بی حتی در زمان بی

اینان در عین داشتن تمام مادیات دنیا، . شوند که با وجود توانایی تملک هر چیزي، ناخشنودند می
شاید دلیل این امر، این باشد که آنها . کنند چه که ندارند سرزنش میخاطر آن بازهم دیگران را به

  .  آنـان عطـا نمـوده است، سپـاسگـزار و شـاکـر نیـستـنـد هنـوز بـراي آنچـه کـه خـداونـد بـه
توانند سخاوتمند باشند، زیرا دنیاي آنان در  آنان هرگز نمی. توانند شاد باشند ناسپاسان هرگز نمی

شد معنوي چاره. شود؛ این دنیا، دنیاي خودمحوري است صه میخودشان خلا اي  براي حصول ر
بدین ترتیب، در چیزهاي کوچک، . ندارید جز اینکه توجه خود را به خداوند و عشق معطوف کنید

در راه جستجو براي عشقی که خداوند در اطراف شما به ودیعه . عظمت و بزرگی را خواهید یافت
فرود آوردن و نظري به زیر پا انداختن نهراسید، زیرا عشق را در آنجا خواهید نهاده است، از سر 

قـدر کـافـی بـراي یـافتـن آن سـر را خــم  اگر آن را نیافتید، شاید دلیلش این است که بـه. یافت
  . ایـــد نکــرده

  
   نـام دم بـریـــده اي بـه گــربـه

  
او خانم مسنی . اي دریافت کردم کند، نامه  زندگی میاز سوي یکی از دوستانمان که در انگلستان

م بریده داشت که مرده است اي به این خانم گربه. است حیوانات . این براي او فقدان بزرگی بود. نام د
کنند، خلاء بزرگی در  شوند و هنگامی که ما را ترك می آموز به دوستان صمیمی ما مبدل می دست
یکی از . ما تردید داریم که حیوان دیگري بتواند این خلاء را پــرُ کندآید و  وجود می مان به زندگی

در این حال، . کرد آور، این خانم کنار پنجره نشسته بود و باغ منزل خود را تماشا می روزهاي کسالت
متر و هشتاد سانتیمتر   حیاط که حدود یکٔگربه به ترتیبی از نرده.  سیاه کوچکی را دیدٔبچه گربه

او .  مایل نیستم به این حیوان غذا بدهم"زند با خود گفت. داشت، به داخل حیاط پریده بودارتفاع 
  . احتمالاً متعلق به فرد دیگري است و بـایـد بـه منـزل خـودش بـرگـردد

ها ید طـولایـی  این خانم در رابطه با گربه. ولی از آنجا که بچه گربه خیلی گرسنه بود، به او غذا داد
این مسئله زند . شد  در انتظار صبحانه پیدا میٔ بچه گربهٔدین ترتیب هر روز صبح، سر و کلهدارد، و ب

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


ها گذشت و یک روز صبـح او متوجه  ماه. گذاشت کرد، اما در هر حال غذا را بیرون می را دلواپس می
  نـج بچـه را به عهـده گـرفت و سـرانجـام، پ وي مامائی گـربـه.  جوان باردار استٔشد که گـربـه

  .  او افـزوده شـدنــدٔ دیگـر بـه خـانـوادهٔگـربـه
  

   شــود عشـق ـ بـر تنهــایـی چیـــره مـی
  

ها، ملاقات دوستان و  آیی  دیگر مثل همیشه، فرصت سفر به گردهمٔزن، با مراقبت از پنج بچه گربه
 دوست قدیمی او، یعنی  ماد، برخی از خصوصیاتٔپس از مدتی متوجه شد که گربه. اقوام را نداشت

م تدریج این تصور براي او به به. دهد دم بریده را از خود بروز می بریده  وجود آمد که این گربه، همان د
ها  بنابراین تصمیم گرفت از گربه و چند تا از بچه گربه. است که کالبدي جدید اتخاذ کرده است

رود و  اما زندگی روز به روز پیش می. او براي سفر کردن به فراغتی نیاز داشت. نگهداري کند
خداوند کسی را به  وي دریافت که اینک، هر اتفاقی که رخ دهد،. تواند بسیار دلتنگ کننده باشد می

  . سوي او فرستاده است که به او عشـق ورزد و محتـاج مـراقبـت او بـاشــد
  . مـا در زنـدگـی نیـاز داریـم کـه مــورد نیــاز بـاشیــم

نچه هدفی باقی نماند و کسی به ما وابسته نباشد، در عمل فرصتی براي مثمر بودن باقی چنا
اگر براي یاري و خدمت به دیگران، راهی وجود داشته باشد، بدین معنی است کـه مـا . ماند نمی

  .هنـوز هـم دلیـلـی بــراي زنـــده مـــانــدن داریــم
  

   تـر تــر، نـه آســان زنـدگـی غنــی
  

کشم؟ اکنون که رهرو اك هستم، بیش از پیش ـ از   چرا من اینقدر رنج می"یک نفر از من پرسید، 
   "چرا با گذشت تمام این مدت، این رنج بیشتر شده است؟. برم جدایی وتنهایی رنج می

  . " هـرکـه عشـقـش بیــش، رنـجـش بیـشتــر "در پـاسـخ گفتـم، 
دهم، بلکه در واقع از بسیاري جهات،  ري را به شمت نمیت  زندگی سهلٔدر طریق اك، من وعده

تر نیز خواهد بود و شما عشق ورزیدن را  زندگی دشوارتر نیز خواهد بود، اما در عین حال غنی
حتی با آموختن عشق بیشتر، رنج زندگی را بیشتر حس خواهید کرد، چه، نسبت . خواهید آموخت

فت و احساس افرادي را کـه دچـار رنـج سختـی به عشق خداوند، حساسیت بیشتري خواهید یا
  . هستنـد، بیشتـر و بهتـر درك خـواهیـد کـرد

  هـاي دیگـران است؟  تـوجهـی نسبـت بـه رنـج تـر از نـادانـی و بـی چـه چیـز سهـل
اما در چنین شرایطی شما سنگی بیش نبـودیـد و این . شد تر می زندگی شما بدینگونه بسی ساده

  .  نیـستهـدف روح
آنچـه کـه . عنوان یک انسان بـایـد نسبـت به حضـور عشـق خـداونـد هشیـارتـر گـردیـد شما به

. کنـد چیـست؟ تجـربیـات زنـدگی روزمـره شمــا را نسبـت بـه ایـن عشـق هشیــار مـی

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


، عشق الهـی رنـــج. باشند آموزند، غالباً با رنج عجین می تجـربیـاتـی که درس عشق را به شما می
بـدل هستنـد اما این. ما رنج را، و تغییر را، دوست نداریم. آموزد را می این . ها برکاتی در لباس م

  . کننــد تـر مـی کیفیـات، مـا را الهـی
مدعی نیست که برخلاف . سوي بهشت نیست  راهی آسان بهٔ ارائهٔ اکنکار، وعده"گویند،  مردم می

تر،  خواند و عشقی عظیم بلکه مرا به پذیرفتن مسئولیت اعمالم فرا میاعمالم، بخشیده خواهم شد، 
دانـم  نمـی. رنجی که محصول آگاهی از عشـق بـرتـر است. دهد تر را وعده می توأم با رنجی فزون

  . "تحمـل آنـرا دارم یـا نـه 
صل از وقـایـع گیرند،یعنی از رؤیا و از طریق بینش و شهود حا بیشتر تعالیم اك از درون نشأت می

  . بـاشـد اکنکار آموزشی درونی و بیرونی است و این دلیل پویایی آن مـی. زندگی روزمره
  

   شنـاسـی وقـت
  

شناسی  من همیشه عادت به وقت. شناسی مطلبی بگویم  وقتٔشخصی از من خواست تا درباره
ناس وجود دارد این اسن ش مشکلی که براي فرد وقت. اما گاهی اطرافیان ما چنین نیستند. ام داشته

  . شناس نیستند که او ناچار است در انتظار افرادي بماند که وقت
اگر قرار است یک مجمع یا جلسه، رأس ساعت معینی آغاز گردد، در زمان تعیین شده کار را آغاز 

  . کنیدو منتظر متأخرین نباشید، بلکه کار خود را انجام دهید
توان کار  کند، ناچارید منتظر او بمانید، نمی ارید و او تأخیر میچنانچه با یک نفر قرار ملاقاتی د

  . دیگري انجام داد
  

   لبـاس استثـنـایـی
  

کالیفرنیا " آناهایم "خانمی که پیرو اك بوددر تابستان گذشته، براي شرکت در سمینار اك که در 
بنابراین به . رید کندشد، چند روز زودتر رسیدو تصمیم گرفت به بازار رود تا قدري خ برگزار می

تر  هاي بزرگ خرید که نزدیک اتفاق یکی از دوستان خود سوار بر اتوبوس شد و به یکی از مجتمع
نهایت زیبایی را دید که قیمت آن بسیار  هاي پوشاك زنانه، لباس بی در یکی از فروشگاه. بود رفت
او لباس را . تا آن هنگام خریده بودبهاي لباس، بسیار بیشتر از هر لباس دیگري بود که او . گران بود

  .  آن یک سـایـز بـزرگتـر بـودٔتنها مشکل این بود که اندازه. از هر لحاظ پسندید
آنجلس دایر است   خود که در لوسٔتوانیم سایز مورد نظر شما را از شعبه فروشنده گفت، ما می

زن . ، لباس اینجا خـواهـد بـودگیرد و عصر روز یکشنبه تنها یک یا دو روز وقت می. درخواست کنیم
  . گـفت، عـالـی است

هاي سفر خود را بست و با اتوبوس به  صبح روز یکشنبه سمینار به اتمام رسید و این خانم ساك
فروشنده تمام فروشگاه را در جستجوي لباس گشت، . ولی اثري از لباس نبود. مرکز خرید بازگشت
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زند دلشکسته شد با خود . ایم آنجلس مرجوع کرده ه لوسکنم آن را سهواً ب نهایتاً گفت، فکر می
  تـر کنـم؟  گفت، آیا راهی وجود دارد که لبلس بزرگتر را خریده، و تنـگ

زند دوم .  متوجه زنی بسیار جذاب با گیسوان مشکی بلند شد در حالی که مشغول امتحان لباس بود،
اشت، نتوانست خـودداري کنـد و بـه زن برابر لباس زن اول قیمت د در حال پرو لباسی بود که سه

  ! جـوان گـفت، چـه لبـاس زیبــایـی
کردند تـا  زن جوان لبخندي زد و تشکر کرد سپس هریک متوجه لباس خود شدند و تلاش می

  . تـصمیـم مـقتضـی را اتخـاذ کننـد
ر همین ناحیه  شما را در فروشگاهی دیگر دٔدر همان لحظه، فروشنده پیش آمد و گفت لباس اندازه

خانم پیرو اك گفت، .  نقلیه نداردٔدر اینجا کسی وسیله. اما باید خودتان به آنجا بروید. پیدا کردم
کند، بنابراین فردا نیز  هواپیماي من بعدازظهر پرواز می. کنم بتوانم این کار را بکنم فکر نمی
مـوقـع  ـافـت را بـا اتـوبـوس بـهتواند آن مس دانست که نمی او می. توانم به دنبال لباس بیایم نمی

  . طـی کنـد
  

   دو دوسـت تـازه
  

خانم مسنی از آن سوي فروشگاه گفت، اگر مایلید به آن فروشگاه بروید من و دخترم شما را 
پیرو اك گفت، واقعاً؟ زن . معلوم شد که زند مسن و دختر مو مشکی، مادر و دختر بودند. رسانیم می

اگر واقعاً طالب آن لباس هستید و از نظر شما اشکالی ندارد که . گویم میبلخ جدي : مسن پاسخ داد
در طول . رسانیم تمام بعدازظهر را با ما که قصد خرید داریم، همراه باشید ما شما را به آنجا می

کرد، چند تن از دوستانش که با او همراه بودند قصد  سمینار، پیرو اك خیلی احساس تنهایی می
او اگر چه . وگاس توقف کرده، کمی خوشگذرانی کنند  بازگشت به شهر خود ، در لاسداشتند در راه

شد،  بایست در محل کارش حاضر می اما از آنجایی که روز بعد می مایل بود با آنان همراه گردد،
شد، خیلی احساس کسالت و  هنگامی که به فروشگاه لباس وارد می. توانست با سایرین برود نمی

همگی سوار اتومبیل . اما در اینجا با این زند مهربان و دخترش برخورد کرده بود. کرد دلمردگی می
 این دو نفر اطلاعات ٔدر طول راه، پیرو اك درباره. زن مسن شدند و به سفر خرید خود ادامه دادند

 آنان به هیچوجه ٔبرخلاف لباس گران قیمتی که زن جوان خریده بود، خانواده. بیشتري کسب کرد
دختر لباس . اي معمولی بود منزل آنها خانه. سازي اشتغال داشت شوهر به ساختمان. مول نبودمت

قیمت را خریده بود تا آن را بپوشد و در جشن دهمین سالگرد فارغالتحصیلی از دبیرستان، با  گران
م مادر به پیرو اك گفت، دختر. او در دوران مدرسه خیلی چاق بود. کلاسان سابقش شرکت کند هم

هایش، در  کلاسی خواست که به هنگام ملاقات هم او لباسی می. اکنون کاملاً لاغر شده است
اگـر چـه بـابـت لبـاس پـول زیـادي . آنها او را نخـواهنـد شنـاخـت. آناحساس راحتی کند

  . پـرداختیـم، امـا ارزش آن را داشت
آنها . موقعیتی پول چیز مهمی نبوددر چنین . اش است پیرو اك متوجه شد که مادر عاشق خانواده
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سپس مادر و دختر او را براي شام دعوت . زند لباس خود را خرید. در برابر فروشگاه توقف کردند
هنگامی که دوستان جدید، او را براي بزگشتن به هتل . رسید بایست به هواپیما می اما او می. کردند

. دیگر به این شهر آمدي، سري به ما بـزنرساندند، گفتند هرگاه بار  به ایستگاه اتوبوس می
  . هـاي دیگـري را نیـز بـه تـو نشـان دهیـم خـواهیـم مغـازه مـی

  
   عشـق، عشـق است

  
این . پیرو اك این لباس استثنایی را در مراسم ازدواجی که امسال در معبد اك انجام شد به تن کرد

را در زمانی یافت که در اوج تنهایی بود و رنج لباس براي او همواره استثنایی خواهد بود، زیرا آن 
اما اگر شما سکان هدایت را به دست زندگی . کرد جدایی از دوستانش در سمینار را احساس می

خداوند عشق را .  خداوند به شما نشان خواهد داد که چگونه زندگی خود را بهبود بخشید بسپارید،
  . فتدهد و این زند نیز آن را یا به شما نشان می

البته واضح است که عشق در اشیاء مادي جاي ندارد عشق فقط . داند که این لباس عشق است او می
اما گاهی، هنگامی که چیزي مانند این لباس را دارید که آن رابه همراه دوستتان . عشق است
  . کنید، از عشق خواهیــد درخشیــد اید، همیشه هنگامی که آن را به تن می خریده
عشق من همواره با شماست و و ما این چــراغ را براي شما روشن نـگاه  سفـر به منـزل، در راه 
  . داریـم مـی

  
  ســوتـا  سمینـار جهـانـی اك ـ مینیـاپـولیـس، مینـه

  1991 اکتبـر 27یکشنبـه ـ 
  
   خـوابـم بـه هنـگام طـوفـان، آسـوده مـی -4
  

شد یافتههر قدر هم که افراد مدعی باشند به لحاط معن هنگام لزوم راضی به  اند، کمتر کسی به وي ر
  . تغییر می شود

  
   عینـک

  
، مردم از اینکه استاد در قید حیات عینک به چشم 1981در نخستین دیدارم از استرالیا، در سال 

اي که پا به طریق  در آن هنگام افراد تازه. جاي عینک لتز گذاشتم دوسال بعد، به. دارد، منقلب شدند
زدم و حدسشان در مورد اینکه دید من طبیعی   گذاشته بودند، دریافتند که من قبلاً عینک میاك

 فقط "اما من به آنان گفتم، .  علمی استٔکردند این یک حقه آنها گمان می. است درست نبود
  . "هاست این هم از آن حرف. خواهم قادر به دیدن شما باشم می
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 کامل ٔمن یک چرخه. کنم، زیرا چشم پزشکم اشتباه کرده بود میامروزه من بازهم از عینک استفاده 
  . ام را، از عینک به لنز و از لنز به عینک طی کرده

  
   گـویــد اك ـ ویـدیـا سخـن مـی

  
او مایل است با . پزشک من، طرفدار تکنولوژي نوین است چشم. انگیزي بود ماجراي بسیار شگفت

کند تا آنها را روي من بیـازمـایـد و در  در این روند، او تلاش می.  بازار آشنا گرددٔهاي تازه پدیده
  . آیـد نتیجـه همـه چیـز اشتبـاه از کار درمـی

شوهر او در . بار در مطب پزشک منتظر نوبتم بودم که خانمی مسن از اتاق معاینه بیرون آمد یک
او مـرتکب .  زند گفت نـه"ات را گرفتی؟   عینک تازه"او از همسرش پرسی، . کنار من نشسته بود
  . اشتبـاه شـده است

  . ه مـن نـگاه کـرد گفت، مستقیـمـاً بـ هنگامـی که این را مـی
 اك ویدیا دانش باستانی پیشگویی، با من ٔوسیله  این اك، روح الهی است که به"با خودم گفتم، 

 من نیز اشتباهی ٔر نسخهروح الهی به این شیوه در تلاش است تا به من بگوید که د. گوید سخن می
  . ه من گفـت واضح است که دکتر از اتاق بیرون آمد و همین مطلب را بـ. "رخ داده است

 دیگر ٔسپس از من خواست تا دو هفته. دهیم او با اطمینان خاط گفت، ما لنز دیگري سفارش می
  . بازگردم، یعنی درست قبل از آنکه به این سفر بیایم

او پزشک خوبی است، ولی کارها را به . جا شده بود ام جابه اما دوباره نسخه. م بعد بازگشتٔدو هفته
پـزشک .  مرا براي چشم مخالف نـوشتـه بـودٔدستیار او نسخه. سپارد دست یکی از دستیارانش می
  . عـذرخـواهـی فـراوانـی نمـود

  
   زنـدگـی را بـه روشنـی دیـدن

  
دن زندگی، چگونه دیدن زندگی، بر چگونه زیستن مـا اثـر طرق معنوي با دیدن سر و کار دارند، دی

  . بنابراین براي درست زیستن، باید زندگی را به درستی ببینید. گـذارد مـی
مدرسه در شهر واقع بود و من . در دوران مدرسه که جوانتر بودم، قدرت بینایی بسیار خوبی داشتم

. رفتم  شهر واقع بود، میٔاي در حومه ه در مزرعههر از چند گاهی براي دیدار خانواده به منزلمان ک
توانم  در یکی از این دیدارها از خانواده، به جنگل رفته بودم و در آنجا متوجه شدم که به دشواري می

طور  از آنجایی که قبلاً آنها را به. برخی از درختان تار بودند. نگاهم را بر روي درختان متمرکز کنم
دو سال طول کشیـد تـا تـوانستـم خـود را راضـی کنـم کـه . جب کردمدیدم، خیلی تع واضح می

  . چشمـم ضعیـف شـده است
. نشستند کلاس ما در مدرسه، به سه ستون تقسیم شده بود و شاگردان به ترتیب حروف الفبا می

نشستم و بسیاري از  بنابراین من همیشه در ردیف عقب می. گرفت کلمپ در آخر ستون اول قرار می
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  . هاي تخته سیاه برایم نامفهوم بود نوشته
تعداد . دادم صورت آزمون چهر جوابی بود، با تکیه به شانس پاسخ می هرگاه که امتحان ما به

ها بیست و پنج عدد و هریک چهار پاسخ داشتند؛ که این به معنی یکصد احتمال براي خطا  پرسش
هاي ممکن را  دانستم، تمام راه اي آن را نمیه بنابراین براي گذراندن آزمونی که پاسخ پرسش. بود

  مثلاً طبق قانون احتمالات، پاسخ الف، چند بار ممکن است صحیح باشد؟ . کردم بررسی می
. گشت   گزینش موجب بروز اختلافاتی بین من و معلمم میٔاین شیوه. این یک انتخاب شانسی بود

و البته .  بینش فرد بستگی داشتٔین به نحوهاز نظر من، ا. به تصور او علم چیز معین و مشخصی بود
شناسی، او مشتی کلمات غیر قابل درك  در کلاس زیست. دیدم من از انتهاي کلاس چیز زیادي نمی

بنابراین در هنگام امتحان، ناچار . توانستم حفظ کنم داد، که من نمی لاتینی را به خورد شاگردان می
  . چیـزي نمـانـده بـود کـه مــردود شـوم. مبودم مسائل را به طریق جفت و جـور کـنـ

  
   اصـــلاح بیـنـش

  
درستی انجـام  بینید ـ کارها را به همانند مثال بالا، در زندگی نیز هنگامی که به درستی نمی

  در آن هنـگام دلـیـل این نـابسـامـانـی چـه بـود؟ . دهیـد نمی
دانستم  اي رسیده بودم که می به نقطه. نم ببینمتوا کردم که نمی من نزد خود، یا دیگران اعتراف نمی

در اینجا تقابلی بیـن غـرور و شـرم . طور جدي درس بخوانم بایست به براي ماندن در مدرسه، می
  .  لازم را بـه مـن دادٔوجـود داشت کـه انگیـزه

ام،  انوادهدر دیدار بعدي از خ.  خود باعث پریشانی من شدٔبدین ترتیب عینک زدم که این به نوبه
اطمینان داشتم که دوستانم خواهند گفت، . دانستم که همه از عینک زدن من آگاهند خوبی می به

بعد از مراسم کلیسا . ات بهتر باشد ات از قیافه ات با عینک افتضاح شده؛ امیدواریم قدرت بینایی قیافه
اي یـا در  ا تـازه خـریـدهکه همگی حضور داشتند، بالاخره یکی از دوستانم پـرسیـد، این عینـک ر

  زدي؟  مـدرسـه هـم عینـک مـی
افرادي که طی . کردم به عینک توجه نداشتند ناگهان حس کردم که دیگران، آنگونه که من فکر می

دانستند که هنگامی که به آمـوزشگاه شبـانـه رفتـم  رفتم، نمی مدت هفت سال با آنها به مدرسه می
  . عینـک داشتـم یـا نـه

نچه قادر باشیم در زندگی به روشنی ببینیم، اگر بینش معنوي صحیحی داشته باشیم، پس چنا
  .بـایـد بتــوانیـم در زنـدگــی کـار مثبـتـی انجـام دهیـــم

  
   کنــد؟ چـه چیــز شمـا را خـوشبـخـت مـی

  
حتی در تعطیلات آنها در هنگام کار، در خانواده، و . بسیاري از افراد، از زندگی خود ناراضی هستند

دلیل این امر این است که آنچه از زندگی انتظار دارند، یا اینکه به دست . افرادي ناخشنود هستند
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پرسیم که آیا این  غالباً از خود می. میان این دو شکافی وجود دارد. اورند، تفاوت فاحشی دارد می
  . گونه که باید باشد نیست آنشان  گرایانه نیست یا زندگی بدین معنی است که انتظار آنها واقع

بین امیدها و آرزوها، و زندگی عملی آنها شکافی وجود دارد، . کنند اکثر مردم، با توهم زندگی می
شدند، کاملاً  دوانی می بندي مسابقات اسب  شرطٔکنند که اگر برنده برخی از افراد چنین تصور می

 ٔو برخی نیز حقیقتاً در لبه. اندیشند یبرخی دیگر در مورد سلامت جسمی چنین م. خوشبخت بودند
  . پرتگاه هستند

نظر  با یکی از این افراد که داراي عضوي پیوندي بود، دیداري داشتم، به او گفتم، کاملاً سالم به
  ات عادي شده، اوضاع چگونه است؟  رنگ چهره. آیی می

  . گفت، هنوز مشکلاتی دارم
  پرسیدم، در رابطه با سلامتی؟ 

  . حالا در زندگی مشترکم مشکل دارم. ئله دیگري استگفت، نه مس
  

   مـورد نیـاز بــودن
  

 زندگی مشترك او با همسرش این بود که ٔاش پایه او چنین دریافته بود که تا پیش از عمل جراحی
شاید شوهر . توانست از او مراقبت کند شوهر می. او فردي علیل است و به شوهرش محتاج می باشد

کرد و به همین دلیل او در نهایت فکر کرد که بهتر است به پیوند عضو تن در  گاهی شکایت می
اما این را درك نکرد که شاید آنچه که شوهرش بیش از هر چیز دیگر بدان احتیاج داشت، . دهد

پس جراحی و بهبودي، ناگهان توانست شغلی بیابد، به مدرسهرود و . احساس مورد نیاز بودن است
 آن ٔاینها چیزهایی بودند که او به نوعی هرگز فرصتی براي تجربه. تحصیل بپردازد طب به ٔدر زمینه
  . اي اقنـاع کــرد سـابقـه و این او را به طرز بـی. نیافته بود

  
   اي در بـرابـر خـویـش آینـه

  
کردند، فردي خوشبخت  مان یاري می کنیم که اگر وقایع محیطی اغلب اوقات چنین تصور می

تصور ما این است که فرد یا عاملی خارجی مسئول .  دقیقاً عکس این استٔیهقض. بـودیـم
  . پنـداریـم باشد، و تشخیص خود را حقیقت می نـابسـامـانـی مـا مـی

وجود آید دلیلش وجود فردي معین است که ما قـادر بـه  به گمان ما اگر در محل کارمان مشکلی به
کنیم، صحیح  بینیم و خرچه که احساس می هرآنچه میفرض ما این است که .تحمـل او نیـستیـم

دهیم که بگوید بینش ما صحیح نیست یا اینکه همه چیز را با عینک  هرگز به کسی اجازه نمی. است
اي تازه نیاز داریم تا قادر باشیم همه چیز را از  مان نسخه بینیم، یا اینکه شاید براي عینک توهم می
  .  معنویات بنگریمٔدریچه

 عینک ما در واقع ٔشدیم که شیشه توانستیم با دید معنوي به همه چیز بنگریم، متوجه می میاگر 
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نگریم، آنگاه به خود  انتظار ما این است که به بیرون بنگریم، اما در عوض به درون می. آینه است
داشت تفکر درونی من خطا بود، بر. ایند  کارها غلط از آب درمیٔگوییم، پس به همین دلیل همه می

  . من از زندگی اشتباه بود
کنند، تا به خود بگویند، این ساعت خراب شده و کار  شاید بسیاري از افراد به ساعت دیواري نگاه می

چسبانیم اما صدایی  گوش خود را به آن می. افتد کنیم و به کار نمی آن را کوك می. کند نمی
گیریم که  پس چندي نتیجه می. کند اك نمیت اگر این ساعت از انواع قدیمی باشد، تیک. شنویم نمی

شاید اشکال از خود ماست، و از شنوایی .  نگرش ما به زندگی اشتباه باشدٔاما شاید شیوه. خراب است
  . شنویم کند، اما این مائیم که صداي زندگ آن را نمی شاید ساعت کار می. معنوي ما

ما به دلیل . و جلوه از خداوند هستندنور و صوت، د. من در اینجا از دیدن و شنیدن سخن گفتم
القـدس نیـز   خداوند هستند که آن را روحٔها دو جلوه این. شنویم،  بینیم و می وجود نور و صوت، می

  . نامیـم مـی
  . القـدس در عمـل صــداي خــداوند است روح

  
   تجـربیـات نـور و صــوت

  
در نوجوانی، در کلیسا . چرخد ه دور خود میاي ب مسیحیت در دایره. القدس یکی نیستند خدا و روح

و اینکه عیسی خداست، و در عین حال خدا . القدس یکی هستند چنین آموختم که خداوند و روح
گاه از این سخنـان چیـزي  هیچ. خیلی گیج کننده بود. القدس نیست و عیسی خدا نیست روح
  . گیـرم نشـد دست

آنچه که ما در قالب . القدس صداي خداست س، روحالقد در اصل خدایی وجود دارد و نیز روح
  . ماند این صـدا گاهـی بـه اصوات طبیعت می. شنـویـم، صـداي خـداست اصـوات مختلف می

فکر . براي مثال، چنانچه در سکوت مطلق، به مراقبه بنشینید، گاهی صدایی شبیه به رعد می شنوید
کنید و خورشید را  ، از پنجره به بیرون نگاه میگشائید بارد، چشمانتان را می کنید باران می می
پس . اندیشید، عجیب است، اطمینان دارم که صداي رعد شنیدم درخشد با خود می بینید که می می
  . شنـویـد بندید و مجدداً صـداي رعـد مـی گردید، چشمانتان را می جاي خود بازمی به

. آسمان کاملاً صاف است. نند این صدا چیستدا این مثال را به این دلیل ذکر کردم که مردم نمی
او یکی از اصوات . گاهی پاسخ بسیار ساده است. اي چون جابجایی زمین در کار نیست هیچ پدیده
  . شنود خدا را می

القدس خود را در اصوات گوناگون  روح. گویم، یکی از اصوات خداوند توجه داشته باشید که می
ی می   . ن سریع آب، یا صداي بلند یک طبلاصواتی چون جریا. کند متجلّ

این . گیرد هاي ارتشی مورد استفاده قرار می صداي طبل، تقریباً مانند صداي طبلی است که براي رژه
هایی است که قبایل براي ارتباط با  توان شنید تا حدودي شبیه صداي طبل صدا را در آفریقا نیز می
  . القدس است دیگر از اصوات روحاین نیز یکی . کنند یکدیگر از آن استفاده می
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   پیـک خــداونـد

  
یکی از . این پیک، یک وجود درونی است. گوید گاهی خداوند از طریق یک پیک با ما سخن می

اگر پیک مذکور فردي باشد داراي موي بلند و . رساند فردي پیامی را به ما می. اساتید یا یک فرشته
این کاملاً طبیعی . کنیم هاي معنوي مرتبط می ی از شخصیتاي نورانی، بلافاصله آن را با یک چهره
  چرا؟ . است

و فرد تلاش خواهد کرد تا او را به برترین شخصیت معنوي که . العاده اي است خارق زیرا این تجربه
. "یا عیسی با من سخن گفت .  عیسی را ملاقات کردم"گوید، من  آنگاه می. می شناسد، ارتباط دهد

چنین فردي غالباً . کند، که این به اعتقادات او بستگی دارد وان یک قدیس شناسایی میعن یا آن را به
  . گردد به رهبر طریق خود بدل می

گاهی نیز، ماهانتا، یا وجود درونی من، در رؤیا به سراغ فردي . گاهی پیک، در رؤیا ظاهر می شود
. فرادي در زندگی مشکلاتی دارندچنین ا. دهد رود و پیامی را در جهت بینش معنوي، به او می می

  .  پرتگاه قرار داده و آنها در برداشتن قدم بعدي تردید دارندٔاین مشکلات آنان را در لبه
  

    پـرتـگاهٔسـاکنـین لبــه
  

سایر افرادة نیازي . باشند  نومیدي، افرادي هستند که به شدت در جستجوي حقیقت میٔساکنین لبه
هاي مایکرو ویو، اتومبیل آخرین سیستم، و تمام   سلامتی، اجاقآنها صاحب. به حقیقت ندارند

  این افراد چه نیازي به خدا دارند؟ . ملزومات رفاهی زندگی هستند
  . افتند در آینده براي اندیشیدن به خدا وقت زیاد است، یعنی هنگامی که در بستر مرگ می

علم و . کنند بخش می گی را بسیار لذتوسائل رفاه، زند. هاي اجتماع است این یکی از بزرگترین دام
  . دانش براي ما حکم مذهب را یافته است

نام آشر، دانش نوع بشر تا آن زمان را گرد آورده،  ها قبل در قرن هفدهم، اسقفی ایرلندي، به مدت
کرد  هایی را که تا آن زمان ثبت شده بودند، گردآوري کرده، تلاش می او تمام نوشته. کرد مطالعه می

  . ها را به هم مقایسه کندآن
  

   تطـابـق انتـظارات و واقعیــات
  

توانید به روشنی ببینید و  گیرید، وقتی که می  صحیحی را در زندگی در پیش میٔهنگامی که شیوه
 خود با هستی را به درستی درك کنید، فکر ٔزندگی را بدون عینک توهم نظاره کنید، و رابطه

 چرا؟ زیرا هنگامی که واقع بین باشید، انتظارات و واقعیات در .کنم حقیقتاً خوشبخت هستید می
  . تان با هم تفاوت چندانی ندارند زندگی
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دهد که توقع داریم  اشتباه هنگامی رخ می. هیچ اشکالی در آرزوهاي بزرگ یا بلندپروازي وجود ندارد
 "ریدرز دایجست" ٔلهدوانی برنده کند و ناممان در مج بندي مسابقات اسب خداوند ما را در شرط

مردم براي اینکه بخ و اقبال به . چاپ شود، و البته خود با لاقیدي در انتظار زنگ زدن تلفن هستیم
. براي زیستن، این روش منفعل است. کشند کشند و باز هم انتظار می دامانشان بیافتد، انتظار می

دن، یک سیصد میلیونم توانم به شما اطمینان دهم که بخت چنین فردي براي خوشبخت ش می
  . از همانجایی که هستید و با هر آنچه که دارید، آغاز کنید. است

  از خود بپرسید در حال حاضر کجا هستم؟ 
  توانم با یاري اك زندگی خود را بسازم؟  چگونه می

   سال مایلم کجا باشم؟  بینانه به خود بنگرید و بگوئید، امروز در این نقطه هستم، ظرف پنج واقع
کلام کهنی که در انجیل آمده و مردم را دچار سوء تفاهم کرده، این . ادیات هیچ اشکالی ندارندم

یک . در اینجا منظور پول نیست، بلکه عشق به پول است. هاست  تمام پلیدئعبارت است، پول ریشه
ه ها چیزهایی هستند ک این. اتومبیل خوب، تلویزیون خوب، و یک منزل خوب، هیچ اشکالی ندارد

  .آرزوي آنها در زندگی حق ماست
  

   خـوابــم هنـگام طـوفـان آسـوده مـی بـه
  

داد تا نهایتاً مرد جوانی  طور دائم در این مورد آگهی می به. دنبال استخدام دستیاري بود کشاورزي به
  . به سراغش آمد

آیا شخم : ورز پرسیدنه، کشا: کنی؟ مرد جوان گفت توانی یونجه را دسته کشاورز از او پرسید، آیا می
  . زدن زمین را بلدي؟ پاسخ باز هم منفی بود

  نهک : دانی؟ مرد جوان گفت از ابزار مزرعه و زراعت چیزي می
  . اینکه هیچ کاري بلد نیست. کشاورز با خود گفت، این دیگر چه جور آدمی است

  بسیار خوب، چه کاري بلد هستی؟ : بالاخره پرسید
  . خوابم ، آسوده میبه هنگام طوفان: جوان گفت

ولی بعد از . ترین چیزي بود که تا آن روز به گوش کسی خورده بود به نظر کشاورز این عجیب
نظر  گذشت چند روز که کس دیگري براي کار مراجعه نکرد، مرد جوان را خبر کرد و گفت، تو به

ستیار کشاورز بدین ترتیب مرد جوان به عنوان د. دهم فرصتی به تو می. آیی قوي و مشتاق می
  . استخدام شد

  .  ظور رساند او کار را به سرعت آموخت و در زمان کوتاهی، ارزش وجودي خویش را در کار مزرعه به
 جوان گذاشته بود، ٔعهده کشاورز که بسیاري از وظائف خود را به. شبی طوفان سختی وزیدن گرفت

 بالا رفت و وارد اتاق مرد جوان هٔوي به سرعت به طبق. مانند گذشته از جاي هر چیز خبر نداشت
عجله کن، طوفانی شدید در راه : هاي او را تکان داد و گفت شانه. شد و سعی کرد تا او را بیدار کند

باد شدیدتر خواهد شد، اما مرد . استو باید گاري یونجه را به طویله ببریم و همه چیز را مهار کنیم
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  . ادامه دادجوان فقط چند بار غرولندي کرد و به خواب 
توانست او را تکان داد و گفت، موضوع چیستک  کشاورز حقیقتاً خشمگین شد، تا جایی که می

اما . فهمی که طوفان در راه است؟ باید درب طویله را ببندیم و گاري علوفه را به داخل ببریم نمی
  . مرد جوان کماکان خوابیده بود

طوفان در . با نفرت در شب بیرون دوید. وشش کندر اینجا کشاورز تسلیم شد و با خود گفت، فرام
هاي  ناگهان متوجه شد که گاري علوفه قبلاً در انبار قرار داده شده و درب. کرد اطرافش غوغا می

  . درب بزرگ حیاط طویله نیز بسته بود. اصطبل نیز بسته است
  . خوابم ن آسوده میبه هنگام طوفا: گفت آنگاه کشاورز دریافت که منظور مرد جوان چه بود که می

دانست که چه کاري  او می. دید مرد جوان تمام کارهاي ضروري را انجام داده بود، زیرا واقعیات را می
بایست در هنگام درخشش خورشید کارهاي  دانست که کسی که کشاورز است می اهمیت دارد و می

  . ضروري را انجـام دهـد تا به وقت وزش طـوفان بتـوانـد بیـاسـایـد
  

   چگـونـه زنـدگـی خـود را بهبــود ببـخشیـد
  
تان  راه افتادن چرخ زندگی کارهایی را که براي به. خواهم شما را به این میدان مبارزه دعوت کنم می

گوید که اشکال کار  شاید در دل بگوئید، بسیار خوب، او به ما می. ضرورت دارند، انجام دهید
  گوید؟   نیز میدرکجاست، اما آیا را اصلاح امور را

این .  هیو را به شما بیاموزمٔمن فقط قادرم کلمه. تواند اشکال کار را به شما نشان دهد هر کسی می
  . اما پیش از این کار، قلبتان را از عشق سرشار کنید. آن را زیر لب بخوانید. نان خداست

ها  براي غلبه بر دشواريدر هنگام بروز مشکلی، وقتی که به دنبال یافتن راه حل، یا کسب ادراکی 
 ٔاین ترانه. قدرت خداوند، و نیز عشق الهی در این کلمه نهفته است.  هیو را زمزمه کنیدٔهستید، ترانه

  . توانم به شما ارزانی دارم اي است که می زیبا و تنها هدیه
  

  اي پاسیفیـک جنـوبـی، سیـدنـی، استـرالیـا  سمینـار منطقـه
   1991 شنبـه ـ سـوم نـوامبـر ـ

  
   قـانـون وفــور -5
  

بایست انتظار خواننده  در آن چنین آمده بود که نویسنده، ابتدا می. خواند اي می اي را در مجله مقاله
  خوانند؟   او را میٔچرا آنها نوشته. را درك کند

ایند و به سخنران گوش  چرا مردم می.  سخنرانان نیز صادق استٔبه نظر من این قانون درباره
  سپارند؟  می

آیا آنها براي خندیدن در اینجا . باید فبل از هر چیز در مورد نیاز و انتظار شنوندگان تحقیق کنید
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  اند؟ براي اندوختن اطلاعات؟ یا براي کسب دانش، خرد یا هر چیز دیگر؟  حمع شده
 گاهی من. بایست به این انتظار پاسخ داده باشید پیش از پایان بردن نوشته یا سخنرانی خود می

  . کنم ام و گاهی نیز اینچنین حس نمی کنم در این امر توفیق یافته احساس می
پرسند  کنند، از خود می گیرند، یا تلویزیون را روشن می اي را در دست می هنگامی که مردم روزنامه

  براي من چه دارد؟ 
کفایت بهره قدر  کنیم از زندگی خود به دلیل این پرسش این است که اغلب اوقات احساس می

  . اي براي بهره برداري بیشتر از زندگی هستیم همواره در جستجوي شیوه. بریم نمی
  

   مسبـب وقـایـع شــدن
  

  . توانیم از زندگی داشته باشیم، اکتساب آزادي معنوي است یکی از برترین توقعاتی که می
 معنوي توجهی ندارند، بلکه آنها هرگز به فقدان آزادي. دنبال آن نیستند اما بسیاري از مردم، به
آنان نگران . هرچه در طول عمر رخ داد، رخ داد. کنند که زندگی، زندگی است صرفاً چنین تصور می

شوند، اما به ندرت  معلول وقایع می. برند زندگی را در قالب فردي منفعل به پایان می. آینده نیستند
  . ا سایر طرق استبه نظر من این وجه تمایز اك ب. گردند مسبب آنها می

نظر از اعتقادات خود،  برخی از افراد، صرف. بندي معینی جاي داد توان تمام افراد را در تقسیم نمی
در اینجا نیز . شوند برخی دیگر معلول حوادث واقع می. باشند فعال هستند و مسبب رویدادها می

افراد، اغلب شـاد هستنـد و گروهی از . تفاوتی ندارد. اینان ممکن است پیرو هر اعتقادي باشند
توان افراد منفعل را مجـاب کـرد کـه زنـدگـی  به دشواري می. گـروهـی معمـولاً چنـین نیستنـد

  . هـر کس محصـول اعمـال خـود اوست
موضوع این نیست که کسی چیزي را به آنان تحمیل کرده، یا کاري در حق آنان انجام داده است؛ 

  . اند ها شرایط زندگی خود ر با رفتار و کردار خود آفریدهبلکه مسئله این است که آن
خصوص  این امر به. این از آن قبیل حقایقی است که قبول آن براي مردم از همه چیز دشوارتر است

کنم که هر کس  گیرم و به آنها اعلام می گیرد که من پشت تریبون قرار می هنگامی شدت می
خواهند این را بدانند که  شوند و نمی  من خشمگین میآنها از دست. مسئول زندگی خویش است

خواند تا براي خلاصی از این  در عوض از من می. مسئول اعمال و وضعیت زندگی خویش هستند
  .تـوانــم تـوانستــم، ولــی نمــی کاش مـی اي. معضل، راهی آسان را پیشنهاد کنم

  
   وسعـت نظـر

  
افـرادي کـه داراي درجـات وصـل ( تم با یکی از رسـاهـا داش پیش از اینکه به روي صحنه بیایم،

) کننـد   پنجـم هستنـد و در سمـت مـددکـار معنــوي انجـام وضیـفـه مـیٔبـالاتـر از حلقـه
 قبل بیشتر ٔ از دفعه من گفتم این. گفت، امشب تعداد حضار ششصد نفر است او می. کردم صحبت می
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شد سالانه. است ند خسته . اي دارد ین در سمینارها روند آهسته حاضرٔاو گفت، ر من از این افزایش کُ
شـود و  او یکی از افرادي است که مسبب وقـایـع مـی. هزار نفر هستم سال بعد در انتظار سه. ام شده

  . داراي وسعـت نظـر است
  

   ســوي آزادي نخستیـن گـام بـه
  

  . پذیري چیست؟ خـداي مـن ید، مسئولیتپرس شما می. دهد؟ مسئولیت پذیري اك به مردم چه می
اما اك در عین حال آزادي معنوي را نیز به شما .  کافی دشوار هستٔاندازه زندگی به. خیلی ممنون
پذیري، راهی براي کسب آزادي معنـوي  کنم پیش از پرورش مسئولیت فکر نمی. کند تقدیم می

  . وجـود داشتـه بـاشـد
. گیرد؟ با قرار دادن توجه خود بر روي خداوند، به روش صحیح  میپرسید، این امر چگونه صورت می

به هنگام خواندن هیـــو، .  هیــــــو استٔام، زمـزمــه هایی که در این مورد ارائه داده یکی از مثال
گوئید، به جاي اینکه  با خواند هیـــو، در واقع چنین می. کنید توجه خود را به معنویت معطوف می

قـلب و  تمـام تـوجـه، یا چه زندگی دشواري دارم، لطفاً مرا از فلان و بهمان بـرهـان،بگویم، خدا
  . کنـم وجـود خـود را بـه بـرتـرین خیـر قـابـل تصـور معطـوف مـی

به . کنیم در هستی کمبودي وجود دارد هاي ما بدین معنی است که گمان می گاهی درخواست
.  یا فقدانی داریم، این است که در هستی کمبودي وجود داردگمان ما دلیل اینکه در زندگی کمبود

اندیشیم که شاید بدین دلیل که انسان حقیر و  دانیم که خداوند مهربان است، ولی چنین می ما می
البته هنگامی که رنج . خبر است بیند و از احوالمان بی کوچکی بیش نیستیم، خداوند اصولاً ما را نمی

  . بیـنیـم هد، ناگهان خود را بسیـار بـزرگ مـین به زندگی ما گام می
به عنوان مثال، ما در دهان خود سی و دو دندان داریم، اما تا هنگامی که یکی از آنها پوسیده و 

تواند چنان تأثیري در ما بگذارد که  درد یک دندان می.  توجه زیادي به آنها نداریم سوراخ نشود،
شود مسئله تا این حـد بـراي مـا  رد زیاد آن موجب مید. کند حس کنیم تمام سرمان درد می

  . بـزرگ و مهـم گــردد
  

   چـه چیـز بـرایتـان اهمیـت دارد؟
  
شویم که با  رود ناگهان متوجه می سن ما بالا می. کنند ها چیزهایی هستند که ما را نگران می این

یجی سن منشأ ترس افزایش تدر. کنیم و هیچ چیز مثل گذشته نیست سرعت سابق عمل نمی
در   هرگز از این جهان جان سالم به": گوید اندازد که می  قدیمی میٔاین مرا به یاد آن ترانه. گردد می
دنیا آمدیم؟ فقط براي اینکه معلول وقایع باشیم؟  پرسید، براي چه به بنابراین از خود می. "برم نمی
مایلم . تر از این باشم خواهم فعال من می. هدف روزگار بگذرانیم؟ اینکه مانند گوسفندان است که بی

  . حداقل چند چیز در زندگی به میـل من بـاشنـد
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دلیل این امـر این . نهد، در حکم موانع هستند گاهی مادیات، از نظر کسی که در طریق خدا گام می
  . است کـه اصـولاً دیـد آدمـی نسبـت بـه مـادیـات صحیـح نیـست

از نظر بـرخـی از  سعادت معنوي، . مان هیچ اشکالی ندارد  خود یا خانوادهداشتن وسائل آسایش براي
 اجتمـاعـی، و عشـق را ٔافراد، ضرورتاً امري مهم نیست زیرا مسائل دیگري از قبیل خانواده، وجهه

  . نهنــد بیشتـر ارج مـی
  

   وفــور در حمــایـت
  

مناي اکنکار، براي شرکت در جلسه . آمد اي، از شرق به مینیاپولیس می یکی از اعضاي هیئت اُ
با خود گفت، چنگی به دل .  پرواز سیزده استٔهنگامی که سوار هواپیما شد، متوجه شد که شماره

در شیکاگو، هواپیما براي سوار کردن مسافر توقف کرد و سپس مسیر خود را به سوي . زند نمی
یس مه غلیظی پائین آمد و موجب بسته با نزدیک شدن هواپیما به مینیاپول. مینیاپولیس ادامه داد
پیرو اك . ها مدتی بر فراز مینیاپولیس دور زدند هواپیما، همراه با سایر هواپیما. شدن فرودگاه شد

منا نیز در هواپیماهاي دیگر در حال دور زدن  می دانست که احتمالاً سایر همکارانش در هیئت اُ
رج مراقبت، از . هستند مسافران مدتی . خلبان خواست تا به شیکاگو بازگرددبالاخره متصدي کنترل ب

اما همینکه . سپس هواپیما مجدداً برخاست. تا اینکه مه مینیاپولیس از بین رفت. در شیکاگو ماندند
  . به مینیـاپـولیس رسیـد، مجـدداً مـه پـایین آمـد و فـرودگـاه را بسـت

ظاهراً مسافرین مجبور بودند شب را آنجا . ادبنابراین کنترل هوایی مجدداً آنها را به شکاگو فرست
این بـار . فـرستنـد نهایتاً مسئولین اعلام کردند که بار دیگر هواپیما را به مینیاپولیس مـی. بگذرانند

  . هـواپیمـا در مینیـاپولیس فـرود آمـد
اعت طول پروازي که معمولاً سه س. هنگامی که پیرو اك به زمین رسید، زمان سفر را محاسبه کرد

منا جـا رزرو شـده بـود نیـز . طول انجامیده بود کشید، سیزده ساعت به می در هتلی که براي هیئت اُ
  .  سیـزدهـم بـودٔهـاي آنهـا در طبقـه اتـاق

  . گـوینـد، وفـور در حمـایت بـه این مـی
گذاریم، اما   میبریم یا مشکلات را پشت سر این، بدین معنا نیست که ما همیشه جان سالم به در می

القدس، خداوند  با عشق به روح. کنیم القدس یا اك زندگی می منظور چیست؟ ما در نور و عشق روح
  . ایـم کنیم و اگر قادر به این کار باشیم، کار مهمـی انجـام داده و هستی، زندگی می

  
   قــدم شــدن در سفــر روح پیـش

  
ام که معمولاً افراد بدین دلیل به راه اك گام  دهعنوان آموزگاري در این طریق، چنین فهمی به
این زندگی خودساخته، گاهی .  خروج از کالبد، از مشکلات خودساخته بگریزندٔواسطه نهند که به می

اما رفتاري اینچنین . کنم که آنها به چه دلیل مایلند از آن رهایی یابند درك می. بسیار آشفته است
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زیرا مسلماً . ن زندگی را فراموش کرده، در انتظار بهشت باشمخواهم ای بدین معنی است که می
اینان براي آفـریـدن بـهشت در زمـان و مـکان حـاضـر، تـلاش . بهشت از این وضعیت بهتر است

  . کننـد نمـی
وقوع  کنند که تحول امري است که خارج از وجود آنان به کشند؟ زیرا گمان می چرا انتظار می

  . جایی روند که همه چیز زیباست، اینان مشتاق سفر روح هستنـد مایلند بهاینان . پیوندد می
البته این امر به مکانی که در سفر . بخش است اي فرح بسیاري از اوقات دستاورد سفر روح، تجربه

اما اگر تمایلی به سفر روح دارید، حداقل بدین معنی است که در . روید، بستگی دارد روح بدانجا می
  . هـاي اك است به همین دلیل سفر روح یکـی از جنبـه. دم هستید و مایلید علت باشیدامري پیشق

د معنوي آغاز کنند کسانی که شهامت لازم را براي قبول مسئولیت در اینجا ندارند، می توانند از بع .
را از هنگامی کـه این رونـد . توانند تلاش کنند تا مسئولیت حیات درونی خویش را بپذیرند آنان می

  . یـابـد درون آغـاز نمـاینـد، اثـر آن بـه بیـرون انـعکـاس مـی
  . یـابنـد، نـه در جهــان خـارج تحـولات در درون شمـا تکـوین مـی

  
   آمــوزش معنـــوي

  
ها را از طریق رؤیاها به شما  من بیشتر آموزش. گویم که اك آموزشی درونی است به همین دلیل می

  . ا افراد در این وضعیت آمادگی بیشتري براي آموختن دارنددهم، زیر ارائه می
نهیم تا  اي بنا می  شکست نظریاتی داریم، و مسلماً زندگی خود را به گونهٔدر جهان بیرونی ما درباره

حتی . ایم  شکست و کمبود قرار دادهٔما خود را در محاصره. این نظریه را به اثبات رسانیم
گـوئیـم، خـدایـا ـ   و زندگی رنگی از محدودیت دارند، مثلاً چنین مـیهاي ما از خداوند درخواست

  ..... شـود  لطفـاً اگـر مـی
چنانچه چیزي به لحاظ معنوي براي شما ثمر بخش . ها در دست خالق است تمام قدرت کیهان

 چـرا؟ . معنوي در میان نیـستٔاما در بیشتـر اوقات ثمره. گردد بـاشـد، بـلافاصلـه وارد عمل می
عـد معنـوي آنچـه را کـه مـی ایــد بـایـست، نیـامــوختــه زیـرا از ب .  

عـد معنـوي بیـامــوزیـد؟  چـرا نـاچـاریـد چیـزي را در ب  
  چـرا بـایـد از نظـر معنـوي پیشـرفت کنیـد؟ 

ت حقیقت این است که اگر قرار باشد به بهشت بروید و در آنجا فقط بنشینید و از زندگی لذ
اما در طریق اك، در طی همین زندگی . مسلماً در هیچ جهتی نیازمند پیشرفت نیستید ببرید،
این سرنوشت و تقدیر شماست، نه اینکه صرفاً بـه بهشت رویـد و . اموزید که همکار خداوند شوید می

  . تـوانـد انجـام دهـد از زنـدگـی لـذت ببـریـد؛ این کار را هـر کسـی مـی
توانید حتی درهمین  ته، این نیست که اگر به اختیار خود همکار خداوند شوید، نمیمعنی این گف

هیچ .  امور هستیدٔشما در راه آموختن قبول مسئولیت براي همه. جهان از زندگی لذت ببرید
  تر از این نیست که بدانید در زندگی خود به هدف کـوچکـی دست احساسی ارضاء کننده
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  . ایـد یـافتـه
  

   اي منطـقـی آغـاز کنیــد شـهبـا نق
  

توانید برنامه ریزي  چگونه؟ می. کار خود را با به تحقق رساندن اهداف کوچک دنیوي آغاز کنید
  . کنید

این کار را به خداوند واگذار نکنید، به خالقی که . ریزي کنید خواهید، برنامه اگر اتومبیلی تازه می
خواست شما در  اگر خدا می. تومبیلی را برایتان خلق کندکران خود بلافاصله ا تواند با قدرت بی می
  . شـد تـردیـد چنـین مـی  ریدرز دایجست برنده شوید، بـیٔدوانی مجله بندي مسابقات اسب شرط

حاجتم مستجـاب  خواهم، کنم و چیزي می پرسند، چرا هنگامی که به درگاه خداوند دعا می مردم می
  . اي د، زیـرا تـو هنـوز هیـچ نیـامـوختـهدهـ گـردد؟ خـدا پـاسـخ مـی نمـی

شـد . دلیل حضور شما در اینجا، ضرورتاً داشتن رفاه نیست شما اینجا هستید تا از نظر معنوي ر
یکی از . خواهید دست نخواهیـد یـافـت کنیـد، و تـا زمـانـی کـه چنـین نشـود، بـه آنچـه کـه می

شد و به راه ریزي است، این   در زندگی، قبول مسئولیت و برنامهها  دست آوردن خواسته هاي ر
هاي شما در نظر  ها و مهارت ریزي باید بر اساس منطق انجام گیرد و باید در آن حدود استعدا برنامه

کنم که تا  ریزي می توان گفت، چنان برنامه نمی. باید از جایگاه فعلی خود آغاز کنید. گرفته شود
زیرا اگر مهارت لازم را دارا بودید، . اي ندارد این نقشه فایده.  گردد آینده درآمدم ده برابرٔهفته
بنابراین مهارت لازم را در خود پرورش . اما اینطور نیست. اکنون چنین درآمدي را داشتید هم
 آن درآمد، طرح را به ده  یابی به عنوان مثال براي دست به. پس طرحی منطقی بریزید. اید نداده

  . ، و هر بار تلاش کنیـد تـا انـدکـی بـه پیش رویـدمرحله تقسیم کنید
ریزي کنید، و سپس بگوئید، تا حد امکان تلاش کردم؛ اکنون امور را  اي شروع کنید، برنامه از نقطه

در همه حال، براي دریافت هرگونه راهنمایی از جانب اك در جهت . سپارم الهی می به دست روح
شـد .  زنگ باشیددستیابی به هدف مورد نظر، گوش به البته مشروط بر اینکه این هـدف به ر

  . معنـوي شمـا کمک کنـد
  

   هـا غلبـه بـر محـدودیـت
  

به . باید این را درك کنید که به عنوان انسانی محدود، در حال گام نهادن به جهان نامحود هستید
هاي خـودسـاختـه،  این محدودیت. اید، محدودیتی وجود ندارد غیر از محدودیتی که خود ساخته
یکی از . تـوانیـد در عرض یک هفتـه بـر آنهـا غلبـه کنیــد بسیـار واقعی هستنـد و شمـا نمـی
 هیـــــو در مواقع نیاز به امداد ٔتـر نسبـت بـه هستـی، زمـزمــه طرق کـسب بیـنـشی گستـرده

سپس در خلال . ي خداوند هستـمام، اکنون خواهان یار بگوئید برنامه ریزي خود را انجام داده. است
  .  هیــــو را از یـاد نبـریـدٔریـزي خـود، زمـزمـه حرکت در جهت بـرنـامـه
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در چنین مواقعی باید به عقب بـازگـردیـد . رود ریزي شما پیش نمی همیشه، همه چیز مطابق برنامه
  . و بـا نیـروي الهــی تمــاس حـاصـل نمـائـیــد

  
   هـدایـت تـدریجـی

  
او به سفر . وارد شد) اك ( چند سال پیش به این طریق  یکی از پیروان اك که اهل زلاند نو است،

اما وي با .  جذب شدن او به اکنکار بودٔاین امر انگیزه. روح علاقه داشت و خواهان خروج از کالبد بود
 " و حکم اك  امثا"گذشت زمان تمایل به سفر روح را از دست داد، در عوض اکنون در جهت کتاب 

هاي خود را که به وقایع کوچک  توانید پاسخ پرسش ها می  این سري کتابٔبا مطالعه. کند زندگی می
  . شود، از روح الهـی دریـافت کنیـد  زندگی روزمره مربوط میٔو لحظه به لحظه
 صورت جسته و گریخته به شما ارائه  الهی چنین است که رهنمودهاي کوچکی را به روش عمل روح

گاهی این عمل در قالب رهنمود مستقیم نیست، بلکه روح الهی فردي را براي یاري شما . دهد می
شما به ده . کنید گیرید، زیرا بیش از حد درونگري می شما گاهی این امداد را نادیده می. فرستد می

  . کنید، در حالیکه امدادگر درست در بـرابـر شمـا ایستـاده است قدمی خود نگاه می
. هی براي مهیا شدن براي گام بعدي، برداشتن قدمی کوچک کافی است؛ و سپس گامی دیگرگا

به این .  احتمال معقولی وجود داشته باشد اي تنظیم کنید که براي پیروزي، گونه هدف خود را به
هاي کوچکتـري بردارید، و بدین طریق  هنگامی که گام. یابید خواهید دست می ترتیب به آنچه می

 بیشتري کسب کنید، به توانایی خود در انجام هر کاري در زندگی، اطمینان بیشتري ٔ محرکهنیروي
  .یـابیــد  عشـق الهــی مـیٔآنگاه خـود را در محـاصـره. روش انجام کار چنین است. یابید می
  

   مـدرك حمـایـت
  

قروح الهی برخوردار دانم که از حمایت و عش  شبی با خود گفت می این پیرو اك اهل زلاند نو است،
خاطر  توانست رؤیاهاي خود را به او نمی. اما چه خوب بود که مدرك عینی در دست داشتم. هستم

  . یک از تجربیات عاطفی پیروان این طریق را تجربه نکرده بـود آورد، و هیچ
در چوآن،  چی مدت کوتاهی پس از این اندیشه، در کلاس تاي.  است"چـوآن  چـی  تـاي"او مربی 

ناگهان به سوي او خم شد و گفت  دخترنوآموز،. حال آموختن یکی از حرکات به یک نوآموز بود
دیدم که پشت سر شما  امیدوارم مرا دیوانه نپندارید، اما در تمام طول این جلسه، دو مرد را می

ت است. اند ایستاده دیگري . یکی از آنها ردایی به رنگ تیره پوشیده بود و احتمالاً از اهالی تب
سـوي شمـا جـریـان داشت،  مقدار عشقی که از جـانـب آنـان بـه. پیرمردي است با ریش سفید

  . بـاور کـردنـی نیـست
درخواست او براي . کوانتز هستند پیرو اك، بلافاصله دریافت که آنها اساتید اك، ربازارتارز و فوبی

د . اجابت شده بود داشتن دلیل و مدرکی عینی، شد بود و این واقعـه نـه او در بع معنوي در حال ر
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  . نیـز بهــره رسـانــده بــود) دختـر نـوآمــوز ( تنهـا بـه او، بلکـه بـه فـردي دیگـر 
 مذکور، اول بـراي او و ٔاما تجربه. دانست این خانم نوآموز، چیزي در مورد اکنکار و استادان اك، نمی

واقعیت . ز آن خـانـم را بـار دیگـر در کـلاس خـود نـدیـداو هـرگـ. سپس بـراي پیـرو اك رخ داد
این طریقی واقعی است و یافتن حقیقت و عشق در این طـریـق، بـه شمـا . تعالیم اك چنین است

  . بستـگی دارد
  

   قـانـون وفــور
  

ه اوري کمک اقدام به برپایی کارگاهی نمود ایی جهانی اك، براي جمع گروهی از پیروان در گردهم
کردند که مردم از پرداخت اعانه  دانستند چگونه از پس این کار برآیند و حس می آنها نمی. بودند

تـوان در  یکی از امدادگران چنین پیشنهاد کرد کـه مـی. اند براي امور مربوط به اك خسته شده
  .  قـانـون مـوفقیـت سخن گفـتٔبـاره

این به معنی وفور در خلقت . ر کفایت وجود داردقد بر اساس این دیدگاه، هر چیز براي هر کس به
 یافتن برکات الهی را بدانند، براي هرکس بیش از حد کفایت وجود ٔچنانچه مردم فقط شیوه. است
که در تدارك تشکیل کارگاه بودند، قانون موفقیت را از تمام جوانب  بنابراین این افراد، در حالی. دارد

دهند نیز سخن   مردمی که هرچه بیشتر به اك اعانه میٔارهدر این حال درب. به بحث گذاشتند
  . شد  اعانه دهندگان قرار داشتند، صحبتی نمیٔرفت، اما از افراد دیگري که خارج از دایره می

 "یکی از حضار، که زندگی خود را در راه خدمت به اك وقف کرده بود، بسیار آشفته شد و گفت 
 مردم براي کسب ثروت و متمول شدن به دنیا ٔ که همهاید این است آنچه که فراموشی کرده

براي این افراد، . اند، زیرا این نیاز آنها است برخی با هدف تشکیل خانواده متولد شده. اند نیامده
وسیله خانواده رشد  شان، تا بدین مایحتاج کافی براي خانواده  ٔمفهوم ثروت چیزي نیست جزء تهیه

این است . ت، پوشاك مناسب، و خوراك را در اختیار داشته باشدهایی چون تحصیلا کند و فرصت
او ادامه داد، گروهی دیگر صرفاّ از . دهند آنچه که این دسته از مردم بیش از هر چیز بدان اهمیت می

هنگامی که شما در . آنها تمایلی به تحول ندارند. نگرند جهت تعلیم دادن اك، به قانون موفقیت می
  . گوئید، این گروه مخاطب شما نیستند نون موفقیت سخن میپشت تریبون از قا
من چیزي زیادي ندارم تا ایثار کنم، اما همیشه به نسبت توان مالی خود کمک . و اما در مورد خودم

و البتـه . توان ثروت نامیـد دهم، می چه، از نظر من هرچه را که در اختیار جهان قرار می. کنم می
  . گـردانـد ـن بـازمـیجهـان نیـز آن را بـه م

  
   انـواع دیگـر ثــروت

  
او از آنجایی که همسر و فرزندانی . این فرد برداشتی مناسب از قانون وفور در نعمات داشت

او از دیدگاهی که شاید براي . دانست اي خوب داشت، خود را ثروتمند می  داشتنی و خانواده دوست
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گاهی افرادي که خود را غنی و .  متمول بودکس دیگري در روي زمین قابل درك نباشد، هیچ
اندیشند،  اینان چنین می. خانه نیستند، ولی دوستان زیادي دارند خوانند، لزوماً صاحب ثروتمند می

به نظر من این افـراد در تـطابق با قـانـون . من خوشبختم و در مسیر رشد معنوي قرار دارم
  . کننـد فـراوانـی بـرکات زنـدگـی مـی

یابند  اند و به همین دلیل در میان مردم حضور می  الهی را در درون خود یافته ن ثروي به نام روحاینا
شاید این گروه . بخشند گیرند، چیزي بیش از ثروت می و به کسانی که هر روز بر سر راهشان قرار می

 دیگر آنها ٔهدیه. ندده به اکنکار هم کمک کنند، اما این کار را از راهی که در توانشان است انجام می
  . به مردم عشق الهی است و این بالاترین و برترین هدایاست

اگر از زندگی درخواستی دارید، باید . اگر خواهان آزادي معنوي هستید باید به دیگران آزادي دهید
توانید به میل خود پرداخت اعانه را انتخـاب کنیـد،  می. ابتدا به طریقی چیزي به زندگی ببخشید

  . ـی گـزینشـی که بیشتـر ارزش دارد ایثـار بـه دیگـران استول
  

   کلیــد حـق شنـاسـی
  

در این میان تفاوتی وجود دارد، سخاوت . در ایثار به دیگران آنچه را که آنان نیاز دارند ببخشید
خواهید برکات الهی بیشتري  اگر می. حقیقی به معنی بخشیدن چیزي است که دیگران محتاج آنند

ابتدا . خواهید شناسایی کنید به زندگی خود جاري کنید، قبل از هرکاري آنچه را که در زندگی میرا 
 ٔ هیو ، ترانهٔسپس براي اکتساب آن طرحی منطقی بریزید و پس از آن زمزمه. باید این را بدانید

چنین کنید، اگر . با عشق و قدرشناسی به زندگی ادامه دهید. عاشقانه براي خداوند را از یاد نبرید
ترین فرد روي زمین خواهید  کند و خود را غنی اطمینان دارم که قانون وفور فعالیت خود را آغاز می

  . یافت
  . برکت باشد

  
  ، استـرالیـا  اي پـاسیفیـک جنــوبـی، سیـدنـی سمینـار منـطقـه

  1991 نـوامبــــر 24یکشنبــه ـ 
  
  
    معنـوئجـامعـه -6
  

 معنوي ٔ جامعهٔخواهم درباره اما من می. گویند، باید اك را متحد نیم ي میا هر از چندگاهی عده
این جامعه تمـام گـروهـایـی .  پیروان اك بزرگتر استٔ معنوي از جامعهٔدر عمل جامعه. صحبت کنم

  . گیـرد را کـه وجـودشـان امـري مسلـم است و تمـام مـذاهب را در بـر مـی
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    معنـوي چیـست؟ٔجـامعـه
  
در .  مسیحیان، یهودیان، هندوها، مسلمانان، و همهق مذاهب دیگر استٔ معنوي دربرگیرندهٔامعهج

  .  معنوي دیگر نیز وجود داردٔها نه تنها یک، بلکه چندین جامعه میان هر یک از این گروه
برخی کوچکتر و برخی بزرگتر هستند، و همه جا در اطراف ما . وسعت جوامع معنوي متفاوت است

. روند افرادي که به این جوامع تعلق دارند به سوي خلوص و شکوفایی معنوي پیش می.  دارندوجود
اما سایر روزهاي هفت به . اندیشیم که عبادت، مختص روزهاي یکشنبه است چه بسا ما چنین می

کار مشغولیم؟ گاهی ممکن است افراد عبادت را به حد پرستش برسانند ولی براي اکثر مردم  چه
  . پرستش نیستعبادت 

نام این مجموع، . دهند که محصول کشور انگلستان است اي کمدي نمایش می در تلویزیون مجموعه
 تعریفی از ٔبراي ارائه. کشد خوبی به تصویر می  معنوي را بهٔاین برنامه جامعه. آیا راضی هستید؟ است

شتر که داراي هدفی مشترك توان گفت؛ گروهی از مردم را متشکل از سه نفر یا بی  معنوي میٔجامعه
روند، ولی غالباً خود از  و طرز فکري یکسان هستند، افرادي که در مسیر رشد معنوي به پیش می

  . این رشد آگاه نیستند
  

   خـدمت معنـوي
  

اطلاعی آنها،   معنوي هستند، اما برخلاف اطلاع یا بیٔدانند که عضوي از جامعه بیشتر مردم نمی
  کند؟ نقش آن چیست؟  این جامعه به ما چه خدمتی می. دجامعه معنوي وجود دار

کند تا افراد با یکدیگر برخورد کرده، به کمک یکدیگر   معنوي شرایطی را فراهم میٔجامعه
در . اعضاي خانواده درگیر مشکلاتی هستند. خانواده یک جامعه است. مشکلاتشان را رفع کنند

 دوم فرزندان خانواده قرار ٔدر درجه. اند ئول خانوادهوالدین مس. خانواده سلسله مراتبی وجود دارد
یابد، تا اینکه در سنین نوجوانی  این روند ادامه می. کنند برده یا خدمتکار هستند دارند که حس می

 ٔدانـد کـه گـرداننـده کس نمـی سپس براي مـدتـی هیـچ. دهد فرزندان، تحولی در قدرت رخ می
  . صحنـه کیـست

دهند  هاي خوبی هستند و نشان می ي نشان دادن تأثیر متقابل افراد بر یکدیگر مثالها، برا کارتون
اند،  در اتمام کار همه متحول شده. دارند که افراد چگونه با کمک یکدیگر مشکلات را از سر راه برمی

، تري نیز وجود دارند هاي تلویزیونی جدي البته برنامه. کاش این تحول همواره در جهت مثبت باشد
به همین دلیل . ها کمی غلو شده است یا اکتشاف شمال، اما در این داستان. مانند، پرواز خواهم کرد
  . دهـم  آیا راضی هستید؟ را تـرجیــح مـیٔبراي بحث امروز، برنامه

  
   مشـکل گـوش سپــردن
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ش ندادن ترین مشکلات در هر جامعه ، چه خانواده و محل کار، و چه یک باشگاه، گو یکی از عمده
شود که شخصی صحبت  مشکل از جایی شروع می. دهند مردم به سخنان یکدیگر گوش نمی. است
مشکل دیگر هنگامی رخ می دهد که افراد انتظار یکدیگر را . کند و دیگر متوجه نمی شوند می

  . کنند برآورده نمی
 ٔکمی بعد سر و کله. ب کنگوید، اتاقت را تمیز و مرت به عنوان مثال پدر یا مادري به فرزند خود می
پرسد اتاقت را تمیز کردي؟ و  مادر می. خواهد کودك در آشپزخانه پیدا می شود و شیرینی می

  . گوید اول باید اتاقت را ببینم توانم شیرینی بخورم؟ مادر می حالا می. کودك پاسخ می دهد، بله
با اینکه کودك بعضی چیزها را بیند که هنوز نامرتب است  وقتی که او به اطاق کودك می رود، می

اما کودك به خیال خود کار . کند که هیچ چیز تغییر نکرده است جا به جا کرده است، مادر فکر می
  . دشوار تمیز کردن اتاق را انجام داده است
مادر یا پدر مسئله را از دیدگاهی کاملاً متفاوت با کودك . در اینجا چه رخ داده است؟ سوء تعبیر

  .آید وجود می  به این ترتیب بین آنها مشکل به.بینند می
  
   آورد بـرخـورد متقـابـل ره
  

تواند در یک نمایش تلویزیونی،  این امر می.  معنوي مشکل یا معضلی مشهود استٔهمیشه در جامعه
بـروز معضـل، آمـوزشـی . اي براي فیلم سینمایی یا داستان باشد  کمدي یا درام، یا سوژهٔ دست مایه

  آیـا جـامعـه تـوانـایـی کـافـی دارد؟ . اي جـامعـه استبـر
  آیـا هـرکسـی آنقـدر قـوي هست کـه ادعـا کنـد تـصمیـمی درست اتخـاذ خـواهـد کـرد؟ 

  گردد؟  دهـد، تسلیـم مـی یـا در مقـابل فشـاري کـه جـامعـه را در معـرض تـلاشـی قـرار مـی
 ٔقصد من ارائــه. ري درباره سرشت معنوي وجود داردهاي اینچنینی، اطلاعات سرشا در نمایش

لی از عضـویـت در هـر جـامعـه   .  معنـوي استٔمفهومـی کُ
. شود  کلاس وارد میٔ معنوي خانه را ترك کرده به جامعهٔرود هر روز جامعه کودکی که به مدرسه می

کودك . د، جان مشقت را ببینمگوی آموزگار می. او امکان دارد تکلیف منزل خود را انجام نداده باشد
دانی این حرف براي من  تو که می. دهد خیلی بد شد معلم پاسخ می. گوید، سگم آن را خورد می

اي دیگر   معنوي را ترك کرده، وارد جامعهٔبنابراین هنگامی که کودك یک جامعه. قابل قبول نیست
  . سـاز است و این مسئلـهاو تکلیف خود را انجـام نـداده . اید شود، مشکل بوجود می می

شوید، فقط مجبورید آن را  شوید؟ بسیاري از اوقات خلاص نمی از این دردسر چگونه خلاص می
گردد و همـه چیـز  هاي تلویزیونی، معمولاً در انتهاي داستان مشکل رفع می در نمایش. تحمل کنید

  . بـا ابتـداي نمـایش تفـاوت دارد
  

   آیـا راضـی هستیــد؟
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 " گریس "دهد، نام این فروشگاه برادران  ي این نمایشنامه در فروشگاهی در انگلستان رخ میماجرا
نام مدیر فروش کاپیتان پیکاك . شود است و بیشتر داستان به قسمت فروش پوشاك مربوط می

 اوست، زیرا همچون طاووس نر، مدام در تلاش است تا ظاهري آراسته داشته ٔاین نام برازنده. است
شود او  هنگامی که مشتري وارد فروشگاه می.  اوستٔنماد قدرت او گل میخک سرخی بر یقه. دباش
ظاهراً این شغل . کند توان کمکتان کنم؟ و سپس او را به قسمت مورد نظر هدایت می می: پرسد می

کارمند ارشد فروشگاه در قسمت پوشاك زنانه . مهمی نیست، اما در هر حال او مسول فروشگاه است
  . نـام او خـانـم سلـوکامب است و دوشیـزه بـرامس دستیـار اوست. ه انجام وظیف مشغول استب

نام او با کشاورزي .  ارش قسمت پوشاك مردانه، مردي مسن به نام آقاي گرینجر استٔفروشنده
 دستیـار او آقـاي. او روحی بسیار ساده است، اما محور داستان امروز همین فرد است. پیوند دارد

  .  جـزء آقـاي لـوکاس نـام داردٔهمفـریـز، و فـروشنـده
 معنوي ٔجامعه. کنم، ولی آنها در سلسله مراتبی جاي دارند من فقط چند شخصیت را معرفی می

سپس به مدیر کل فروشگاه، یعنی آقاي رامبولد . بلافصل بعدي، خریداران حاضر در فروشگاه هستند
هاي  هر یک از بخش. بـاشـد ین او که عضو اتحادیه میرسیم که صاحب دفتري است و جانش می

اتحادیه، کارمندان قسمت . هاي مختلف اجتماعی هستند مختلف فروشگاه، نماد کوچکی از ارگان
ها قدرت الهی وجود دارد که نماد آقاي گریس،   فروش و مدیریت مجموعه، اما در رآس تمام این

 ٔ یک جامعهٔ ها سازنده تمام این. شود ش وارد صحنه میاو در اواخر نمای. یعنی صاحب فروشگاه است
  . معنوي هستند

  .  صبحگاهی استٔ نام این قسمت قهوه. بیایید به بخش کوتاهی از این مجموعه نگاهی بیاندازیم
  
کند تا او را به خاطر اینکه  کاپیتان پیکاك، آقاي گرنجر را به دفترش احضار می:  صحنهٔخلاصه{ 

 جاي پانزده دقیقه بیست دقیقه صرف کرده است، مؤاخذه کندو آقاي گرینجر براي صرف چاي به
کاپیتان پیکاك این عذر را .  اضافی را در دستشویی بوده استٔگوید که تمام مدت پنج دقیقه می

. کند که این را به مدیرکل، یعنی آقاي رامبوند گزارش خواهد داد داند و تهدید می موجه نمی
  } .کننـد ش دور آقـاي گـرینجـر تـجمـع مـیکارمندان قسمت فـرو

  
دلیل اصلی مشکل این است که آقاي . شود بینیم که معضل گسترده می در این بخش مجموعه می

جامعه، یعنی کارمندان فروش در حمایت از او . گرینجر، دیرتر به محل کارش بازگشته است
  . دهند ند و لیوان آبی به دستش میآورند تا بنشی براي او صندلی می. دهند اي ترتیب می دسته

میخک سرخی که آقاي پیکاك به . کنیم در این جامعه، نمادهاي قدرت بسیاري را نیز مشاهده می
  .او مسئول قسمت است و این نشان اوست. زندة و نیز متر دور گردن آقاي گرینجر یقه می
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   گسُستن وحــدت
  

گسستن . گردد ت یا اینکه به تدریج از هم کسیخته میحالا ببینیم آبا انسجام این جامعه پایدار اس
  . تر از پیش باشد تواند نیرومند انسجام زیاد هم بد نیست، زیرا انسجام مجدد می

  . گردد تر می هاي نبرد تعین شده و اوضاع وخیم   بعدي، جبههٔ در صحنه
  
خواند تا  ـ را فرا میکاپیتان پیکاك فروشندگان هر دو قسمت ـ زنانه و مردانه :  صحنهٔخاصه{ 

جویی در زمان، او در این اطلاعیه  براي صرفه. اي از سوي آقاي رامبولد را برایشان قرائت کند اطلاعیه
براي نام اشیاء و کارمندان از حروف الفبا استفاده کرده است که این عمل تنها به پیچیدگی اوضاع 

شته، چندین بار تأکید می شود که زمان صرف در متن نو. شود تهایتاً اطلاعیه قرائت می. افزاید می
چاي نباید بیش از پانزده دقیقه طول بکشد و براي حصول اطمینان، از کارمندان درخواست شده که 

آقاي . براي صرف چاي و قهوه، و حتی براي رفتن به دستشویی، دفتر حضور و غیاب را امضا کنند
گیرند به هنگام صرف ناهار در  ند و تصمیم میگرینجر و سایر اعضاي گروه به شدت عصبانی می شو

  } این مورد به تبادل نظر بپردازند 
  

توجه داشته باشید که کاپیتان پیکاك زمان قرائت اطلاعیه را با استفاده از حروف اختصاري الفبا 
به عبارت دیگر آنچه در اینجا مطرح است، مشکلی در . کوتاه کرد و این خود بر وخامت اوضاع افزود

  . مـر ایجـاد رابطـه استا
  

   هـاي فــردي حفـظ آزادي
  

جامعه در . معنوي در اینجا، این است که آزادي معنوي مورد توجه ما استٔ دلیل مطرح کردن جامعه
اما هنگامی که ما در مقام . کند هایش را سلب کند، به شدت مقاومت می برابر هر کسی که آزادي

  . ر موردي صاحب نهایت آزادي خواهیم بودهمکاري با خداوند قرار گیریم در ه
شود و   دفتري براي ثبت رف و آمد کارمندان نوعی توهین محسوب میٔبه پندار آقاي گرینجر، تهیه

. آیی اعضاي گروه خواهیم بود  بعدي شاهد گردهمٔاو به همین دلیل بسیار خشمگین است در صحنه
در شرکت، اندکی در مورد سایر مسائل مربوط به این اما در ابتدا هر یک با نادیده گرفتن وقایع اخیر 

. هاي منزل و زندگی اجتماعی مربوط است سخنان آنها بیشتر به فعالیت.  معنوي می پردازدٔحلقه
شود تا با جوامع معنوي  در اینجا فرصتی فراهم می. کنند  غذاي رستوران نیز بحث میٔحتی درباره

اما . شوند آشنا شویم ز محیط کاري عضوي از آن محسوب میاقماري که هر یک از این افراد خارج ا
 سوم ٔبیایید نگاهی به صحنه.  فروشگاه هستیمٔدر واقع شاهد وقایع ناهارخوري و تأثیر آن بر واقه

  : ناهار آماده است. بیاندازیم
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غذا و  ٔمدتی درباره. نشینند افراد هر یک ناهار خود را دریافت کرده، گرد هم می:  صحنهٔخلاصه{ 
کند تا توجه  آقاي گرینجر صحبت سایرین را قطع می. زندد اي که براي شب دارند گپ می برنامه

چقدر براي آقاي گرینجر . کند گروه با او هم دردي می. همه را به موضوع حضور و غیاب جلب کند
 اینکه ٔربارهکارمندان د. آلود قرار گیرد آور است که در مقابل همکارانش آماج انتقادات خشم خجالت

  شود؟  قدم می اما چه کسی در این طغیان پیش. پردازند آیا باید دفتر را امضا کرده یا نه به بحث می
  } .آقاي گرینجر یادآوري کرد که همه باید با هم متحد باشند

  
   با اتحـاد پـایـدار و بـا تفـرقـه سـاقـط هستیـم

  
. با اتحاد پایدار و با تفرقه ساقط خواهیم شد: ویدگ در اینجا آقاي گرینجر سخنی بسیار حکیمانه می

تر  تلاش جمع این است که راه حل مشکلی را بیابند که از مشکلات هر یک از آنها به تنهایی مهم
شاید مسئولیت . یابند آنها در میان خود در جستجوي رهبر هستند ولی چنین شخصی را نمی. است

 خانم سلوکامب گذارده شود، زیرا آنها از مدیریت تشکیلات  آقاي گرینجر ؤباید به عهده) رهبري ( 
کسوت بودن و تشویق کارمندان زیردست، تمایلی به پذیرفتن  اما این دو برخلاف پیش. مندند گله

  . این مسئولیت ندارند
آنها آقاي .  بعدي جمع کارمندان، از ناهارخوري بازگشته و از آسانسور پیاده می شوندٔدر صحنه
عنوان سخنگو برگزیده  او با اینکه اشتیاقی به این کار ندارد، ولی به. دهند ا به جلو هول میگرینجر ر
  . دهد و ما شاهد تزلزل در انسجام گروه خواهیم بود در اینجا مواجهه رخ می. شده است

  
شوند کاپیتان پیکاك را در برابر خود  همینکه کارمندان از آسانسور خارج می:  صحنهٔخلاصه{ 
. زند خواهد که دفتر را امضا کند ولی وي از این کار سر باز می ینند، او از آقاي گرینجر میب می

کند  آقاي گرینجر اعتراض می. کند که این رفتار او را گزارش خواهد داد کاپیتان پیکاك تهدید می
قاي گوید که او تنها از آ کس دیگري دفتر را امضا نکرده است، ولی کاپیتان پیکاك می که هیچ

آقاي گرینجر از اینکه هیچکس از او پشتیبانی نکرده، . گرینجر چنین چیزي را خواسته است
آقاي لوکاس به او اطمینان . شود او به دفتر آقاي رامبولد احضار می. شود سرخورده و افسرده می

  } .دهد که هنوز هم پشتیبان او هستند، اما ما شاهدیم که این حمایت هم چندان جدي نیست می
  

شود و تمام نکات  آقاي لوکاس، کارمند جزء قسمت پوشاك مردانه، همیشه متوجه اصل مطلب می
  . کند ظریف اجتماعی را تشخیص داده به حقایق موجود توجه می

، خانم سلوکامب خود را کنار !خواستیم از آقاي گرینجر حمایت کنیم گوید، ما می دوشیزه برامس می
  . کشد می

هر از چندگاهی، در محیط کار یا خانواده کسی در موردي پیشنهاد . شکند م میبه تدریج جامعه دره
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 در چنین موردي " اما " بعدي این است، ٔکنند، ولی غالباً کلمه دهد و همگی اظهار پشتیبانی می می
  .هیچگونه حمایتی در کار نخواهد بود

  
   اي تمثیـلی از سـوء تفـاهـم نمـونـه

  
. این موردي تمثیلی از سوء تفاهم در ایجاد ارتباط است. قاي رامبولد است بعدي، دفتر آٔمکان صحنه

وقتی چنین شخصیتـی . دهد مدیر تشکیلات یعنی آقاي رامبولد، به کلمات خیلی اهمیت می
  . آیـد مـی کنـد همـه چیـز کامـلاً غلط از آب در مشـکل را بـررسـی مـی

صورت  کسی که با همه چیز به. کنیم مبولد برخورد میما نیز گاهی در جامعه با افرادي چون آقاي را
این . اي صحیحی برقرار نماید کند، چینی فردي قادر نیست با اجتماع رابطه اللفظی برخورد می تحت

در حالی است که او اگثراً، چه زن و چه مرد، برسایرین تسلط دارد و همگی ناچارند با او سـازگـار 
  . شـونـد

  
خواهد که از جلسه یادداشت بردارد و او نیز تمام  ي رامبولد از منشی خود میآقا:  صحنهٔخلاصه{ 
پرسد که آیا او به راستی  آقاي رامبولد از گرینجر می. کند هاي رامبولد را کلمه به کلمه ثبت می گفته

دهد، ما همگی امتناع کردیمآ  گرینجر پاسخ می. از امضاي دفتر حضور و غیاب امتناع ورزیده است
بنابراین . گوید که باید گرینجر را اسباب عبرت دیگران نمود او می.  از نظر رامبولد اهمیتی ندارداین

ش . کند پنچاه پنی از دستمزد او کم می در اینجا آقاي مMash مؤسس اتحادیه، با یک چهارپایه 
  } شود  وارد می

  
 رو هستیم که با اینکه اهمیت در اینجا با مسائلی رو در. پنچاه پنی خیلی کمتر از پنجاه سنت است
  . چندانی ندارند، ولی بسیار مهم هستند

ش  آقاي مMashکارگران از ٔدر این نمایش حقوق اعضاي اتحادیه.  کارگران استٔ اتحادیهٔ نماینده 
 ٔاکنون صاحب فروشگاه و نماینـده. آیند حساب می این افراد منبع قدرتی به. سایرین بسیار بهتر است

  . یـابـد اتحـادیـه همیشـه راهـی بـراي حـل اختـلاف مـی.  هـر دو حضـور دارنـداتحـادیـه،
  

   آزمــون دو قــدرت
  

حالا . میخک کاپیتان پیکاك و متر آقاي گرینجر. ایم تا کنون نماد در قدرت و سلطه را مشاهده کرده
ش ٔشویم، یعنی چهارپایه با نماد قدرت دیگري آشنا می آقاي م Mashدارد نهضت را  او قصد 

 بعدي قرار است ٔدر صحنه. بایست روي چیزي بایستد سازماندهی کند اما قدش کوتاه است و می
  اي بین دو قدرت رخ دهد و مشخص شود که رئیس کیست؟  مقابله

 ٔ است ؟ یا مدیریت که کاپیتان پیکاك نمایندهMash آقاي مش ٔاتحادیه، که نمایندگی آن به عهده
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  آن است؟ 
  . هاست حنه، میدان نبرد قدرتاین ص

  
برخی معتقدند که جمع باید . زنند کارمندان در اطراف آقاي گرینجر حلقه می:  صحنهٔخلاصه{ 

ش . متفرق شود و به پنجاه پنی جریمه تن در داد مMash خواند   می" برادر گرینجر "، کرینجر را
او اعضاي . قش قربانی شده استخاطر استقامت در برابر پایمال شدن حقو گوید که او به و می

کند آقاي گرینجر را  کاپیتان پیکاك سعی می. خواند آیی اظطراري فرا می هم اتحادیه را براي یک گرد
ش  از صحنه خارج کند، اما آقاي مMashاند، او حق  گوید وقتی کارمندان دور هم جمع شده  می

 ٔخطاي ثبت شده در پرونده. شمارد میهاي کارمندان را بر او خواسته. ندارد به آنها تعرض کند
گرینجر باید حذف شود، محدودیت زمان رفتن به دستشویی باید لغو گردد، و مدت صرف چاي و 

گیرد، ولی اتفاق نظر وجود ندارد  گیري انجام می رأي. قهوه باید مطابق روال تمام اصناف برقرار گردد
 {  
  

   کـارمــاي فـــوري
  

ما این قانون را قانون کارما .  عمل، یکی از اصول اك استٔي صادرکنندهسو بازگشت تمام اعمال به
هاي پیشین کاپیتان پیکاك به گرینجر چنین گفته بود، من از دیگران  در یکی از صحنه. نامیم می

ش ٔوسیله اکنون همین عمل به. نخواستم که دفتر را امضا کنند، فقط از شما خواستم آقاي م Mash 
  . شود ه میبه او بازگرداند

ش  آقاي مMashگوید که  آقاي پیکاك می. خواهد که کارتش را نشان دهد  از کاپیتان پیکاك می
خواهد که  آیی، متقابلاً از اعضاي اتحادیه می کارتش را در منزل جا گذاشته است و در خلال گردهم

توانید چنین   نمیگوید، اگر شما کارت خود را نشان ندهید،  میMashمش . کارتشان را نشان دهند
گوید، شما از آنان بخواهید که کارت خود را نشان  چیزي را از دیگران بخواهید، کاپیتان پیکاك می

ش  دهند، اما مMashدهد من از آنها کارت نخواستم، بلکه از شما خواستم  پاسخ می .  
  .  است که به سوي کاپیتان پیکاك بازگشته است این کارمائی
ش  بعد، آقأدر صحنه ي مMashمجتمع را به آقاي رامبولد نشان بدهدٔ قصد دارد فاعیه  .  

این افراد عضوي از یک .  معنوي اشاره دارمٔ  معنوي، به خانوادهٔتوجه کنید که در سخن جامعه
آنان فقط در هنگام کار در کنار هم هستند اما اوقات مردم، بیشتر در محل .  معنوي هستندٔخانواده

  . تا خانوادهشود  کار سپري می
ش . گردد هاي دور بازمی کشد و رامبولد در پاسخ به او به گذشته  بحث را پیش میMashمش  م

Mashاي رکیک بر زبان  پس کلمه. یابد که امیدي براي دستیابی به توافق وجود ندارد  درمی
  شود  ساز نیست، اتحادیه به زور متوصل می وقتی که منطق چاره. اورد می
  

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


ش : حنه صٔخلاصه{  رامبولد به مMashها را  گوید که ممکن نیست برادران گریس درخواست  می
  }بیند که این مسئله را به بحث گذارند  افزاید که حتی دلیلی نمی بپذیرند و می

  
   شـود پـارچـه مـی جـامعـه یـک

  
که اقدام  بعد مش قصد دارد نهضت مقاومت را هرچه بیشتر سازماندهی کند، اما هنگامی ٔدر صحنه
پارچه  خواهیم دید که جامعه مجدداً یک. نماید کند، جامعه در برابر او ایستادگی می کار می به این
  . شود می

شود، چه  گرینجر بیش از همه مطرود و مردود می. رود ولی اوضاع به جاي بهبودي رو به وخامت می
 فروپاشی ٔجامعه در آستانه. وداز جانب همکاران و چه از جانب کاپیتان پیکاك، سرپرست مستقیم خ

  . کند هایی وجود دارد که بر انسجام مجدد آن دلالت می اما نشانه. باشد آنهم به بدترین وجه می
  
کند، ولی خانم  خواند و آنها را تشویق به کم کاري می مش کارمندان را فرامی:  صحنهٔخلاصه{ 

خواهد که  مش از او می. وقع به اتوبوس برسدخواهد کار خود را به اتمام رساند، تا به م سلوکامب می
سازد که تمایلی به از دست دادن  کارها را همانطور که هست رها کند ولی سلوکامب خاطرنشان می

اما او باز هم امتناع . گوید، همه باید فداکاري کنیم مش می. مشتریانش و در نتیجه پورسانتش ندارد
  } پردازند   تصمیم اتحادیه به غرولند میٔرهدر پایان صحنه، کارمندان دربا. ورزد می
  

   منـزلت فـردي
  

او با روشی . بیچاره آقاي گرینجر، بر خلاف داشتن ظاهري عبوس، فردي بسیار دوست پاشتنی است
در این جامعه، عدم توافق شدیدي حاکم است، . کند نخصوص به خود، افکار و عواطفش را بیان می

حتی آقاي مش، در . کنند با یکدیگر وقار خود را حفظ میولی اعضاي آن هنوز در برخورد 
  . گیرد  خود، چهارچوب حفظ وقار را در نظر میٔکارگیري روش عامیانه به

دیگر را نگاه دارند و به دیگران فرصتی   معنوي هنگامی نیرومند است که افراد حرمت یکٔجامعه
گردد، جامعه به   حرمت دیگران آغاز میهنگامی که تمسخر یا زیر پا گذاشتن. براي حفظ وقار بدهند

  . گردد دلیل فقدان توافق متفرق و متلاشی می
هاي خود را داریم، ولی  ما نیز عدم توافق. در طریق اکنکار، منزلت فردي داراي کمال اهمیت است

تواند در پیش  البته صدها روش غلط نیز می. هاي صحیحی نیز وجود دارد حل براي حصول توافق راه
  . ته شودگرف
  

   رحمـانـه  بـیٔنقشـه
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 کار را ٔکند، دیگر همچون ابتداي ماجرا نقشه  آخر، نخستین کسی که اعتراف میٔدر صحنه
انداز کند و از نظر او چنان  او ناچار است براي تعطیلات پول پس. پسندد، خانم سلوکامب است نمی

ناگهان .  است آن را فراموش کرد اتحادیه با کار کردن او مغایرت داشته باشد، بهترٔکه نقشه
  . رحمانه است  اتحادیه مؤثر اما بیٔیابیم که نقشه درمی

  
   عـدالت کـامـل

  
 ٔدر صحنه. او تمایلی به این سمت ندارد اما در هر حال رهبر است. شود بالاخره گرینجر رهبر می
 آقاي گریس جوان را  معنوي، یعنیٔ دیگري از جامعهٔ در اینجا گوشه. گردد آخر، عدالت اجرا می

وي که صاحب شرکت است، در صحنه ظاهر شده و اوضاع را سر و . او فردي عادل است. بینیم می
وي .  اتحادیه یا مدیریت تفاوت داردٔروش کار او با شیوه. کند بخشد و مشکلات را حل می سامان می

او به همه . انتظار همگان استیابد که گامی فراتر از  شود، بلکه راه حلی می از در مصالحه وارد نمی
  . کند تا ناسازگار باشد سازگار است، حتی با آقاي مش که تلاش می

کس انتظار چنین  بینیم که عدالت کامل برقرار شده است، اما هیچ شود می هنگامی که قائله ختم می
ا آنچه که گردد، اما در پایان ب شود، جامعه مجدداً منسجم می و مشکل حل می. راه حلی را نداشت

  . در آغاز بود کمی تفاوت دارد
  
دهد که در صورت  گیرد و هشدار می مش با رامبولد و کاپیتان پیکاك تماس می:  صحنهٔخلاصه{ 

سپس گریس . کنند کشند و فروشگاه را ترك می ها، همگی دست از کار می نپذیرفتن درخواست
 ساعت مصرف چاي دریافت ٔرامبولد را درباره ٔاي از اطلاعیه تازگی نسخه او به. رسد جوان از راه می
کند، اما عجیب اینکه   خود را بیان میٔکشد و رامبولد نیز دفاعیه مش بحث را پیش می. کرده است

 مش، مبنی بر اینکه ساعت صرف چاي باید در همان هنگامی آغاز شود که ٔگریس جوان با عقیده
اند و معتقدند  گویند که پیروز شده همه می. کند کنند، موافقت می کارمندان چاي خود را دریافت می

گوید، که آنها  آقاي گریس ادامه داده و می. اند که در تمام این مدت پشتیبان آقاي گرینجر بوده
آنها عملاً تمام ساعت صرف چاي را از .  خود را در محل کار خود دریافت خواهند کردٔچاي یا قهوه
  } اند دست داده

  
   ـشتصـویـري از خـوی

  
 خود، همکاران، و افرادي را که اوقات فراغت و تفریح خود را با ٔامیدوارم با مرور این ماجرا، خانواده

. بینیم هاي افراد مختلفی را می با گذشت زمان، جهره. کنید، بهتر شناخته باشید آنان سپري می
  . ک قدر و منزلتی دارندشود، افرادي که هر ی  معنوي گذشته از هر چیز از افراد تشکیل میٔخانواده

عبادت صرفاً تعطیلی شنبه . این است پرسش حقیقی. عبادت چیزي نیست به جز زیستن در جامعه
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و به کلیسا یا معبد رفتن نیست، بلکه عبارت است از هر روز در ) جمعه و مسجد ( یا یکشنبه 
  . اجتماع، یعنی هریک از جوامع اطرافمان، زیستن است

  
   ـاتقـدیـر معنــوي م

  
هدف ما کسب . کنیم تا انسانهاي بهتري باشیم ما در خانواده با مشکلات دست و پنجه نرم می

که روزي جایگاهی حتی برتر از فرشتگان کسب کرده، در خدمت  خلوص بیشتر است، تا جائی
  . نوعانمان درآئیم خداوند و هم

  . همکار خدا یعنی خدمتگذار هستی
 معنوي، عنوانی ٔ براي به نمایش گذاشتن ماهیت جامعه"؟  آیا راضی هستید"به همین دلیل 
ها، پیروان اك یا حتی منکران یا  ها، کاتولیک تواند از لوترین  معنوي، عنوانی میٔجامعه. مناسب است

هاي   زمین در مجامع یا ابعاد و مقیاسٔ معنوي، تمام مردم کرهٔشکاکان تشکیل گردد، زیرا جامعه
  . گیرد مختلف را در بر می
. شوید روید، به دنیایی کاملاً نوین وارد می  مدرسه یا محیط کار میٔ خانه به حلقهٔهر بار که از حلقه

کیند که درگیر حل مشکلات خود هستند و در همین حال  در این محیط نوین با افرادي برخورد می
  . کیند شما نیز با مشکلات خود دست و پنجه نرم می

 ما به افرادي ٔ غائی این روند استحالهٔنتیجه.  در زندگی روزمره است عمل قانون کارمأاین شیوه
دهند تا خویش خود را به ظهور  صاحب عشق و شفقت است، افرادي که به سایرین فرصت می

  . برسانند
امیدوارم این مطالب شما را در شناسایی جوامع معنوي مختلفی که خود در طول زندگی عضوي از 

 معنوي خود را شناسایی کنید، خواهید ٔهنگامی که جامعه.  بود، یاري کندهر یک از آنها خواهید
عنوان مخلوقات الهی، یعنی روح حرمت بگذارید، در واقع در حال  دانست که هرگاه به سایرین به

  . عبادت هستید
  

  سوتا  هاسن ـ مینه معبد اك ـ چان
  1992یکشنبه ـ پنجم ژانویه 

  
   هـا شـب زنـگ -7
  

نشینی بر بعضی از  ها پس از عقب این دشواري. افراد، سال گذشته عملاً سالی سخت بودبراي بیشتر 
 این تأثیرات قرار گیرید، ٔجاي گذاردند و شاید برخی از شما مایل نبودید در حلقه شما اثراتی به

  . اگرچه به برخی از مردم بیش از حد سخت گذشت اما چه بسا آنچه که رخ داد ضروري بـود
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   ت بیـشتـــربصیـــر
  

اکنون . بر ماست که همه چیز را در زندگی به دقت ملاحظه نموده، نیاز حقیقی خود را تعیین کنیم
توانید از قید آنچه که غیر ضروري است،  می. زمان خوبی براي ارزیابی خویش از دیدگاه معنوي است

این را بـدانیـد کـه . دبدون کوچکترین تأخیري این عوامل را از زندگی خود حذف کنی. رها گردید
اگـر ایـن عـوامـل در گـذشتـه کمـکـی نکـردنـد، احتمـالاً در آینـده نیـز سودمنـد نخـواهنـد 

پس به این . توانایی ما در تشخیص این عوامل در دوران سختی بیش از دوران عافیت است. بـود
. آید ي است که از ما برمیگاهی این تنها کار. عنوان یک فرصت بنگرید المقدور به وضعیت حتی

 "یـابـم   امید را نمـیٔ شاید منم که روزنه"گویید  شود، به خود می تر می هنگامی که اوضاع وخیم
  . یـابیـد اگـر بجـوئیـد آن را مـی

  
   دیــدار بـا دوستـــان

  
ا ترك ها نیز آنجا ر امسال زمستان، موعد بارش برف در مینیاپولیس چنان زود بود که حتی گنجشک

برفی سنگین درست پس از سمینار جهانی اك و برف دیگري در ماه نوامبر پس از سمینار . کردند
هـایشـان  ها به جنوب رفتند، اما اکنون با جـوجـه کنم گنجشک فکر می. پاسیفیک جنوبی اك بارید

  . انـد بـازگشتـه
سینه . شود تر می  روز وخیم ز بهگذاریم، اوضاع رو در حیاط منزل ما جایی که براي پرندگان دانه می

او . سینه سرخ پدر خانه زاد است. سرخ جوانی داریم که قصد دارد ملک را از چنگ پدرش درآورد
خصوص فرزندانش  کند تا همه، به اش را باد می نشیند و سینه اش می اي زیباست که در لانه پرنده

این کار ندارند،  ولی آنها تمایلی به. یگر باشنداي د دنبال لانه بدانند که اینجا قلمرو اوست و باید به
  .  مـا همیشـه پـرُ استٔزیـرا جـاي دانـه

  
   تـدابیــر غـافلگیـــر کننــده

  
اي بسیار بزرگ است که در هنگام دویدن  قرقاول پرنده. در طول زمستان یک قرقاول نیز داشتیم

نی سرش را بالا گرفته و آن را به سمت هاي کارتو او مانند شخصیت. آید کاملاً مسخره به نظر می
اي موذي و  قرقاول در عین حال پرنده. شود کند و ناگهان به سمت جلو شلیک می عقب متمایل می
آید، او  هنگامی که به آهستگی و با احتیاط فراوان از جنگل کوچک خود پیش می. آب زیرکاه است
ها، و سایر حیواناتی که دور ظرف غذا  هاي قرمز و خاکستري، خرگوش سنجاب. کنم را تماشا می
سپس او ناگهان . شوند خاطر پرهاي زیبا و استتارگر قرقاول، متوجه آمدن او نمی شوند، به جمع می

ها با عجله و در حالی که  پرند و سنجاب ها از ترس به هوا می خرگوش. دهد جیغ وحشتناکی سر می
تـوانـد   زمانی محوطه خلوت شده و قرقاول مـیدر اندك. کنند کنند فرار می با یکدیگر تصادف می
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  . بـه صـرف غـذا بپـردازد
اکنون من بیشتر . بریم  خود یعنی پرندگان و سایر حیوانات لذت میٔمن وهمسرم، از تماشاي خانواده

تنها . گذارم شان غذا می کنم و هنگامی که حضور ندارند براي اوقات، خود را از دید آنها پنهان می
دانند کـه این خـدا  آنها نمی. دانند این است که طرف غذا همیشه پر است  آنها میچیزي که

  . کنـد کیـست کـه غـذایشـان را تـأمین مـی
  

   خــداي مخـــوف آنهـــا
  

ام، ساعت را  شود و شاید به این علت که به کاري اشتغال داشته هر از چند گاهی مرتکب اشتباه می
کنم که زمان غذا دادن به پرندگان و حیوانات فرا رسیده  نه موارد فکر میگو در این. کنم فراموش می

بار که درب را گشودم، یک  یک. روم  غذاها میٔبنابراین به پشت خانه یعنی محل ذخیره. است
العملی نشان دادند که گویی  آنها چنان عکس. خرگوش سفید و یک سنجاب خاکستري را ترساندم

همگامی که به منزل بازگشتم به همسرم گفتـم بـه گمـانـم . آید یش میهیولایی بزرگ از آن سو پ
  . من خـداي مخـوف آنهـا هستـم

شاید برخی از شما این .  خداي مخوف نوشته استٔدر کتاب دندان ببر، پال توئیچل مطالبی درباره
انـده سـوي خـداشنـاسـی است خـو کتـاب را کـه مـاجـراي سفـر معنـوي پال تـوئیـچـل بـه

آنان به عبادت . بیشتر مردم مانند همین پرندگان و حیوانات حیاط خلوت ما هستند. بـاشیـد
پـرستنـد و بـه خـاطـر روزي و بـرکات سخـاوتمنـدانـه شاکـر  پـردازنـد، آن را مـی خـداونـد مـی

 ٔاي که در باره نظر از هر عقیده داد، صرف  خود را به انان نشان میٔاما اگر خداوند چهره. هستنـد
 خود هرگز خدا را ٔزیرا در مخیله. کردند خداوند دارند، حقیقتاً از فرط وحشت قالب تهی می

  . کـردنـد چنین مخـوف تصـور نمـی این
. کنند پرندگان و حیوانات غذاي خود را از خداي مخوفشان که پشت پرده پنهان است دریافت می

مگر . توانند نعمت را از منعم تمیز دهند تحمل ضربه نبوده، نمیبینند و قادر به  آنها هرگز او را نمی
  . اینکـه بگـوینـد نـعمت خـوب ولـی منعـم مخـوف است

و در . اش بزرگتر است با این تفاوت که جثه ها خدا شبیه قرقاول باشد، کنم از نظر قرقاول گمان می
ل خداي قرقاول، یعنی پدرمقدس بالدار احتمالاً قرقاو.  قرقاول ندارمٔحقیقت من تناسبی با خانواده

تواند آنچه را که  گذارم و نمی بین که برایش غذا می سپس روزي مرا می. پرستند ها را می تمام قرقاول
احتمالاً . گردد تا دوباره نگاهی بیاندازد ایستد و برمی دود و می ده متر به عقب می. بیند باور کند می

  . کنـد  و سپـس فــرار مـی"کـردم زشت است  ور که فکـر مـیطـ  بله همـان"گوید،  به خود می
  

   شکــوه حقـیقــی خــداونــد
  

انسان، چند صفت . اي دارد  خدا عقیدهٔهرکسی درباره. اند ام، آدمیان نیز چنین تا آنجا که من دیده
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 چند کیفیت. دهد امیز انسانی را که مورد تأئید خودش است، در کنار هم قرار می تحسین
اگر ذهن انسان قادر به درك این صفات .  اخلاقی که ابته تعداد آنها هم زیاد نیستٔشرافتمندانه

اما او برترین این صفات . اند گردد که تعداد زیادي از این کیفیات نادیده گرفته شده باشد، معلوم می
دانم اگر  نمی. "هاست  خداي بزرگ که منشأ تمام نیکی.  خدا این است"گوید  را در نظر گرفته، می

. داد، چه تعداد از آنها قادر بودند شکوه حقیقی الهی را تحمل کنند خداوند خود را به مردم نشان می
کنـم قـرقـاول نیـز  فکر مـی. برند که به سادگی آن را تحمل خواهند کرد البته اکثر مردم گمان می

  .یــدگـو اش مـی در هنـگام عبـادت همیـن جمـله را بـه خـانـواده
  

   درســی از طبیـعـت
  

ها باز شوند چه  دانم تا فردا که فروشگاه  نمی"به همسرم گفتم .  پرندگان تمام شدٔ دانهٔروزي ذخیره
گندم دانه . " اگر بخواهی کمی از گمدم مرا به آنها بدهی، از نظر من اشکالی ندارد" او گفت "کنم

هاي دیگـر  به مقدار زیاد به همراه میوه با خوراکیاو این دانه را . شده از حبوبات اختصاصی او بود
  .  گنـدم بـودٔواقعـاً عـاشـق دانـه. خـورد مـی

ر کردم و به قلمرو حیوانات بردم دو ساعت بعد که از پنجره به . بدین ترتیب دو کاسه زا از گندم پ
ر بودند حیات نگاه کردیم، کاسه د پاهاي بسیاري دیـده ها، ر ها و در جهت کاسه روي برف. ها هنوز پ

  . هـا دست نـزده بـودنـد یـک از آنهـا بـه دانـه شـد، امـا هیـچ مـی
ها سر جایشان بودند و رد پاهاي دیگري نیز بوجود آمده بودند،  صبح فرداي آن روز هنوز دانه

توجه از آن پس م.  پرندگان خریدم و گندم را دور ریختمٔبنابراین به فروشگاه رفتم ومقداري دانه
 او اگر پرندگان و حیوانات آن را نخورده ٔ به عقیده. خورد شدم که همسرم همچون همیشه گندم نمی

برخی از موجودات خردمند همسایه آن را . بودند، شاید به این دلیل بود که ارزش چندانی نداشت
هـا گـاهـی  رساین د. اموزید شما از طبیعت درس می. آزموده بودند و مهر تأئید بر آن نزده بودند
  . انـد  گیــر کننــده بسیـار آمـوزنـده و گـاهـی بسیـار غـافل

  
   حیــوانـات و آدمـــی

  
هـا شبـاهـت زیـادي بـه یکـدیگـر دارنـد، زیرا ما همگی روح  ن حیـوانـات، پـرنـدگـان و انسـا

 آنان بشر اشرف مخلوقات گمان به. آورند حساب می مردم غالباً این سخن را نوعی توهین به. هستیــم
اما هر کسی که با بشر و رفتارهاي او آشنا باشد، با شنیدن این جمله از خنــده . خداوند است

ر خـواهـد شد و سپس خـواهـد گفـت که صـاحـب این نظـریـه آدم بسیـار بامـزه روده . اي است بـ
انگر مهر و عطوفت بسیار زیاد ها، نش شناسی انجام شده روي گریل ظاهراً نخستین مطالعات انسان
اش بود ـ زیرا گریل پدر به خوبی از همسر و فرزندانش مراقبت  پدر خانواده نسبت به خانواده

هاي متنوعی  ها نیز همچون انسان داراي خصوصیات و ویژگی اند که گوریل اما اخیراً دریافته. کرد می
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رحـم  و برخی دیگر صرفاً حیـوانـاتـی بـیبرخی از آنان مهربان و داراي شفقت بسیار بوده . هستند
  . هستنـد

خو  رحم و درنده برخی مهربان و برخی بی. هاي انسانی شباهت زیادي دارد این حقیقت به ویژگی
رحمانه   رقابت و کشاکشی بیٔدنیا براي تمام ارواح، اعم از پرندگان، حیوانات و انسانها صحنه. هستند
اي کوچک را هدف خود  کنیم تا نقطه سعی می.  را سپري کنیمکنیم تا زندگی ما تلاش می. است

ر از خرده. قرار دهیم هاي چاي و قهوه است هاي بیسکویت یا لکه جایی دلپسند در خانه، مبلی که پ .
گـزیننـد،  اعضاي خانواده از آن مکان دوري مـی. دهیم که به آن نزدیک نشوند به همه هشدار می

  . پـرنـد  بـه روي آن مـیهـا هـا و گـربـه ولـی سگ
  
  

   فقـط عشـق بــورزیــد
  
قدر  کنند که اگر آنجا براي انسان به ها محل زندگی ما را دوست دارند، زیرا چنین محاسبه می گربه

کنند  ها فکر می  در میان تمام مخلوقات، گربه. ها نیز چنین خواهد بود  گربه کافی راحت باشد، براي 
متفاوتی  ها دلیل کاملاً سگ. ن حق را دارا هستند، حتی بیشتر از خود شمانسبت به هر چیز بیشتری

نشیـنـد،  الامکان به مکانی که صاحب محبوبشان مـی آنها فقط دوست دارند که حتی. دارند
  . طـور کـه هستیـد دوست دارنـد هـا شمـار همـان سـگ. تـر بـاشنـد نـزدیک
افرادي . ما باید این را درك کنید که آنها با هم تفاوت دارندا. ها را دوست دارم ها و هم سگ من گربه

توانند چیزهاي زیادي در مـورد  که گربه یا سگ را دوست دارند، از روي مخاطب عشق خود می
  . خـود بیـامـوزنـد

اگر صرفاً کسی یا چیـزي .  این مطالب فکر نکنیدٔآید زیاد درباره اما وقتی که بحث عشق به میان می
  . ست داشتـه بـاشیـد، همیـن بسیـار فـراتـر از تـوانـایـی دیگــران استرا دو

  
   خــروس قنـــدي

  
همه سر به سر این . نام خروس قندي دارد دختري که با دختر من دوست است، سگ کوچکی به

رور می. ها ها، و حتی بچه گربه ها، سگ  گذارند، گربه سگ می دهد او اخیراً رفتارهاي عجیبی از خود ب .
ها توقف کرده،  اتومبیل. نشیند کند و همانجا می دود، کمی ادرار می به دلایلی به وسط خیابان می

ولی او تا وقتی که خودش نخواهد به داخل حیاط . زنند  آرامی او را دور می زنند و به بوق می
آنها خیال . ر کننداند تا او را از خیابان دو دخترم و دوستش سعی کرده. نشیند بازگردد، همانجا می

شاید روزگار چنان بلایی به سر او آورده که قـدرت استـدلال . کردند خروس قندي دیوان شده است
  . خـود را از دسـت داده است

. گذاري مایملک خود در حیاط ادرار کرد اي را دید که وارد خانه شد و براي نشانه روزي دخترم گربه
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او با این . ادرار گربه را بو کشید و روي آن ادرار کرد. س آمداندکی بعد سگ. سپس آنجا را ترك کرد
اي پس از رفتن سگ سر رسید و آنجا را براي  گربه دست آخر بچه. عمل ملک را از آن خود نمود

  . خـود عـلامـت گــذاري نمــود
 مقارن با همین زمان خروس قندي از داخل خانه به حیاط آمد و محوطه را بو کشید و متوجه شد

پس به وسط خیابان دوید و ملک خود را .  قدرتی برتر نشانه گذاري شده استٔوسیله که آنجا قبلاً به
این ملکی بود که حیوان دیگري خواهان آن نبود، بنابراین براي او . گذاري کرد در آنجا علامت

  . رقیـبـی وجـود نـداشت
هاي ناشناخته  ه جستجوي سرزمینهاي کوچک شده، ب گاهی مردم از اینکه چرا کاشفین سوار قایق

هاي ناشناخته خطراتی بزرگ وجود داشته و براي  در آن سرزمین. گردند روند، متعجب می می
قندي بودند که  اما این کاشفقن همچون خروس. شد مخلوقات خدا، آسایش و رفاه زیادي یافت نمی

ها و محل  ود که در شهرآنها به دنبال آزادي بودند، و این چیزي ب. رفت به وسط خیابان می
 آنجا را  کس جرآت رفتن به رفتند که هیچ بنابراین به جایی می. شد شان یافت نمی سکونت

  .نــداشـت
  

   نیــروي محــرك آزادي
  

نشینان به جانب غرب، یعنی آمریکا رفتند و مستعمرات و استحکامات جدیدي را بنا  هنگامی که کوه
آنها این کاشفین نخستین را تحسین . ینان نیز به دنبال آنان رفتندکردند، دفعتاً بازرگانان و شهرنش

بسیاري از کاشفین . هاي ناشناخته سفر کرده بودند دانستند چرا آنها به سرزمین کردند ولی نمی می
. هاي ممکن نمودند برخی نیز تمام عمر خود را مصروف اکتشاف دورترین سرزمین. هرگز بازنگشتند
آنها در جستجوي آزادي بـودنـد و خطـرات . قدام در اساس آزادي بود این أنیروي محرکه

  . تـوانستـنــد آنـان را منـصــرف سـازنـد نمــی
 استاد حق در قید حیات، اوقات فراغت خود را چگونه سپري " ماهانتا "پرسند  گاهی مردم می

در یافتن راه بازگشت به کنم مردم را  قبل از هر چیز سعی می: گویم کنـد؟ من در پاسخ می مــی
. هاي دور است برم، اکتشاف سرزمین اما قسمتی که از آن بسیار لذت می. سرمنزل الهی یاري کنم

 دیگر ٔاستاد درون، نسخه. بینید ایستاد بیرونی شخصی است که شما او را اینجا نشسته بر صندلی می
بیشتر بدانند در طبقات درون او کسی است که به افرادي که مایلند در مورد خویش . همین است
هاي آرزوهاي خود را دارند و جرآت سرك  یعنی کسانی که جسارت رفتن به سرزمین. دهد یاري می

ها و سیر در  افرادي که براي سوار به قایق. کشیدن به هرجا براي اکتشاف را در خود سراغ دارند
 خـدا را دیــدن، بــه ٔروزي چهـرههاي بزرگ و رود بزرگ منتهی به اقیانوس، و در نهایت  رودخانه

  . قـــدر کـافـی شجــاعـت دارنــــد
  

   زنــدگــی یعنــی گـزیـنــش
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 مراقبه را درك ٔ، زمانی که اکنکار علنی شد، تعداد قلیلی از مردم مفهوم کلمه1965در سلا 
قبه کاملاً شناخته امروزه مرا.  برخی از اعتقادات عجیب شرقی بودٔاین کلمه تداعی کننده. کردند می

مرگ و سایر تجربیات هستند و مراقبه عملی عادي  مردم امروزه داراي تجربیات شبه. شده است
تواند همان هیو   ذکر شخصی خود، که براي شما میٔهاي بالا با زمزمه یکی از واصلین حلقه. است

اي تمام نیازهاي  تو چگونه بر"باشد، در وضعیت مراقبه قرار گرفت، او از استاد درون پرسید
 آنها فرصت داري؟ استاد به جاي پاسه مستقیم، تصـویـري را بـه او ٔموجودات و رسیدگی به همه

  . "نشـان داد
اي را مشاهده کرد او اتوبوس   سفر روح از کالبد خود بیرون آمد و از بالا صحنهٔواصل، به واسطه
اتوبوس توقف کرد، . کرد رکت میاي را دید که در امتداد جاده اي روستایی ح سرویس مدرسه

واصل، گرگی را دید که . اش دوید  خانه اي جنگلی به سوي کودکی پیاده شد و از درون محوطه
  . دود دزدانـه بـه دنبــال دختــربچـه مـی

زن به استاد گفت، ممکن است کودك را در برابر گرگ حفاظت کنی؟ بنابراین استاد خرگوشی را از 
. گرگ در پی خرگوش رفت و بدین ترتیب کودك در امان ماند. ن وا داشتبرابر گرگ به دوید

  دادي؟  واصـل نـاراحت شـد و گفـت، حتمـاً بـایـد خـرگـوش را بـر سـر راه گـرگ قــرار مــی
تفاوتش در چیست که من . زندگی یعنی گزینش، یک انتخاب و انتخاب بعدي و بعدي: استاد گفت

 دختر تدارك ببینم؟ هر موجودي نیازهاي مخصوص به ٔا شام خانوادهخرگوش را براي شام گرگ، ی
خصـوص، این گـزینـش تأمیـن  در این مورد به. خود را دارد و همواره گـزینشـی فرا راه است

  .  آزادي و صـــلاح کــودك بــودٔکنـنـده
  

   عشــق یـا قـــدرت
  

توان مورد استـفـاده یا  ین قدرت را میا. قدرت مهیب زنـدگـی و مرگ، در اختـیـار هر روحی است
شـد . سوء استـفـاده قـرار داد و همواره در مقیـاسـی حضـور دارد امید ما این است که آنکه ر

قـدرتـی که فـاقـد عشـق . معنوي کـافـی نکرده است، قـدرت زیادي در اختیـار نـداشتـه بـاشـد
  . آورد وجـود مــی باشـد افـرادي چـون هیـتلــر را بـه

. تر است  عشـق سنـگیـنٔالبتـه کفـه در روح الهی قدرت و عشـق در تعادل کامل هستنـد، 
خـداونـد همـانـا عشـق است و ایـن همـان کیـفیـتـی است کـه ما قصـد داریـم در درون خـود 

مام یابند، قادرم ت کنم که به قطب قدرت گرایش می هر وقت افرادي را مشاهده می. پـرورش دهیم
بیـنـی  مشکلات آتی را که اول براي دیگران و بعد براي خـود فـراهـم خـواهنـد کـرد، پیش

چنین . کنم بینی می  روشنی را پیشٔاما براي کسی که در مسیر عشق قرار دارد، آینده. کنـم مـی
ی  بسیاري به سایـرین خـواهـد رسـانـد و همین نیت خیـر، در قـالـب شکـوفـایـٔفردي، بهره

  . سـوي او بـازخـواهــد گـشـت معنـوي و روشنـایـی بـه
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آگاهی از تعداد افرادي که پیرو یکی از تعالیم معنوي، مانند اکنکار هستند و زمانی به طریق قدرت 
عنوان بخشی از تعالیم معنوي خود،  آنان به. این درس آنهاست. انگیز است گام خواهند نهاد، شگفت
آنان ناگـزیـر بـایـد بیـامـوزنـد که چیزي بـرتـر، بهتر، و نیـرومنـدتـر . ـدنیـازمنـد این عمل هستن

  . شــود از قـدرت وجـود دارد، کـه عشـق نـامیــده مـی
  

   عشــق نــادرست
  

اصـطلاح  عنـوان مثـال، از به به. ایـم هر یک از ما سهمـی از عشـق نـادرست را تجـربـه کـرده
 براي تـغییـر دادن افراد و قوانـین اخـلاقـی سـایـر جـوامـع، سفـر برم که مبـلغیـنـی نام می

  این کار چـه دلیـلـی داشـت؟ . کـردنـد مـی
اي با آب و هواي بسیار گرم،  شود که به منطقه یکی از بدترین موارد، به مبلغین اروپایی مربوط می

از نظـر . کشیـدنـد ا خجـالـت مییعنی هاوایی رفته، لباس به تن مردم کردند، زیرا از دیـدن آنهـ
هاي قابل تصور را بـراي  ترین شیوه رحمانه آنان همچنین بی. آنـان این عمل، عملی شرافتمندانه بود

  . پـذیـرفتـنــد افـرادي تـدارك دیـده بـودنـد کـه پیـام رستـگاري را نمـی
  زنند، واقعاً به گریه ی دست میبینیم که تحت نام خداوند به چنین اعمال وقتی شقاوت افرادي را می

آورنـد،  هـا مـی شدنـد که چه بـلایـی بر سر انسـان اگر آنها بصیـرت داشتـه، متـوجـه می. افتم می
اما آنان بدین اعمال افتخار کرده، آن را در . فهمیـدنـد کـه این عمـل چقـدر وحشتنـاك است مـی

هاي طریقی است کـه  انگیزترین جلوه ی از غماز نظر من این یک. کنند کتب تاریخ خود ثبت می
  . گیـرد استفـاده از قـدرت را در پیـش مـی دهـد ولـی سـوء عشـق را آمـوزش مـی

  
   تـقــرب بـه درگـاه خــداونـد

  
هاي پیشین، در قالب اعتقادات مختلف حرمت نهادن به آزادي دیگران را  چنانچه در زندگی

چنینی و خداوند هنوز دیواري از  مابین روحی این. دانیم  خدا نمیٔبارهنیاموخته باشیم، چیز زیادي در
  . جـدایـی وجـود دارد

  بنـابـراین خــدا چیـست؟ 
من قادرم سی یا چهل صفت را ردیف کرده، بگویم که خدا چه هست و چه . خدا ناشناختنی است

. ، شباهت بسیاري داردخداوند به تصور شما از آن در همین لحظه. اما آن هم خدا نیست. نیست
شـویـد، هنـوز هم خـداونـد  کنید و از لحاظ معنوي شکوفا می ها رشد می هنگامی که با گذشت سال

  . شـایـد بسیـار بیشتـر یـا بسیـار کمتـر از حـالا. شبـاهـت زیـادي بـه تصـورات شمـا دارد
  

   هــا  زنـگ شـب
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 جنوبی در  زنی که در داکوتاي. ها چاپ شد م شب زنگنا  کوتاهی بهٔ ریدرز دایجست، مقالهٔدر مجله
هاي ماه  او شبی از شب. کرد، مدت کوتاهی بود که همسرش را از دست داده بود اي زندگی می مزرعه

به ساعت توجه نکرد و از اینکه هنوز . مارس رؤیایی دید و در حدود ساعت یک نیمه شب بیدار شد
نمودند و او براي همسرش دلتنگ  ها طولانی می ش شببدون شوهر. سپیده نزده بود متعجب شد

در آسمـان امـواجـی از . از جاي خود برخاست، به بهار خواب رفت و به شمال خیره شد. شده بود
  . خـورد، یعنـی شفـق قطبــی نـور آبـی و سفیـد بـه چشـم مـی

 که شوهرش از پوست  زده بود، بنابراین به خانه بازگشت تا کفش چرمی را رخواب یخ سطح بها
با خود اندیشید . تر بودند رنگ گوسفند دوخته بود، بپوشد وقتی که مجدداً بیرون آمد، امواج نور کم

  . کـه شـاید آنهـا در حـال محـو شـدن بـودنـد
جا به  زن همان. تر شد، قرمز، سبز، آبی، خیلی زیبا بود ن هاي آنها درخشا اما در همان لحظه رنگ

اي رفت که غالباً پس   تپهٔسپس به سوي قله. اي مقدس است  و حس کرد که این لحظهتماشا ایستاد
اندکی بعد صداي زنگ . رفت و در آنجا به تماشاي انوار زیبا ایستاد  آنجا می از مرگ شوهرش به
بـا خـود . گرفت ها شدت می دید، صداي زنگ هاي نور سبز را می هرگاه جرقه. ضعیفی را شنید
سپس . وزیـد مـانـد، ولـی آن شب بـادي نمـی ـه این بـه صـداي سـازهـاي بـادي مـیانـدیشیـد ک

 یاد آورد که شفق قطبی را دیده و در همان هنگام اصواتی را شنیده  ماجراي کاشفین قطب را به
اما به جز خودش و کاشفین قطب، هرگز نشنیده . خواست بداند که این اصوات چیستند او می. بودند
 برخی از چیزها "او مقاله را با این جمله به پایان برده بود . اي بکند  کسی به این اصوات اشارهبود که

  .  او درك نکرد که این صــداي خــداونــد بــود"مانند  همیشه به صورت اسرار باقی می
خصوصی از طبقات   بهٔاین صدا در مرتبه. اید صداي خداوند در قالب نو و صوت به سوي انسان می

ی و به هنگام یادآوري ٔاین واقعه غالباً در طبقه. شود صورت صداي زندگ شنیده می درون، به  علّ
  . دهـد گـذشتـه رخ مـی

  هـا، زن بـه چـه کـار مشغــول بــود؟  هنـگام شنـیــدن صــداي زنـگ
  . بـراي شـوهـرش دلتنـگ بـود و در حـال مـرور گــذشتــه بـــود

هاي حوادث زندگی فرد در   علیّ، یعنی جایی که بذر تمام علت و معلولٔاو کجــا بـود ؟ در طبقه
  . گــردد آنجــا ذخیــره مـی

  
   اهمیــت صــوت

  
کنم در پی شنیدن صداي  کنید، توصیه می هنگامی که در مراقبه، ذکر شخصی یا هیو را زمزمه می

اما . نامد القدس می این همان است که مسیحیت آن را روح. نامیم، باشید خداوند، که ما آن را اك می
القدس یک فرد  روح. القدس تنزل داده است القدس را تا حد یک شخصیت، یا شبح مسیحیت روح

اساس خلقت، امواج . نیست بلکه عمل نور و صوت الهی و کلام خداوند خطاب به خلقت است
بدون وجود این ارتعاش . ان نور و صوت استارتعاشی است و این ارتعاش در مراتب مختلف، هم

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


. داشت گیرد، حیــاتـی وجـود نمـی الهی که از اقیانوس عشق و رحمت یا خداوند سرچشمه می
  . تـوانـد بـدون نـور زنـدگـی کنـد، امــا بــدون صــوت، نـــه انسـان مـی

اما . اورد  است ولی او دوام میاور وحشت. توانید آدمی را در اتاقی تاریک و فاقد نور قرار دهید می
محرکه در انسان، نیروي تنازع بقــا   ٔاحتمالاً نیرومندترین قوه. زندگی بدون صوت بسیار مشکل است

. هاي انفرادي در اردوهاي اسراي جنگی، قادر به دیدن چیزي نبودند نجات یافتگان سلول. است
هایی را به   بصري درونی خود، داستانٔ پردهکردند یا اینکه بر روي هایی را ابداع می برخی سرگرمی

دیدند و به چیزي واقعی، واقعی   چشم روح میٔآنان از دریچه. کردند شکل فیلم سینمایی تماشا می
دي متفاوت می چون سلول نگریستند و به این تـرتیــب خــود را  هایی که در آن بودند، اما در بع

  . داشتـنــد زنــده نـگاه مــی
  

   »هیـــــو « ریـن تـمــــ
  

با خواندن آن، همان بصیرت معنوي را . ترین اسامی خداوند است هیـــــــو، یکی از مقدس
شود و همانند هر  چنین بصیرتی یک شب حاصل نمی. آید که همه در آرزوي آنند سراغتان می

  . مهارت دیگــري بـایــد آن را پـــرورش دهیـــد
 ناامیدي یافتید، هنگامی که ارتباطتان با عزیزان قطع شده، ٔدر محاصرههرگاه خود را نیازمند امید و 

 نــور و شنیــدن صــوت خــداونـد ٔدر انتـظار مشـاهـده. هیو را باعشق و احتـرام زمـزمـه کنیـد
  . هـــا بـه ســـراغتـــان آیــد باشیـــد شــایــد این صــدا در قـالب صــداي زنـگ

  
  ـ واشنگتن دي سی  اك ٔسمینار بهاره

  1192جمعه ـ هفدهم آوریل 
  
  
   هیــو در تمــام اعمــال -8
  

هـاست، چـرا زنـدگـی ارزش زیستـن  قصــد مـا در سمینــارهـاي اك، پـاسـخ بـه این پـرسش
تـوانیـد دریـافـت کنـیـد تا این زیستـن را بـر  القـدس چه کمـکـی می دارد؟ از خـداونــد و روح

  تــر نمــایــد؟ چگــونـه این کمـک را دریـافـت کنـیــد؟  شمـا سهـل
  

   مشـکـلات جـزئــی زنــدگــی
  

زدن مقداري پودر به سر و صورتم  یک از کارهایی که پیش از حضور بر روي صحنه باید انجام دهم،
ی از سر این نقاط قسمت. تر سر مرا ثبت کند این کار مانع می شود تا دوربین ویدئو نقاط براق. است
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همسرم پودر را با دقت . پشت گشته است ها و تأثیرات زندگی مویش کم من هستند که دراثز نگرانی
ها پیش، وقتی که براي نخستین بار  گویم، کمتر ـ کمتر، زیرا سال زند و من مرتب می به سرم می

ادر نبودم پیش از سخنرانی به من پودر می زدند چنان زیاده روي کردند که بدون اغراق حتی ق
هنگامی که همسرم مشغول پودر زدن به صورتم بود من داشتم به سخنـرانـی امشب . لبخند بزنم

براي اینکه پودر به داخل . کـردنـد انـدیشیـدم و مطالب با سـرعتـی زیاد از ذهنـم عبور می می
! بـبـنــد: ر کـرددوبـاره تکـرا. چشمـانـم نـرود، همسـرم از مـن خـواست تـا چشمـانـم را ببـنـدم

. اما با صداي او چشمانم را باز کردم. ام کردم چشمانم را بسته از آنجا که فکرم مشغول بود، خیال می
و مـن بـه او . کـرد گفت دیدم که پلک چشمانت حرکت مـی. گفتم، قبلاً بسته بود! ببند : گفت

  . ـددهنـ گفتـم مـردم در هنـگـام رؤیــا پـلک خـود را حــرکت مــی
سازند،  ما با زندگی سر و کار داریم و معمولاً چیزهاي کم اهمیتی مثل این مورد مشکلات ما را می

توانید بـا همیـن  شاکر از اینکه مشکلات بزرگ فعلاً از شما دورند، می. نه مسائل مهم و سنگین
  . و پـنجــه نــرم کنـیــد مشـکـلات کـوچـک دسـت 

  
  غــذا و ظــرف  ) Daisy( زي  دي
  

اینان اولین میهمانان بودند و . آیند ما دو اردك نیز داریم کهبه سراغ ظرف غذاي حیاط خلوتمان می
او . خورد زي فکر مرا مشغول کرده چون زیاد غذا می دي. زي نام نهادیم ما آنان را دونالد و دي

ینده ما ناچاریم براي سال آ. هایش را بگذارد خواهد وزن خود را زیاد کند تا بتواند تمام تخم می
آنها با . رسند ها سر می گذاریم راکون ها که غذا را بیرون می شب.  آن همه جوجه، راهی بیابیمٔتغذیه
کاوند و بدین ترتیب در مجموع غذاي زیادي  ها را کاملاً می هاي کوچک و ظریف خود دانه دست
هاي قرمز و   روشنایی روز، سنجاب نخستینٔبالاخره با طلیعه. ایند ها می خورند، سپس خرگوش نمی

و با این حال هنوز . ها در طول شبانه روز مشغول به خوردن هستند تمام این. رسند خاکستري می
تواند در عرض ده  زي می دي. رسند زي سر می آنگاه دونالد و دي. ماند ها غذایی باقی می داخل ظرف

گاهی چنان به . کند  اتاق کار من نگاه میٔسپس به پنجره. دقیقه هر دو ظرف را کاملاً تمیز کند
یک روز . خواهدد به داخل خانه آمده و آشپزخانه را هم تمیز کند شود که گویی می پنجره خیره می

روزهاي متمادي بود که زمین خالی از برف بود، ولی شب قبل برف باریده . سرد، دلم برایش سوخت
بـه گمـانـم بهتـر است . مـانـد هـا بـاقـی نمـی ردكبه همسرم گفتم، در این برف غذایی براي ا. بود

  . زي کمـی دیگــر دانـه بخــرم بـروم و بـراي دي
او تا چند متري من پیش آمد، روي چمن دراز کشید و . زي مرا دید کار بسیار جالبی کرد وقتی دي

کنم هنگام  اي رنگ است، فکر می از آنجا که او اردکی قهوه. گردنش را صاف روي چمن گذاشت
ها مهـربـان و کمی مسخـره  ولی روي برف. دهد اي این کار انجام می استـتـار در چمن قهوه

آیا تا به حال خجـالت . تـوانـی س مرا شیـره بـمـالی زي نمی دي بـه او گفتـم، . آمـد نظــر مـی بـه
  ایــد؟  کشیـدن اردك را دیـده
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   خــوراك معنــوي

  
بخش دیگر آن، فراهم کردن خوراك . ادن به حیوانات و پرندگان استبخشی از کار من غذا د

  . بیـن این دو شبـاهـت بسیـاري وجــود دارد. معنـوي بـراي مـردم است
گروه کثیر . رسد برخی از مردم، غذاي زیادي خواهند خورد، اما در عمل چنین نیست نظر می به

گاهی . خواهند زي غذاي بیشتري می د ديبرخی هم هم مانن. آورند دیگري، شکمی از عزا درمی
دانم که  اما این را می. آورد خواهی به توانایی و کیف پول من فشار می پاسخگویی به این زیاده

  . همیشـه راه حلــی وجــود دارد
ایی برایم   بیست کیلویی کار بزرگی است، ولی خواهرم در نامهٔکردم که خریدن یک کیسه فکر می

. اي تبدیل شـدنـد اول با چند غاز شروع شد و بعد غازها به گله. دهد  غاز غذا میٔنوشت که به گله
خـورنـد، اما تصـور غـذا خـوردن یـک گلـه غـاز بـرایــم  ها چطـور غـذا مـی دانـم اردك می

  . دشــوار است
  

   اك و کـامپـیــوتــر
  

 ٔواسطه آنها ماهی یک بار به. روند در حال حاضر برخی از پیروان اك، پا به پاي کامپیوتر پیش می
روش کار چنین است که موضوعی را براي بحث به . کنند ها شرکت می ارتباط کامپیوتري در کلاس

گردید،  وقتی که دوباره به اتاق برمی. کنید  را تایپ میE_C_Kکنید و حروف  کامپیوتر وارد می
شخصی با شما احوالپرسی .  استگوید که چه کسی ارتباط برقرار کرده کاکپیوتر به شما می

  . کنیــد  اك صحبــت مــیٔکنــد و بعــد دربـاره مـی
توانند از این روش   ااطلاعاتی به دست آورده، دور هم جمع شوند، میٔکسانی که مایلند درباره

 کامپیوتر کاري خنده دار است، زیرا ناچارید افکارتان را ٔصحبت کردن به وسیله. استفاده کنند
گیرید و هر کسی خطی را تایپ کرده، پرسشی را  شما با چهر یا پنچ نفر تماس می. ه کنیدخلاص

کنید که شخصی دو دقیقه قبل آن را تایپ کرده  در اینجا شما پیغامی را دریافت می. کند مطرح می
باید تشخیص دهید که چه کسـی چـه . آنچه با آن سر و کار دارید، جویباري از آگاهی است. است
  . انگیــزي است  شگـفـتٔـت و این تجــربــهگـف
  

   آزمــایــی بــــرد در بـخــت
  

او همیشه در . اي دریافت کردم هاي بالاست نامه از یکی از دوستانم که ساکن کالیفرنیا و واصل حلقه
هایی تر بود، براي اك کار وقتی که جوان. کند اي می دارد و کارهاي تازه  پرتگاه زندگی قدم برمیٔلبه

 عمل ٔدهد دقیقاً در انطباق با شیوه او همیشه مطمئن نبود که آیا کاري که انجام می. داد انجام می
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  . داشت هاي تازه باز نمـی القدس بود یا نه، اما این تردید او را از آزمودن راه روح
. ا درك کردالقدس ر تدریج مفهوم اك و روش عمل روح کردن، اما او به سایرین مدتی از او تقلید می
در طول پنج الی ده سال گذشته پیشرفت . هایش کاملاً بهره بگیرد بنابراین توانست از استعدد

 هیـــو، بـا مــردم ٔ یاري رساندن زمزمهٔ نور و صوت و شیوهٔاو هنوز هم درباره. شایانی نموده است
  . گــویــد سخـن مــی

 بخت آزمایی بر پا کرد و براي هر ٔ یک مسابقهآوري پول، بار ارکستر سمفونی محلی با هدف جمع یک
 نـــو بــود دوست ما به خود گفت، B.M.W اول یک اتومبیل ٔجایزه. بلیط یکصد دلار تعیین نمود

او در اینجا کمی از اصول . بنابراین یک بلیط خرید. توانم یک اتومبیل عالی داشته باشم من هم می
. کنیم برداري مادي استفاده نمی  اك در جهت بهرهقٔهاي خلا ما از هیو یا روش. اك منحرف شد

القدس  دهیم، خواندن هیو است تا بدین وسیله از خود مجرایی باز براي روح کاري که ما انجام می
اما این پیرو اك قصد داشت روشی را امتحان کند و البته این کار را به نحو احسن انجام . بسازیم

 را بخشی از زندگی خود سازم تصور اتومبیل را آغاز B.M.Wاهم خو دادو او با این اندیشه که می
حتی ماهی یک بار به قصد سوار . یک سوئیچ ساختگی پیدا کرده، همیشه آنرا همراه داشت. کرد

گفت، اگر  او با خود می. زد  به فروشگاهی که این اتومبیل را داشت سري میB.M.Wشدن به یک 
همین کار راهم انجام داد و . شوم ل متمرکز کنم حتماً برنده میتوجه خود را کاملاً بر روي اتومبی

ما . این است روش زندگی ما در اك. وجود خود را تمام و کمال در خدمت تحقق این آرزو قرار داد
این آزمون . کنیم هر کاري را با تمام وجود انجام دهیم و این به معنی عمري ارزشمند است سعی می
 مـکان است و مـا در صــورت تـوان، از آن بیشتـریـن بهــره را کـسب اي در زمـان و و تجربه
  . کنـیـم مــی

اما فقط چهارصد و پنجاه بلید به فروش . برنامه ریزي ارکستر سمفونی، فروختن ششصد بلیط بود
 ٔجایزه.  دوم را از آن خود کردٔدر عوض جایزه.  را نبردB.M.Wاو . سپس خبرها رسیدند. رفت

و تصادفاً ما در همان تابستان نخستین سمینار اروپایی .  بلیط هواپیما به مقصد پاریس بودمذکور دو
 نه  برد، القـدس کـارهـا را مطابق مشیت خود به پیش می اك، روح. کردیم اك را در پاریس برگزار می

اپیـما هـاي هـو گفت که از بــردن بلیـط او می. بدین ترتیب، اکیست به پاریس رفت.  مأاراده
  . بسیــار مســرور است

  
   بهتــریـن ــ از لحــاظ معنـــوي

  
تان بزرگتر  هر قدر آرزوهاي. در زندگی، براي به دست آوردن هر چیزي مقداري تلاش ضروري است

از تلاش دریغ نکنید، اما . کوشش تا حد معینی ضروري است. باشند، تلاش بیشتري لازم است
زده خواهید شد، زیرا  شتان باشید و بدانید که از نوع بازتاب آن شگفتتلأ سپس مشتاق بازگشت ثمره

چنانچه قلب خود را کاملاً بر نفوذ خداوند در زندگی خود بگشائید خـواهیـد دیـد کـه بـرکـات 
  . آینـد تـان مـی سـوي بـه
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 ٔوسیلهاینکه چه چیز براي شما بهترین است و براي شکوفایی معنوي به چه چیز نیازمندید، به 
  . رسد این پیرو اك، دو بلیط به مقصد پاریس نیاز داشت نظر می به. گردد القدس تعیین می روح

  
   دورنمــاي آینــده

  
برخی از اروپائیان آن را دوست دارند و . لند اروپایی به تازگی در شرق پاریس افتتاح شد دیسنی
جاي زیبایی . شوید  اثیري میٔه طبقهلند بروید، متوجه شباهت زیاد آن ب اگر به دیسنی. برخی نه
هنرمندان ما، براي کشف و . کنند هاي کارتونی صحبت می حیوانات درست مانند شخصیت. است

اي عظیم از اختراعات  موزه)  اثیري ٔطبقه( در آنجا . کنند  اثیري سفر میٔابداع این مخلوقات به طبقه
ر گذشته ابداع شده و هر آنچه در آینده  هر اختراعی که دٔدر ضمن نخستین نمونه. وجود دارد

ها جو سنگین و دهشتناکی  اگرچه در برخی از موزه. ساخته خواهد شد نیز آنجا وجود دارد
 تاریخ طبیعی، مکانی ٔکنم موزه ولی گمان می. ها را دوست دارم حکمفرماست، اما من موزه

 ٔآنان مطالعاتی درباره. تنددانشمندان در جستجوي یافتن منشأ نژاد بشر هس. انگیز است خیال
کاري که آنها انجام . اي بین انسان و گوریل هستند پستانداران انجام داده، در پی یافتن رابطه

اما نهایتاً . روند دهند تلاش براي دانستن جزپیات رفتاري موجوداتی است که بر روي دو پا راه می می
اند؟ من قصد ندارم در  نخستین از کجا آمدههاي  بالاخره انسان. شوند با پرسشی حقیقی روبرو می

ها  توانید پاسخ بسیاري از پرسش این مورد زیاد صحبت کنم، اما تعالیم ما از آن دسته هستند که می
به نظر من چیزي به کشف اینکه ما در کیهان تنها نیستیم، و انسان از دیر باز در . را در آن بیابید
 مردم، دوستـداران سریال پیشتـازان فضـا را ٔ به زودي همه.کرده است، باقی نمانده فضا سفر می
  . گــر و نــه خیـالبـاف خـواهـنـد دانـست و آنـگـاه آنـان را الگـو قـرار خـواهنـد داد افرادي درون

  
   گیــر داستــان مـاهـی

  
 او تأثیر اي برایم نوشت که چگونه خواند هیــو در زندگی شخصی یکی از واصلین افریقایی در نامه
او برایم نوشت که روزي . اي ویژه است هیو، نام مقدس خداوند، کلمه. گذاشته، او را یاري کرده است

پول ریادي در بساط نداشت و قادر نبود غذاي فردي خانواده را تأمین کندو اما از انجایی که 
و اواخر شب سوار بر ا. گیري بود، تصمیم گرفت براي تأمین غذا به ماهیگیري برود سرگرمی او ماهی

گیري را برداشته به  رفت وقتی به مقصد رسید ، ابزار ماهی اتوبسی شد که به جانب مرداب می
پس از گرفتن ماهی به مقدار کافی، مدتی در کنار ساحل نشست تا پیش از .  مرداب قدم نهادٔمنطقه

وجه شد که مرد بلند ناگهان مت. سوار شدن به اتوبوس و بازگشت به منزل، اندکی استراحت کند
. زد او در نور مهتاب متوجه جسمی شد که در کنار غریبه برق می. آید قدي به سوي ساحل می

کنی؟ واصل چاقوي بلندي را  دوست من، این وقت شب اینجا چه می: غریبه به سوي او آمد و گفت
می و در دل شروع به بنابراین به آرا. که در غلافی به ران او بسته شده بود، از نزدیک تشخیص داد
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گیر انگلیسی  بیگانه با خود اندیشید، حتماً این ماهی.  هیو کرد و در پاسخ مرد چیزي نگفتٔزمزمه
اما باز هم مرد اکیست . هاي محلی پرسش خود را تکرار کرد بنابراین به یکی از زبان. بلد نیست
  . ــت کــردبنـابـرایـن مـرد بلنـد قـد مجـدداً انـگلیـسی صحب. پاسخی نداد

  . گیــري هستـم بـالاخـره اکـیست گفـت، در اینجـا بـا دوستـانـم مشغـول مـاهـی
. پیش از رسیدن به اینجا به هر طرف نگاه کردم کسی را نـدیـدم. مرد بلند قد گفت عجیب است

  پس دوستـانـت کجـا هستنـد؟ 
. بـینـم مرد گفت، کسی را نمی. نجـااي تـاریـک از سـاحـل گفـت، آ اکیـست بـا اشـاره بـه نـقطـه
ناگهان مرد بلند قد با صداي بلند آغاز .  هیو ادامه دادٔو آنگاه به زمزمه. اکیست گفت، دوباره نگاه کن

هنگامی که اکیست به آن جهت نگاه کرد، ابتدا هیچ چیز ندید، اما ..... به شمردن کرد، یک، دو 
مرد به شمردن ادامه داد، . آمدند آنها، به سوي ساحل میناگهان گروهی از مردم را دید که به طرف 
چیزي نگذشت که جمعیتی انبوه به سوي ساحل در حرکت . سه، چهار و اکیست افراد بیشتري دید

مرد بیگانه به سرع نگاهی به اطراف انداخته و از اکیست فاصله گرفت و در دل شب به راه . بودند
آمدند نگاه کرد ولی آنان در دل شب  یتی که به جانب او میاکیست دوباره به جمع. خود ادامه داد
او در آن هنگام دریافت که آنچه غالباً از ماهانتا می شنید، حقیقت . واقعاً ناپدید گشتند. محو شدند

  . مـن همـیشــه بـا شمــا هستــم. شمـا تنهـا نیـستیــد: گـویـد دارد، آنجا ماهانتا مـی
  

   تجــربیــات قــدیـسیـن
  

کنم، مبنی بر اینکه از  هاي بسیاري مانند این از مردم دریافت می  امه. این داستان در باب حمایت بود
اند، یا در حین یک بیماري به لحاظ معنوي مورد استمداد  یکی از استادان اك کمکی دریافت کرده

  .  سفر روحٔوسیله  بهدهد و گاهی نیز مستقیماً امداد گاهی در وضعیت رؤیا رخ می. اند قرار گرفته
این تجربه گاهی ممکن است صرفاً تأثیري . سفر روح طیفی وسیع از تجربیات را به همراه می آورد

گاهی ممکن است مانند پرواز بر فراز کالبد . حسی یا دریافتی شهودي در مورد مطلبی باشد
، غالباً خود را بر فراز دهند افرادي که تمرینات معنوي اك را انجام می. جسمانی، نیرومتدتر باشد

در . این تجربه به تجربیات قدیسین صدر مسیحیت شباهت بسیار دارد. یابند کالبد جسمانی می
اما بیشتر . هاي قدیسین صدر مسیحیت مطالبی در مورد پرواز روح وجود دارد میان گزارش

هادي کلیسا تطابق هنگامی که مطلب بخصوصی با تاریخ پیشن. اطلاع هستند مسیحیان از این امر بی
  اما هرچند دهه یک. کنند هاي مربوط به آن را حذف می ندارد، پدران روحانی یا کاتبین، با دقت پیام

اك با معجزات کاري ندارد، بلکه بیشتر . گذارد کند که معجزاتی را به نمایش می بار کسی ظهور می
پیش از هر چیز در "است، در انجیل مسیحیان چنین آمده . شود به یافتن خداوند مربوط می

این همان است که ما در پی . "جستجوي قلمرو بهشت باش، آنگاه از همه چیز سرشار خواهی شد
. راه انجام دادن این کار تمرینات معنوي اك است. آنیم، دستیابی به قلمرو بهشتی در همین زندگی

 اسرار ٔین کلمه که زمانی در زمرها.  هیـــو، نام باستانی خداوند استٔها کلمه ستون اصلی این تمرین
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  . بوده است امروز هنـوز مقــدس و مــؤثــر است
  

   زمـان تــرنــم هیـــــو
  

البته خواندن هیـو آن نیاز اجباري . براي زمزمه کردن هیـــو، نیازي نیست که حتماً پیرو اك باشید
هنگان خواب، . داوند برآئیدصرفاً سعی کنید در اوقات شاد و دلپذیر خود، در جستجوي خ. نیست

موقعیت دیگري که براي . زمانی مناسب است، زیرا همه چیز بر وفق مراد و جهان بیرون ساکت است
شوید، مانند مورد مربوط به داستان  خواندن هیو مناسب است، هنگامی است که دچار دردسر می

اید یا   وقتی که روز بدي داشتهاید، یا وجود می گیر، یا هنگامی که در محل کارتان مشکلی به ماهی
در تمام این موارد . کسی که از لحاظ سلسله مراتب اداري از شما بالاتر است، روز بدي داشته است

اي عاشقانه براي خداوند و ارتباطی بین روح و مقام  هیــو ترانه. توانید از هیــو استفاده کنید می
  . دهیــد، هیــو را زمــزمــه کنیــد ت مـیاگر واقعاً به یافتن حقیـقـت اهمیـ. متعال است

  
   فــراسـوي تـعصــب

  
ورزند، معتقدند که حقیقت در باورهاي  بسیاري از مردم، که تنها در عقاید خاص خود تعصب می

جاي  گذرد و اکثر آنها در غبار زمان به ها، مدتها می از زمان پیدایش بیشتر فلسفه. آنان نهفته است
القدس، لحظه به لحظه با  روح. شوند و شرایط نوین حاکم می شود نسانها متحول میاند، ولی ا مانده
هاي فلسفی گذشتگانی  براي یافتن خداوند، نیازي نیست که تنها به نوشته. ها سر و کار دارد انسان

هاي کهن  در واقع از آنجا تعداد افرادي که با شیوه. که چندین هزار سال قدمت دارند، اکتفا کنید
  . یابند، بسیار قلیل است، شاید زمان آزمـودن روشـی نـویـن فــرا رسیــده بـاشـد ا را میخد
  

   امتـحــان کنـیــد
  

 خود تجدید ٔکس به سهولت در فلسف هیچ. کنید اما شما دار و ندار خود را فداي خیالی خام نمی
براي شما . کنید لت رها نمی را به سهو شما گذشته. آورد  دیگري روي نمیٔکند و به فلسفه نظر نمی

تان است کـه بـه آرامـی و تـأنــی  تر و در تطابق بیشتر با سرشت انسانی آسانتر و حتی علمی
  . تحــول یــابیــد

ببینید آیا اثري دارد یا نه، در هر گام آن . آن را به عنوان آزمایش برگزینید. چیزي نوین را بیازمایید
عنوان موجودي   براي شما کاربرد داشت، در آینده نسبت به خود بهاگر این شیوه. را امتحان کنید

دخواهید یافت که در حقیقت موجودي معنوي یعنی روح . یابید معنوي ـ اطمینان بیشتري می
. کس کاربـردي نـدارد اینباوري کهنه و فرسوده است که براي هیچ. نه اینکه روح دارید. هستید

  . دش روح است و کـالبــدي داردبلکــه خــو. انسـان روح نـدارد
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 ترنم هیـــو یا از طریق دیگر قادر به حصول چنین جهشی در ادراك خود گردید، ٔواسطه چنانچه به
. ایـد  بیشتـري بـردهٔدانند، از زندگی بهره در مقایسه با بسیاري از کسانی که خود را فیلسوف می
  . داننــد ـد نمـیبسیـاري از اینـان چیــزي از نـور و صـوت خـداونـ

  
   شنـویــم چگـونـه صـداي خــداونــد را مـی

  
اما این اشارات مانند بخـش . در عهد جدید در چند عبارت به نور و صوت خداوند اشاره شده است

  . اي بـر نـور و صـوت است این صـرفـاً مقـدمـه. بیـرون از آب یـک کـوه یـخـی هستـنـد
برخی نیز .  شفق قطبی استٔها در هنگام مشاهده دن صداي زنگمثالی در این مورد همان شنی

صداي خداوند از طریق روحالقدس که . تمام اینها اصوات خداوند هستند. صداي فلوت می شنوند
آید و نور و صوت یکی از بالاترین طرق سخن گفتن خدا با  همان صوت خداست، به سوي انسان می

دیگر، که از طـریق صـوت و نـور بـه سـوي ٔ گان یا هر واسطه فرشتٔانسان نه به واسطه. انسان است
  . گـردد سـرمنـزل الهــی هــدایــت مـی

  
   ارزش واقعــی ــ عشـق واقعــی

  
دانند که ترنم هیو در زندگی  آنان می. شوند پیروان اك گاهی قانع و راضی، و در نتیجه تنبل می

شما . بینند، مثل همسري خوب  هر چیز دیگري میٔروزمره یاري رسان آنهاست، اما آن را به دیده
وجود  توانید همسري خوب را نعمتی مسجل و بدیهی فرض کنید و فراموش کنید که آنچه به می

 عمل عشق چگونه است؟ گاهی در جایی که ترجیح ٔشیوه. عشق است  خوب است، ٔ یک رابطهٔآورنده
این به معنی اندکی صبورتر بودن و کمی .  زبان شماستٔدهید سخن بگوئید، عشق بازدارنده می

این یعنی فرصت تردید به همسر خود دادن، درست مانند زمانی که . بیشتر حس تفاهم داشتن است
هر ابراز عشق اگر حقیقی باشد . شما سرحال نیستید و او نسبت به عشق شما دچار تردید می شود

طریقی زنده که فرصت زندگی .  استبه همین دلیل طریق اك، طریق عشق. بیانگر عشق الهی است
  . گـذارد را در اختیار مـی

  
   تمـرینــی بـراي رفــع افســردگــی

  
این امري عمومی است بسیاري از افراد متوجه . اي برایم نوشت شخصی در مورد افسردگی نامه

ـن نـور آید و دلیل آن در دسترس نـداشت شوند که این حالت بیشتر در ماهاي زمستان پدید می نمی
  . مـا محتـاج نـوریــم، نــوري منــاسـب. کـافـی در این فصـل است
او توجه خود را . داد کشید، تمرینات معنوي را انجام می ها در بستر دراز می این فرد هنگامی که شب

جایگاه این چشم در پشت دیشانی است، درست در میان و کمی . کرد بر چشم معنوي معطوف می
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ابتدا هیــو را با . نمود کرد و ترنم هیــو را شروع می سپس ذهن خود را آرام می. وهابالاتر از ابر
کرد که مایل است در سکوت ادامه  خواند و پس از سه یا چهار دقیقه احساس می صداي بلند می

کرد صرفاً مایل است   دیگر، ناگهان حس میٔپس از گذشت پنج دقیقه. شد بنابراین ساکت می. دهد
بنابراین او صرفاً . "....گیر و بدان که من خدا هستم   آرام"گفتار انجیل چنین است .  باشدحرکت بی

  . مـانـد کشیـد و در حـال تمـاشـا بـاقـی مـی کشید، انتظار مـی حرکت دراز می ارام و بی
ید به توان می. اي تصور کنید توانید خود را نشسته بر ساحل رودخانه اگر بدین کار تمایل دارید، می

. در سکوت تماشا کنید و منتظر بمانید. صداي جریان آب گوش بسپارید، یا صرفاً همانجا بنشیندي
اگر بار اول اتفاقی رخ نداد . کنید هنگام گشودن چشمانتان فرا رسیده است پس از مدتی احساس می

شاید هم دو . ق یابید بار در ماه انجام دهید تا توفی توانید این تمرین را سی می. باز هم کوشش کنید
در صورت تمایل، . شاید مایل نباشید هر شب این کار را انجام دهید. طول بیانجامد یا سه ماه به

به یاد داشته باشید . اما این تمرین را بیازمائید. توانید یک شب در میان به این کار مبادرت ورزید می
اي دیگـر بـراي بیـان این عبـارت  هیـــو شیـوه.  هیـــو صوت و عشق نهفته استٔکه در کلمه

  . است، بــرکـت بـاشـد
  

   اك، واشنگتن دي سی ٔسمیناربهاره
  1992شنبه، هیجدهم آوریل 

  
  
   دولـت اك -9
  

 کاتولیک پرورش یافته است، او همیشه با ٔکردم که از ابتدا در فرقه شب گذشته با کسی صحبت می
 و "روم   من به بهشت می"گفت او می. کرد کشیشان، بر سر وقایع پس از مرگ جر و بحث می

اما او این گفته را نمی . دادند، نه ــ پس از مرگ روح تو به بهشت می رود کشیشان پاسخ می
  . دانـست کـه صــرفــاً یـک جســم صــاحــب روح نیــست پذیرفت، زیرا مـی

  
  

   بـاورهـاي اسـاسـی
  

بنابراین هنگامی که با تعالیم اکنکار برخورد .  استدانست که روح این فرد حتی در زمان کودکی می
ما این جسم را . یکی از باورهاي اساسی ما روح بودن هر فردي است. نظرش قابل قبول آمد کرد، به
امـا کشیـشـان چیـز . کنیم گزینیم و هنگام مرگ، براي صعود به طبقات برتر، آن را ترك می برمی

  . کرد ـی از افـراد آشفتـگـی ایجـاد مـیگفتنـد و این در بـرخ دیگـري مـی
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   پـــارو
. اند کلی آب شده ها به حداقل در برخی از مناطق برف. اینجا در شمال امریکا بهار فرا رسیده است

براي دومین سال متوالی امسال بیش از . هایش آب شد حیاط ما بود آخرین بخشی که برف
او . این پارو واقعاً خالی از برف بود. ارویی بزرگ دارد ربرویی ما پٔهمسایه. همسایگان برف داشتیم

من یک . نگریست  ما میٔکرد و سپس با حسرت به خانه گذرگاه منزل خود را در زمانی کوتاه پاك می
سوتا، شش  آن را به این دلیل خریدم که گاهی ممکن است در مینه. ماشین برف روبی متوسط دارم

هاي خود را از دست داد و  من در نخستین کولاك امسال دندانهبرف روب . ماه از سال برف ببارد
طفلکـی، یـکی دوسـال بـرف سبـک ــ : با خودم گفتـم. دیگر قادر به پرتاب برف به اطراف نبود

  . بـرف خـوردن را از یـادش بـرد
  

   مــراقبــت از وســائـل
  

را شکسته را با زحمت به یک روز صبح که هنوز همسرم از خواب بیدار نشده بود، برف روب 
داري، مایل نیستم در هواي سرد بیرون با  ها تجربه در مزرعه در اثر سال. آشپزخانه کشیدم

 بخش مربوط به ٔشد، مطالعه هاي دستگاه آب می در طول مدتی که یخ. دستگاهی کلنجار روم
شوار بود و با خـود ها برایم د فهم دستورالعمل.  راهنماي دستگاه را شروع کردمٔتعمیرات دفترچه

  . تـر بـاشنـد هـاي اك از این واضـح گفتـم، امیـدوارم آمـوزش
 راهنما را در ٔکنم و کتابچه روب به تعمیر نیاز دارد خود را دچار عذاب می هرگاه کامپیوتر یا برف

، همسر از من تبحر بیشتري دارد. اي حاصل شود پردازم تا شاید نتیجه دست گرفته و به مطالعه می
گوید این دستگاه کار  کند و می گیرد و به تعمیرگاه تلفن می زیرا فقط گوشی تلفن را در دست می

حقیقت امر این است که هرگاه به تعمیرگاه تلفن . اگر ممکن است آن را تعمیر کنید. کند نمی
لاعات گویم، امکان ندارد اط کند و به خود می  او مرا دستپاچه میٔکند، گوش دادن به مکالمه می

اما روش او مؤثر است و هرگز با تعمیرکاران مشکلی . کسی در مورد دستگاهی تا این حد اندك باشد
هایی بنویسید و  گویم براي مردان این قضیه مثل زنان نیست، شاید برایم نامه به او می. نداشته است

خیر گویی بینایی و اما برخی از افراد در بیسا سال ا. مرا در رابطه با جنسیت متعصب خطاب کنید
 ٔبنابراین کتابچه. دهند آنها تفاوت بین زن و مرد را تشخیص نمی. اند بصیرت خود را از دست داده

اندیشیدم که اگر بتوانم  با خود می.  بالا برده، در حد امکان آن را مطالعه کردمٔراهنما را به طبقه
بنـویسـم، حتمـاً این کار را انجـام تـر  هاي معنوي را از این کتـاب سـاده تعالیم اك و تمرین

  . خـواهـم داد
یک هرگز خود  به گمان من دو نفري که آن کتابچه را تدوین کرده بودند، یعنی عکاس و ناشر هیچ

دستگاه به دو . کتابچه را به کناري گذاشته، با آچار به جان برف روب افتادم. دستگاه را ندیده بودند
ها را  داخل دستگاه را نگاه کرده، تمام تسمه.  روي زمین زیختندقسمت تقسیم شد و قطعات مختلف

بنابراین همه . دانم باید سفت باشند ها آشنایی دارم و می بازدید کردم و گفتم، راستی من با تسمه
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  . دستگاه کار کـرد. چیز را سفت کردم و برف روب را مجدداً بستم
  

   آزادي بیـشتــر
  

هرچه بیشتر . تعمیر کردن برف روب است، این براي من نعمتی استدولت اك، از نظر من توانایی 
تلفن کردن به کسی و درخواست کمک از . براي خود سودمند باشید آزادي بیشتـري خواهید داشت

 زیاد و نداشتن ٔگاهی در صورت داشتن مشغله. اي است او براي تعمیر دستگاههی، کار بسیار ساده
گونه  در این. ي کردن اوقاتی با خانواده، این کار اجتناب ناپذیر استفرصت براي تعمیر وسائل یا سپر

  .  خـود سپـري کنیـدٔکنید تا بتوانید اوقاتی را در کنـار خـانـواده موارد تعمیرکار را خبر می
شان موجب   وسائل ضروري زندگی کار خوبی است، وسائلی که خرابیٔآوري اطلاعات درباره اما جمع

اصلی معنوي .  خود را انتخاب کنیمٔ مورد علاقهٔتوانیم حوزه در این میان می. ددگر سلب آسایش می
 آن ٔبدین ترتیب در اموري که خود از عهده. که در پس این امر نهفته است، آزادي معنوي نام دارد

در این گذر، خواهیم دید که این همان چیزي . کنیم آئیم، مستقل گشته به دیگري تکیه نمی برمی
یابیم،  بخشد در این صورت، هنگامی که شخصی دیگر را محتاج یاري می  به ما توانایی میاست که

گر او باشیم و هنگامی که خود توانایی نداریم، دیگران به ما کمک  توانیم یاري در هنگام ضرورت می
  . آورد وجـود مـی  اك را بـهٔهمین امدادهاي گوناگون جـامعـه. کنند می
  

   شغلـی مطـلــوب
  

دلیل این امر تنها . ها مشاغلی با درآمدي اندك داشت اي برایم نوشت که سال اخیراً خانمی طی نامه
شبی .  کاري مطلوبی نداشتٔاین بود که او به نسبت سنش بسیار دیر وارد بازار کار شده بود و سابقه

 و هم ارضاء از استاد درون چنین درخواست کرد، شغلی برایم پیدا کن که هم به دیگران کمک کنم
  .  آن به مردم عشق نثار کنم و در ضمـن بـه شغلـم عشـق بـورزمٔکاري که به وسیله. شوم

 نورانی کوچکی به رنگ آبی در ٔهاي عمومی، نقطه  آگهی نیازمندئفرداي آن شب به هنگام مطالعه
ین قلم نوري ا. شود  کوچک آبی گاهی بر افراد ظاهر میٔاین ستاره. ها برق زد کنار یکی از آگهی

 این نور، توجه شخص به چیز ٔوسیله  به" به مطلب دقت کن "گوید  باشد که می ماهانتا می
گوید،  قلم نوري چنین می. شود خصوصی یا کاري که در حال انجام دادن آن است، معطوف می به

در . دآن شغل ظاهراً خیلی خوب بو. آنچه براي صلاح معنوي تو در این لحظه بهتر است، این است
قدري خوب  دانست که اگر چیزي به او می. آگهی قید شده بود، شش ماه کار در ازاء یک سال درآمد
 سـایـر ٔبنـابـراین بـه مطـالعـه. باشد کهباور کردن آن دشوار باشد، احتمالاً حقیقت نـدارد

  . هـا ادامـه داد آگهـی
  

   قلـم نــوري مـاهـانتــا
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 مذکور تماس گرفت و ٔبا شماره.  باقی ماند و زن عاقبت تسلیم شدولی نور آبی کوچک کنار آگهی

هنگامی که براي مصاحبه به محل . فهمید که کار مربوط به مراقبت از چند جوان عقب افتاده است
ها به من گفت، هرگز  او بعد. رفت، در ملاقاتی با آن جوانان، برق روح را در چشمانشان تشخیص داد

 این کار با ٔد که ممکن است چنین شغلی پیدا کنم، شغلی که به اندازهگنجی ام نمی در مخیله
 مـرا در خـدمت کـردن و عشـق "از آنجا که او از ماهانتا درخواست کـرد . روحیات من سازگار باشد

ت اك بــه او روي آورد"ورزیـدن تـوفیـق ده    . دولـ
  

   ســه کـامیــون
  

شبی واصلی در رؤیا خود را کنار استاد درون دید، در . دولت اك در وضعیت رؤیا نیز فرا می رسد
هنگامی که به روزنامه نگاه . داد که استاد تصویر سه کامیونی را در روزنامه به او نشان می حالی
در طی ماه گذشته، سه بار کامیون بزرگی را دیده بود که در . اش جرقه زد کرد، چیزي در حافظه می
شد  طور ناگهانی از جاده منحرف می ر در یک پیچ خطرناك، کامیون بهکردو هر با اي حرکت می جاده

هنگامی . الوقوع نداشتند ها کوچکترین توجهی به تصادف قریب راننده. گشت و مجدداً به جاده بازمی
کامیـون  از استـاد درون پـرسیــد، مفهـوم این سـه. کامیون اندیشید  رؤیا و سهٔکه بیدار شد، درباره

  چیــست؟ 
  . " بـه گمـانــم این را خـودت بـایـد کشـف کنـی "استـاد پـاسـخ دارد، 

 خود بخ کاوش پرداخت، در این مرور دریافت ٔبنابراین در زندگی روزمره. این پاسخ او را متعجب کرد
پس از سرگردانی، ناگهان به خود آمد و متوجه شد که از مسیر . که به جزئیاتی دقت نکرده است

شد و در  کرد، تا این حد منحرف نمی ریزي می اگر با دقت بیشتري برنامه. شده استاصلی منحرف 
اید و  گیر است و با سایرین به خوبی کنار می این خانم بسیار آسان. ماند مسیر صحیح باقی می

کند، اما در  نگرانی او این بود که مبادا در مسیر صحیح حرکت نمی. ساز شود تواند با هر کسی دم می
خصوصی از  هاي نوع به  اکنون موضوع این بود که او مسئولیت.  تا آن زمان انحرافی نداشتعمل

 اگر با برنامه ریزي پیش "خواست با این تجربه به او بگوید  رهبري را نادیده گرفته بود و ماهانتا می
مستقیماً در  مشروط به اینکه به جاي انحراف از مسیر، "تر بو  رفته بودي، اکنون کارها برایت سهل

البته اغلب این . کند غالباً استاد درون هر دستورالعملی را سه بار تکرار می. کردي جاده حرکت می
 بصیرتی معنوي در کار باشد، ٔالخصوص اگر مسئله علی. شود تکرار در سه قالب متفاوت انجام می

 با دیدن رؤیا باید به قدر اما در هنگام بروز بصیرت. حتماً تا سه بار راهنمایی دریافت خواهید کرد
ورزم که هر واصلی  به همین دلیل من تا حد اصرار می. کافی هوشیار و داراي توجه باشید

  . اي بـراي ثبـت رؤیـاهـا و وقـایـع زنـدگـی خـود تـهیــه کنــد دفتـرچـه
  

   دولــت اك
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.  بسیار کهنه روبرو شدگردش برده بود که با چمدانی بزرگ و اکیست دیگري در رؤیا سگ خود را به

از آنجا که ظاهراً چمدان صاحبی نداشت، این خانم تصمیم گرفت آن را برداشته با خود به منزل 
بگذار کمکت : هنگامی که آن را بلند کرد و اندکی پیش رفت، مردي به او نزدیک شده و گفت. ببرد
 اکنکار را آشـکار کـرد و 1965زن او را که پال توئیچل بود شناخت ــ این استاد اك در سال . کنم

  .  گـذز کـرد، یـا بـه عبـارتـی درگـذشت1971در سـال 
من کمک می کنم که آن : پال گفت. خیلی متشکرم، و چمدان سنگین را به دست او داد: زند گفت

را به منزل ببري، ولی هنگامی که به منزل نزدیک شدند او چمدان را به زمین نهاد و گفت باقی راه 
زند چمدان را به منزل برد و . و سپس ناپدید شد. باید خود طی کنی و چمدان را با خود ببريرا 

ها دریافت که این دولت اك  با نگاهی به پول. هنگامی که آن را گشود مقدار زیادي پول در آن یافت
فتن بدون گ. خواستم، براي مردم انجام دهم با خود گفت، بالاخره می توان هر کاري را می. است

ها نیازي به شناخته شدن نداشت، زیرا فردي  او در ازاي هدیه. ها نمود کلامی شروع به تقسیم پول
هنگامی که از خواب برخاست، چنین نتیجه گرفت که اگر چه در این زندگی دارایی . متواضع بود

ت و تحت القدس را داراس او عشق اك روح. زیادي ندارد، اما ثروت و دولت راستین اك از آن اوست
دانند که او این هدایا را از چمدان  آنها نمی. تواند نیاز مردم را رفع سازد هر شرایط زمان و مکانی می

  . هـاي جهـان رؤیـاي او جــاي دارد آورد که در یکی از اطـاق بزرگی بیرون می
  

   هـاي رؤیـا بسیـار واقعـی هستنـد جهـان
  

آنها، نه از جنس تصورات ما بلکه . رؤیا بسیار واقعی هستندهاي  دانیم که جهان در اك ما این را می
تنها تفاپتی که وجود دارد این است که اکثر مردم .  عالم مادي هستندٔهایی جامد و در محدوده  مکان

ها صاحب  این. برخی از پیروان اك صاحب درایت بیشتري هستند. صرفاً از جهان فیزیکی آگاهند
ی،  یا حتی ذهنی هستند و از زندگی در طبقات و سطوح مختلف و وضعیت آگاهی اثیري، علّ

 هر چیز در " بودن "چنین باشد، زیرا دیدن، دانستن و  باید هم این. هاي گوناگون آگاهند بهشت
هاي  در مراتب برتر دانستنی. هستی میراثی معنوي است که از جانب خداوند به ما ارزانی شده است

ولی بیشتر مردم از طریق علوم و باورهاي سنتی چنین . وجود دارد فیزیکی ٔبیشتري نسبت به طبقه
پندارد که تنها  علم چنین می. شود  هستی به همین عالم مادي محدود میٔاند که تمام پهنه آموخته

هـاي درون  بـدیـن تـرتیـب وجـود جهـان.  مکرر آزمـایشگاهـی استٔراه اثبات هر چیز، تجربه
  رسـد؟  چگـونـه بـه اثبـات مـی

اندیشد  هاي درون رفته، با آن تماس حاصل کند، چنین می هنگامی که انسان قادر نباشد به جهان
که البته براي ساکنینش جاي بدي نیست ــ زیرا آنها . که تنها عالم موجود همین جهان مادي است

هاي   راهنماییهاي درون گام نهید، اگر بتوانید بخ جهان. کند کوب می را در جایگاه مادي خود میخ
گاهی این تجربیات در رؤیا به سراغتان آمده روش بهتر زیستن را به . لازم را دریافت خواهید کرد
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هایی در مورد رژیم غذایی خود دریافت  گاهی در ارتباط با سلامتی خود، راهنمایی. اموزند شما می
اما از شما . شـونـد ئـه مـیهاي مختـلف ارا گذاري حتی گاهی این امدادها در جهت سرمایه. کنید می
مثلاً این خوب .کار نبندید خواهم بدون آزمودن و محک زدن، اطلاعات دریافت شده از رؤیا را به می

. خاطر یک رؤیا و الهام، دار و ندار خود را رها کرده، با عجله به آلاسکا بروید نیست که فقط به
خصوصی نداشته باشند و  ید مفهوم بهشا. اطلاعات کسب شده را با دقت دانشمندان محک بزنید
پس چنـانچـه بـه این نتـیجـه رسیـدیــد، . شاید هم شما تمایلی به پیروي از آن نـداشتـه بـاشیـد

  . نکنـیــد اقـدامــی
  

    گستــاخٔخـانــم فــروشنــده
  

اجناس قیمت،  هاي مبلمان گران یکی از فروشگاه. صبح یک روز شنبه، زوج جوانی به خرید رفتند
در کنار انبار، فروشگاه مبلمان قرار . شد حراج در ساعت ده صبح شروع می. خود را حراج کرده بود

ه صبح باز می زوج ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به انبار رسیدند و مردي را . کرد داشت که نــُ
 در این اطراف از او پرسیدند، آیا. مشاهد کردند که مشغول خالی کردن مبلمان از یک کامیون بود

  اي نوشید؟  جایی هست که بتوان قهوه
پس از مدتی رانندگی و پیدا کردن رستوران . مرد نشانی رستوران را گفت و آنها به راه افتادند

خواست نشانی  او می.  بار کامیون بودٔمرد جوان هنوز در حال تخلیه. مجدداً به جانب انبار بازگشتند
رویم و تا باز شدن انبار   امتناع و گفتند، بع این فروشگاه جنب انبار میرا دوباره تکرار کند ولی آنان

هنگامی که به نزدیکی درب ورودي فروشگاه رسیدند زن جوان بسیار . کنیم و شروع حراج صبر می
او پرسید، آیا شما به خاطر حراج انبار به اینجا آمدید؟ پاسخ آنها . تندخویی را در مقابل خود دیدند

با گفتن این جمله درب .  او ادامه داد، بسیار خوب، باید تا ساعت ده منتظر بمانید.مثبت بود
آنان درب را مجدداً گشوده پرسیدند، فروشگاه شما باز نیست؟ زن . فروشگاه را به روي آنان بست

و فروشنده با بی میلی اجازه داد در . خواهیم نگاهی بیاندازیم مرد گفت، ما می. گفت بله باز است
  . وشگاه گشتی بزنندفر

کرد، با دو فنجان قهوه به سوي آنان   مرد جوانی که بار کامیون را تخلیه می درست در همین زمان،
زوج درحال قدم زدن در . دانم که بالاخره قهوه نخوردید، بنابراین برایتان آوردم رفت و گفت، می
  .  خود را مزمزه کردندٔفروشگاه قهوه

ا سرعت از انتهاي سالن به سوي آنها رفت و با لحنی زننده به مرد گفت زن فروشنده بلافاصله و ب
خواهید قهوه  سپس به سوي زوج برگشت و گفت، اگر می. نوشیدن قهوه در اینجا مجاز نیست

زند که این مجرا را برایم . زوج نگاهی به یکدیگر کردند. هواي بیرون سرد بود. بنوشید بروید بیرون
العمل طبیعی  ، از کوره در رفتندر مقابل تندي کردن زن فروشنده، عکسگفت می. کرد تعریف می

توانم   زن گفت، میٔزن با عطوفت بسیار به فروشنده. اما چنین چیزي رخ نداد. من و شوهرم بود
دانیم که چگونه  ولی می. قیمت داریم اي با مبلمان بسیار گران ما هم خانه. احساس شما را درك کنم
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زن جوان . مطمئن باشید که مراقب خواهیم بود. ختن و پاشیدن به اطراف بنوشیمقهوه را بدون ری
شوهر به فروشنده گفت، به نظر من اعتراض .  نامؤدبانه گفتٔهنوز عصبانی بود و در پاسخ چند کلمه
قصد او فقط این بود که به مشتري خدمتی کند و . اي نبود به یک مستخدم در حضور ما کار شایسته

او گفت، سگ . با این گفته زند فروشنده آرام شد و شروع به عذرخواهی کرد.  آمد بگویدبه ما خوش
زوج جوان کمی . و سپس به سوي اتاق پشتی فروشگاه رفت. ام من بیمار است و من خوب نخوابیده

. کند دیگر در فروشگاه و زن متوجه شد که فروشنده در اتاق با مذکور با مرد مسنی صحبت می
گفتۀ فکر   صداي او را شنید که چقدر نگران سلامتی سگ بیمارش بود و با پریشانی میاختیار، بی
  . آمدم بایست به سر کار می کنم نمی می

من در حال حاضر گربه دارم، ولی . هاي شما را شنیدم اختیار صحبت زن به سوي او رفت و گفت، بی
سپس پیرو اك .  خودمان دوست داریمٔچه بٔما حیوانات دستآموزما را به اندازه. قبلاً یک سگ داشتم

آمیزم از شما  خاطر رفتار توهین فروشنده گفت باید به. پیش رفت و زند جوان را در آغوش کشید
  . کنم باید به منز برگردم واقعاً نگرانم و فکر می. خواهی کنم عذر

.  بنوشیتوانستی یک فنجان قهوه برداري و آن را بیرون از فروشگاه پیرو اك گفت خوب می
  . خـوشبـختـانـه شـوخ طبـعـی زن فـروشنــده بـازگشتــه بــود و هــر دو خنــدیــدنــد

  
   عشــق در عمــل

  
القدس کسب کرده  خصوص، زن اکیست، دولت عشق و آنچه را که از عشق روح در این موقعیت به

می بیشتر شکیبایی نشان ک. او به جاي اینکه مهار کنترل خویش را رها کند. بود، به نمایش گذاشت
این .  او را برهم بزندٔآمیز این فرد، صبح شنبه او قصد نداشت اجازه دهد که رفتار توهین. داد

سپس به دلیل داشتن استمرار در هشیاري، بخش بیشتري از حقیقت را .  او بودٔنخستین انگیزه
 تـوانسـت عشـق و آنگـاه. شنید، یعنی مشکلات زن فروشنده که موجب نگرانی شدید او بود

  . همـدردي را به او نثـار کنـد
. القدس هستـم کنم در حال جاري ساختـن جویبار اك روح غـالباً هنگام نقل ماجـراهـا، حس می

من در . مند شویـد چرا؟ تا بدین وسیـلـه سایـرین از تجـربیـات شما، و شما از تجـربیـات آنها بهره
کنـم بخشـی از تجـربیـات  به همین دلیل سعی می.  نیستـماي بیـش جـایـگاه راهنما، واسطـه

  . بسیـار سودمنـد شمـا را منـعکس ســازم
  

  . بـرکـت بـاشـد
  

   اك ــ واشنـگتـن دي سی ٔسمینـار بهـاره
هـم آوریل    1992یکشنـبـه ـ نُ
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   سـوي آزادي معنـوي بـه -10
  

ر است، زیرا شما تازه از شهرهاي خود به سخنرانی عصر جمعه در سمینارهاي اك غالباً بسیار دشوا
 ٔهـاي کـرایـه اید و هنوز از نظر ذهنی و عاطفی درگیر حال و هواي فرودگاه، بنـگاه اینجا رسیده

به همین دلیل . ها را در خود دارید ها و غیره هستید و تمام این درگیري اتـومبیـل، تـاکسـی
تــر است و این  ها رفتار همـه دوستـانـه نبه شباما ش. ها بسیار دشوار است  شب سخنرانی جمعه

  . کنــد تــر مــی ایجـاد ارتبــاط را راحـت
  

   گــرم شــدن
  

کردم و ریشم را  امشب، قبل از آمدن به اینجا، داشتم نظافت می. گاهی من هم باید گرم شوم
یش خواستم پس از تراشیدن ر. آب دستشویی مثل یخ سرد، و تحملش دشوار بود. تراشیدم می

بالاخره به . تر نشد اي گرم مدتی آي را باز گذاشتم ، اما ذره. دوش بگیرم ولی آب دوش هم سرد بود
باخود گفتم، حتماً سردي آب به خاطر تعداد زیاد مسافرینی است که . زیر دوش رفتم و نفسم برید

و شیر دستشویی را اما وقتی از زیر دوش بیرون آمدم . در همین لحظه در حال دوش گرفتن هستند
اما . لرزیدم اول متوجه گرماي آب نشدم، چون از شدت سرما داشتم می. باز کردم، آب گرم بود

با اینکه .  سپس به یاد آب دوش افتادم". خیلی عجیب است"با خود گفتم، . تدریج آب داغ شد به
تماً باید در همان لحظه بعضی چیزها را ح. کردم خیلی عجله داشتم اما باید آن را دوباره امتحان می

. کشف کنید وگرنه عمري در فکر آن خواهید بود، پس دوش را باز کردم و دیدم که آب گرم است
  . حدوداً سه دقیقه بعد از اینکه از زیـر دوش بیــرون آمـده بــودم، آب حسـابــی داغ شــده بــود

شب در حمام، انواع و اقسام ام. شاید هنگام سخنرانی، زمان گرم شدن من همین سه دقیقه است
رسـد،   اول را حذف کردم تا آنچه به گوش شما مــیٔکلمات را امتحان کردم و جملات سه دقیقه

  . اي بــدون حشــو و زوائــد بـاشــد نسخــه
  

   شــویــد؟ بـا مشـکـلات چگـونــه رو بـه رو می
  

نچه که غالباً موجب شگفتی من اما آ. کنیم ما از بسیاري جهات، در دوران آسایش زندگی می
فرض کنید کسی در محل کار یا . شوند شود، مواردي است که افراد با مشکلات جزئی درگیر می می

کند قربانی جنایتی شده است و به دیوان  او بلافاصله فکر می. جایی دیگر، پاي کسی را لگد کند
در اینگونه موارد من با . ه استعدالتی بزرگی شد کند قربانی بی گمان می. کند عالی شکایت می

کرد؟ شرایطی  شد چه می  اگر او با عذاب حقیقی رو به رو می"گویم  ناراحتی سري تکان داده، می
در . اند قدر کافی رنج نکشیده این قبیل افراد به. جا در امریکا مثل افریقا، اروپاي شرقی، یا حتی همین

 وقتی که مردم به خاطر چیزي که ".کرد و قال نمیقدر داد  خاطر شصت پایش این صورت به غیر این
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از این .  معنوي کافی ندارندٔ کنند، به این معنی است که تجربه اهمیت چندانی ندارد، شکوه می
 تجربیاتشان بسیار ٔ زیادي دارند و دایرهٔهاي فراوانشان پیداست که از آزادي معنوي فاصله شکایت

اند، در طریق معنوي، بسیار  زي در مورد اك نشنیدهبرخی از کسانی که هرگز چی. کوچک است
کسی را دوست . کنند هایی هستند که به خاطر مسائل پیش پا افتاده شکوه می تر از اکیست پیشرفته

 بسیار خوب، حداقل هنوز "گوید،  زند، برخاسته و می دارم که وقتی زندگی او را به زمین می
هر . در زندگی، قدرت یافتن و استحکام بیشتر است درس هر سقوط و شکست ".توانم برخیزم می

اگر انسان این را . مشقت و آزمونی در عمل نعمتی است از جانب خداوند، تا توان شما را افزون کند
  . نمـود کـرد، ایـن قـدر شکـوه نمـی درك مـی

 کنم این نکته را به یاد شود، سعی می در زندگی شخصی خودم، هنگامی که آب دوش سرد می
در هنگام شکایت، . کنم اما این را فراموش می. کنم تا زیاد شکوه نکنم داشته باشم و تلاش می

چنین رفتاري . گذرانیم تر است که زیاد سخت نگیریم و فقط بدانیم که روز بدي را می نظرم راحت به
طـرافیـان رو بـاشیـد بـر ا هاي متمادي عبوس و ترش  اما اگر هفته. پوشی است معمولاً قابل چشم
  . گـذاریــد آینــدي مــی تـأثیــر نـاخــوش

  
   مــرغ خـوش الحــان

  
. شدیم اي از خواب بیدار می امسال تابستان، براي مدتی هر روز صبح با صداي زیباي سینه سرخ ماده

داد و من دوست داشتم در همان حالت دراز کشیده به صدایش  او در حدود پنج صبح چهچه سر می
شد   دماي تابستان به حدي بود که می"! چه آواز زیبایی"روز به همسرم گفتم،   یک.گوش کنم
  گفتم، مگر امکان دارد زندگی از این زیبـاتــر شـود؟  به همسرم می. ها را باز گذاشت پنجره

. شنیدم اما از دور صدایش را می.  زیبا نقل مکان کرد و از آنجا رفتٔپس از یکی دو هفته، این پرنده
 ٔاولین ترانه. کرد سرایی می ها نغمه او نیز صبح.  دیگري جاي او را گرفتٔست بعد از رفتن او، پرندهدر

 "گفت،  داد و می اش را تغییر می در اواسط صبح ترانه. ")نزدیک (  نیر ــ نیر ــ نیر "صبحگاهی او 
 "گـفت،  دازظهـر مـیهـاي بعـ اما در نیمـه. گفت  که گویی از خلوص سخن می"پیر ــ پیر ــ پیر 

   ")استهـزاء ــ ریشخنــد . ( سنیـر ــ سنیـر ــ سنیـر
کس به این پرنده نگفته است که اگر بگوید، مسخره ــ مسخره  به همسرم گفتم، آیا تا به حال هیچ

کند؟ بعد فهمیدم که برخی از افراد، عمري با همین شیوه زندگی  ــ مسخره، دوستی پیدا نمی
دام از برخی. کنند می اي   اما عده" خلوص دل "گویند و برخی از   سخن می" تقرب به خداون " م

در این . گویند، مسخره ــ مسخره ــ مسخره  بینند و می  خشن زندگی را میٔدیگر همیشه چهره
دام شکـوه مـی. بندم هنگام من پنجره را می کننـد دوري کـرده،  دیگران نیز از کسانی که م

  . بنـدنـد ود را مـیهـاي خـ پنجـره
  

   شنـاسـایــی نیــاز
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اما ابتدا باید ضرورت آزداي معنوي را تشخیص داد، . دستیابی به آزادي معنوي حقیقتاً ساده است

 آنان ٔهرگز به مخیله. رسند بیشتر افراد، در یک زندگی به این نتیجه نمی. این گاهی بزرگ است
 هنگامی که متوجه فقدان آزادي معنـوي شـویـد، .کند که فاقد آزادي معنوي هستند خطور نمی

  . پـرسش بعـدي این است کـه چگـونـه بـه آن دست یـابیـم
ستون . اي داریم، انجام دادن تمرینات معنوي اك در تعالیم اك، ما براي این پرسش پاسخ آماده

ر روز و هر بار ده الی  هیو، نام باستانی خداوند استو هیو را یکی دو بار دٔاصلی این تمرینات، زمزمه
در مدتی که . پانزده دقیقه زمزمه کنید و به این وسیله آگاهی خود را به مراتب معنوي ارتقاء بخشید

 قلبـم را بـه روي تــو ٔ دریچـه"گوئید   هیو مشغول هستید، در واقع به روح الهی میٔبه زمزمه
ی و مصـائـب، مشـکـلات و هـر چیـز فهــم و خــرد مـواجهــه بـا امـواج زنـدگـ. گشـایـم مـی

اساساً  ".دیگـر را بـه مـن عطـا کـُن و تـوانـایـی رویــارویــی بـا زنـدگـی را بـه مـن ارزانـی دار
تمرین . آوریم این همان کاري است که ما در هنگام انجام دادن تمرینات معنوي اك به جا می

  .کنیــم  بـا خـداونـد مـلاقـات مـی کـوتـاهـی کـه در طـی آنٔمعنوي اك یعنی جلسه
  

تر است بگوئیم آزادي معنوي چه چیز  گاهی آسان. تشریح دقیق ماهیت آزادي معنوي دشوار است
شود، یا در ایمانخود دچار  گردد، گرفتار مشکلی می هنگامی که انسان دچار مصیبتی می! نیست

 کسی که چنین پرسشی را مطرح "گذارد چنین شود؟   چرا خدا می"پرسد  گردد، گی تزلزل می
شوید،  شاید هنگامی که در زندگی روزمره دچار مشکلی می. فاقد آزادي معنوي است کند، می
 هدف از قرار گرفتم من در چنین جایگاهی در محل کار چیست؟ جایگاهی که فلان "گویید  می

دام برایم تولید دردسر می ود، از آزادي معنوي ش کند؟ آنکه چنین پرسشی برایش مطرح می شخص م
کند و ما احساس  یا فرض کنید کسی ما را به خاطر اعمال دیگران سرزنش می. اي ندارد بهره
 " چرا چنین بلایی بر من نازل شد؟ "پرسیم،  در اینجا می. ایم عدالتی شده کنیم که قربانی بی می

 از فقدان آزادي معنوي  دیگري است کهٔنظر من این نشانه به. کنیم واقعاً دلیل آن را درك نمی
  کنـد، عبارت دیگر، هر کسـی کـه وقـایـع زنـدگـی و دلایـل آن را درك نمـی به. کند حکایت می

  . فـاقـد آزادي معنـوي است
  

   رد پـاي خـداونــد در هــر چیــز
  

ص حال چگونه افراد صاحب آزادي معنوي را تشخیـ. اند اینان افرادي هستند که فاقد آزادي معنوي
  . دهیــم؟ تـوضیــح این امـر بسیــار دشـوار است

داند در تمام وقایع زندگی دست  کسی که می  "ترین راه براي بیان آن این است که بگوییم  ساده
گران یا   اگر به ناخشنودان، و شکوه". خداوند در کار است، تا حدودي صاحب آزادي معنوي است

.  زیادي دارندٔاهید گرفت که آنان از آزادي معنوي فاصله خو معترضین نظري افکنید، چنین نتیجه
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کسانی که با وجود تمام ناملایمات در زندگی، . در سوي دیگر، افراد دوست داشتنی قرار دارند
اند، اما هنگامی که آنان را   کمبودها و مشکلات را چشیدهٔاینان طعم همه. امیدوار و شادمان هستند

  . اند را حدس بزنید توانید مشقاتی را که از سر گذرانده  حتی نمی بینید، ا میه ها یا خیابان ه در فروشگا
  

   یـک گـام بـه پیـش
  

آید،  کنند که هر چه بر سرشان می  اند و تا حدودي درك می اینان تا حدودي صاحب آزادي معنوي
از زبان چنین غالباً این هبارت را . اي معنوي است، بخشی از شکوفایی معنوي آنان بخشی از نقشه
دانم هرچه هست در جهت خیـر و  فهمم، ولی می  دلیل این واقعه را نمی"توان شنید،  افرادي می

   .ایـن خـود یـک گـام بـه پیـش است ".صـلاح مـن است
این گامی برتر و بهتر از کسی است که در شب تاریک روح اسیر شده است و هنگام روي دادن وقایع 

 به سرم آمد؟ مگر خدا مهربان نیست؟ پرسش مناسب این است کـه آزادي پرسد، چرا این بلا می
  معنـوي کجـاست؟ 

بیشتر ما در صورت داشتن آن، قادر به تشخیصش نبودیم، و اگر آن را تشخیص ندهیم، به چه کار 
  آیــد؟  مــی

  
   هـاي فعـالیــت چـرخــه

  
ر اختیار داشتن آن در یک سو و دار این که د آزادي معنوي در دسترس همگان است، اما خنده

این همان چیزي است که ما در . ادراك آن، پیش از بهره بردن از آن، در سویی دیگر قرار دارد
اکنکار در پی آنیم، شناسایی هدایاي خداوند و روح الهی، شناسایی آنچه که هم اکنون دارا هستیم 

 عمـل ٔاي در زندگی چـرخـه ه هر واقعهکنیم، ادراك اینک اي انتزاعی به آن عمل نمی اما به شیوه
  .  بـزرگتـري جــاي دارد، و الــی آخــرٔکـوچکـی است کـه در چـرخـه

شما در مرکز کیهان خویش جاي دارید و سایر . هاي فعالیت زندگی عبارت است از یک رشته چرخه
سیار نزدیک است،  فعالیتی است که به شما بٔهمسر شما جچرخه. اند ها به شما بسیار نزدیک حلقه

هـاي روح در پیرامون شما  اینان همگی حلقـه. همینطور فرزندان، والدین، دوستان و سایر عزیزان
اخیراً منجمین ستارگانی را . جهان مملو از ارواح است. هستنـد و بـرخـی نیز از شما دورتـرنـد

در گذشته نیز این را . ند شمسی هستٔهایی بسیار شبیه به منظومه اند که داراي منظومه کشف کرده
لی می دانستیم، اما آنچه که اکنون با آن روبرو هستیم، امکان وجود حیات در  به عنوان امري کُ

وافعیتی بسیار پیش  رسد که این امر در تاریخ علوم زمینی،  زمانی فرا می. سیاراتی غیر از زمین است
 شوروي در چندین سال پیش، براي ما پا افتاده خواهد بود، و این موجودات جدید، مانند اهالی

چرا؟ زیرا عادات و طرز طلقی آنان از حیات، با ما تفاوت بسیاري داشت و نقاط  عجیب خواهند بود،
ساکنین هر . اي چرخه و وضعیت آگاهی خاص خود را دارد هر منطقه. اشتراك زیادي بین مـا نبـود
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 دانش و ٔر در مورد کسانی که خارج از چرخهچرخه با یکدیگر کاملاً در تفاهم هستند، اما این ام
وجود  ها مرزهایی به بدین ترتیب پیرامون این چرخه. کنـد تجـربیـات آنـان بـاشنـد، صـدق نمـی

اي بارز از  کشیم و این خود نشانه اید و ما بالاي دیوار این مرزها، سیم خاردار و حصار نفرت می می
ر نداشته باشد، مسلماً آزادي معنوي، و به تبع آن آزادي و چنانچه آزادي حضو. فقدان آزادي است

هـا را در بـر  مادي، عاطفی یا ذهنی وجود نخواهد داشت، زیرا آزادي معنوي سایر انواع آزادي
  . گیــرد مــی

  
   درك حقـیقـت دیگـــران

  
ه با اکنکار دانم چگونه حقیقت روح الهی، یا هریک از این اصول زندگی را براي افرادي ک گاهی نمی

این . آشنا نیستند، تشریح کنم، زیرا گروه اعتقادي، علمی، یا فلسفی روش بیان خاص خود را دارد
از نظر ناظري ناآگاه، در این جهان اغتشاش و . حقیقت مسلماً در جهان کامپیوتر مصداق دارد

اما هنگامی . کنید ابتدا مفهوم سخنان اهالی این چرخه را درك نمی. فرماست سردرگمی محض حکم
 آن محدوده از علایق و اطلاعات بیشتري کسب کردید، ٔکه خود عضوي از آن چرخه شدید و درباره

امروزه . ها مهارت بسیاري دارند تعداي از نویسندگان در پر کردن شکاف. کنید تدریج درك می به
مپیوتر از ماشین ایم که ده سال پیش کا ما فراموش کرده. بسیاري از شما صاحب کامپیوتر هستید

کامپیوتر بخشی از . ایم عنوان امري مسلم پذیرفته تر بود، ولی اکنون آن را به حساب هم کمیاب
  . زندگی ما شده است و ما توجه زیادي بــه آن نــداریــم

  . توان پیرو دو استاد بود نمی
 پیوستن به اك یا کنم که آثار اك را به مدت دو سال مطالعه کنند و سپس براي به همه توصیه می

توانید از دو  مسئله اینجاست که شما نمی. هر طریق دیگري به نداي درونی خود گوش بسپارند
اگر چنین کنید باید بهاي سنگینی . توان دو شاخه از حقیقت را دنبال کرد نمی. استاد پیروي کنید

اگر این . ت اطلاع شماگویم نصیحتی بیش نیست در جه ولی مایلم تأکید کنم که آنچه می. بپردازید
اما در . تري خواهید داشت توان از دو استاد پیروي کرد، زندگی بسیار راح اصل را درك کنید که نمی

العجل در  العجلی دو، سه، یا چهارساله وجود ندارد؟ باید گفت که اصولاً لفظ ضرب این مورد ضرب
روم که بگویمۀ اینک  ن به نزد کسی نمیعنوان مثال، پس از دو یا سه سال م به. اینجا کاربردي ندارد
توانم  من نمی. یا باید به عضویت اکنکار درآیی و یا به طریق خود بازگردي. باید تصمیم بگیري
 کـار را بـه شمـا ٔامـا مـن شیـوه. این ندا باید از درون سـرچشمـه گیـرد. چنین کاري کنم

  . گـویـم مـی
این را با اطمینان . اند زي عضوي از گروه دیگري بودهتقریباً تمام اعضاي کنونی اکنکار، رو

  . شنــاختنــد  عمـوم مـردم اکنـکـار را نـمـی1965گـویـم، زیـرا پیـش از سـال  مـی
براي شمـا که اینک عضـو اکنـکار هستیـد، .  خاکی تعلق دارندٔپیـروان اك به تمام عقاید کره

از آنجا که آنها . گـوي تمام نیـازهاي خود ندانستـیـد سخزمـانـی فـراسیـد که عقـایـد پیشیـن را پا
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دادند،  هـایـی در باب آزادي معنوي، حقیـقـت و سـایـر سئـوالات شمـا پـاسخـی نمی به پـرسش
هـاي خـود را در آن بـاورهـا  اگـر پـاسـخ پـرسش. در جاي دیگري به جستجـو پـرداختیــد

اشتید؟ امـا حقـیقـت ایـن است کـه بـه کـاوش یـافتیـد چه دلیلی براي جستجو د مـی
  . پـرداختـیـد و در این احوال اکنـکــار را یــافتـیــد

  
   سـوي اك تحـولـی طبـیعـی بـه

  
. مانند آیند، به مدت دو یا سه سال در کلیساي پیشین خود باقی می بسیاري از افراد که به اکنکار می

هاي بالا هنوز در عضویت  کار، برخی از واصلین حلقههاي معرفی اکن در واقع در نخستین سال
داد که با وجود عضویت در  پال توئیچل، بنیانگذار نوین اکنکار به افراد اجازه می. کلیساها بودند

گوي  دانست آنان در نهایت یکی از طرُق را پاسخ کلیسا در ردیف پیروان اکنکار درایند، زیرا می
گرفتند که در آن  اي کاملاً طبیعی در جایگاهی قرار می  به گونهآنان. نیازهاي خود خواهند یافت
آئید و  روزي به خود می. این امر امروز نیز در اك صادق است. کردند راحتی بیشتري احساس می

یابید که دیگر به گروه پیشین خود تعلق ندارید، قلبتان براي اك، یعنی تعالیم روح الهی  درمی
  . مري طبیعی خواهید دانستتپد و ناگهان این را ا می

بودید  آنگاه نسبت به زندگی بینش جدیدي خواهید یافت، دیگر به دشواري خود را آنگونه که قبلاً 
هاي الهی که فـراسـوي  کنید، زیرا در جهان دانید و درك می خواهید پذیرفت، همه چیز را می

  . دایـ  فیـزیکـی قـرار دارنـد، تجـربیـاتـی شخصـی داشتــهٔطبقـه
  

    معنــوئتجـربـه
  

آید،  غالباً کسی که به سوي اك می.  معنوئهاي اك تجربه است، یعنی تجربه اساس آموزش
اي  گاهی این تجربیات اولیه چیزي جز تجربه. دهد یابد که تحول ابتدا در وضعیت رؤیا رخ می درمی

مفهوم این رؤیاها را درك  اضلاً "ممکن است بگوئید، . مغشوش نیستند و ظاهراً معنایی ندارند
این . که قبلاً هرگز اینچنین نبود آورید، در حالی خاطر می  سپس به تدریج رؤیاها را به". کنم نمی

کنید و از این امر آگاهی  تري فعالیت می  معنوي وسیعٔاکنون در حوزه. خودآگاهی به پیش است
کنید،  هاي دیگر را تجربه می هانآن دسته از شما که با هوشیاري و آگاهی بیشتري ج. یابید می

  . نـامیــم مـا این وضعیـت را سفـر روح مـی. تـر از سـایـرین هستیـد خوش اقبـال
هـاي دیگـر بیــدار  سفـر روح در یـک کـلام بـه این معنـی اسـت کـه شمـا در جهـان

ستـادان اك مـلاقـات کنیــد یـا بـا ا شـویــد و نــور و صــوت خــداونـد را تجــربـه مـی مـی
   .نمـائیــد مـی

همراه  عنوان ارمغان این سفر با خود به تري را به شوید، عشق و فهم عمیق هنگامی که بیدار می
کس  اما در این مورد با هیـچ. کردید وجود داشته باشد آورید، عشق و فهمی که هرگز تصور نمی می
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بیشتـر افـراد نیـز . ش کنیـد تـا آن را بیـان کنیـدتـوانیـد تـلا تـوانیـد سخن بگـوئیـد، مـی نمـی
کند مگر  کس منظورتان را درك نمی یـابیـد کـه هیـچ زودي درمـی کننـد، امـا بـه همیـن کـار مـی

  .اینکه خود همان تجـربـه را از سـر گـذرانــده بـاشـد
  

   آن نـــور کجـــاست؟
  

 زیادي از خود نشان ٔ  اکنکار شنید، ولی علاقهٔ خانمی از دوستش مطالبی در باره1983در سال 
ها را  مادرش رآس ساعت پنج صبح بچه. پدرش کشیش بود. اي مسیحی بود او فرزند خانواده. نداد

ه صبح انجیل می. کرد تا عبادت کنند بیدار می از . پرداختند خواندند و مجدداً به عبادت می ساعت نــُ
 1989 تا 1983اي  باري، بین ساله. آمد طریق دعا به دست می نیازهاي زندگی از ٔنظر آنان کلیه

او در ساعات مرك از نور . العلاج یک بیماري صعب. برادر او به بیماري سختی مبتلا شد
  . سویش آمده بود گفت که به انگیزي سخن می شگفت

ي در دست اند، اطلاعات بیشتر  سرگذشت افرادي که داراي تجربیات شبه مرگ بودهٔامروزه درباره
دانند آن را چگـونـه  کنندع اما هنوز نمی شوند و نوري را رؤیت می این افراد به تونلی وارد می. است

  مفهــوم ایـن نــور چیــست؟ . تفسیــر کننــد
گویند ممکن است حالتی  زنند و می هایی می کنند، حدس دانشمندانی که در این زمینه تحقیق می

توان آن را  حتی نمی. گفت چقدر زیباست کنم، می  او صحبت میٔدر بارهاما مردي که . عاطفی باشد
هنـگامـی کـه . او هرگز از صوت سخن نگفت، زیرا هنوز به آن مرحله نرسیده بـود. به کلام درآورم

ن: مـادرش سخنـان او را شنیــد، گـفـت مرد محتضر پاسخ داد، . از عیـســی تقـاضــاي شفـا کـُ
آید و مرا براي تماشاي این نور  او می. روي آن صندلی نشسته است.  مادرچرا؟ او همینجاست

تر است، او به مادرش گفت که اگر  این نور از خورشید زمین درخشان. برد درخشان به عوالم دیگر می
 این نور زیبایی که در رؤیا دیده بود، ٔباز هم بهبود یابد آنقدر پرس وجو خواهد کرد تا درباره

در طبقات درون . اما مدت کوتاهی پس از این وقایع درگـذشت. شتري کسب کنداطلاعات بی
القدس، یعنی نور و صوت سر و کار  استادان بسیاري به انجام وظیفه مشغولند که با وجوه برتر روح

هاي نادر در  یکی از مثال. بسیاري از آنان از نور مطلقند، اما همه از صوت خداوند آگاه نیستند. دارند
ریزان است که در آن هم  کند، داستان گل القدس، هر دو اشاره می یل که به نور و صوت روحانج
  .  باد حضــور داشـتٔهاي آتش و هم صداي زوزه زبانه

  
   مـدرك یــابــی

  
دانست   اکنکار چیزهایی میٔاو اکنون درباه. این خانم، پس از مرگ برادرش به دو راهی زندگی رسید

سوي من بیا و وجـود خـود را اثبـات  اي گفت، اي ماهانتا اگر واقعاً وجود داري به هبنابراین در مراقب
  .  هیــــو، نـام بـاستــانــی خــداونــد نمــودٔو آغـاز بـه زمـزمــه. کنُ
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نور شمع وسعت گرفت و ماهانتا . اش چیزي شبیه به نور شمع دید  بصري درونیٔناگهان بر روي پرده
عــرف طبقــه او لباسی به رنگ زرد بسیار کم. آمد وي او میاز میان آن به س ٔرنگ به تن داشت که م 

  . بـراي آن زن، ایـن مـدرك وجــود مـاهـانتــا بـود. روح بـود
  

   مـراحـل رشـد معنــوي
  

در .  روح پنجمین طبقه استٔطبقه. گردد تر می هرچه در جهانهاي الهی بالاتر روید، نور درخشان
تر  تر و درخشان هرچه بالاتر روید نور روشن. شم درخشش نور از رنگ زرد هم بیشتر است شٔطبقه
پیش از آن مراحل بسیاري وجود . شود  سفید خالص خداوند تبدیل میٔگردد، تا به نور کور کننده می
ه در  اول است کٔوصل به حلقهٔ این مرحله.  فیزیکی گرددٔفرد ابتدا باید در زمین استاد طبقه. دارند

خاطر  برخی آن را به. کنند هریک از اعضاي اکنکار این وصل را دریافت می. دهد وضعیت رؤیا رخ می
 آثار اکنکار، در قالب عضوي از ٔافراد پس از دو سال مطالعه. آورند خاطر نمی آورند و برخی به می

گاهی وصل . رونی استاین وصلی درونی و بی.  دوم را دریافت کنندٔتوانند وصل به حلقه اکنکار، می
 ٔشما در مراسمی کوتاه با یکی از واصلین اك که نماینده. دهد و گاهی دیرتر درونی زودتر رخ می

کنید تا وصل به روح الهی، یعنی نور و صوت را از  ماهانتا، استاد حق در قید حیات است، ملاقات می
  . ودشــ از این لحظه زنـدگـی شمــا متحــول مـی. او دریافت کنید

  
   مقــدس  ٔلحظــه

  
 وصل نیز به محضر ٔدر این لحظه نه تنها دریافت کننده، بلکه دهنده. ترین لحظه است وصل مقدس

بسیاري از . ایستند  روح الهی میٔهر دو بیش از هر وقت دیگر درون حلقه. نهد  الهی گام می روح
اهی افراد گشوده شده، وصل به روح الهی اما در هنگام وصل، آگ. افراد، اصولاً از این امر آگاه نیستند

اي نامحسوس و ملایم  گونه چون وضعیت رؤیا، به آگاهی از این اتصال، گاهی هم. دهند را تشخیص می
پیوندد، مثلاً هنگامی که صبح با احساسی از عشق  وقوع می گاهی این آگاهی دیرتر به. کنند ظهور می
  . ایــد که هـرگـز قبـلاً تجـربـه نکـردهخیزید، احساسی  پارچگی از خواب برمی و یک

تان مجراي  تان گشوده شده، قلب تدریج چشم معنوي به. سازد این تغییر، با ظرافت شما را متحول می
تان بر روي عشق این است که موضوع تعالیم اك،  دلیل گشوده شدن قلب. گردد عبور عشق می

کنید، در راه آزادي معنوي   را دریافت میهنگامی که عشق خداوند. دریافت عشق از خداوند است
  : این راه از طــریــق. داریـد گام بــرمـی

   .کنـد  عـاشقـانـه بـراي خـداونـد ظهـور مـیٔهیــــو ــ تـرانـه
  

   چــرا در قـالـب داستــان؟
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ا یا هـ کنـم داستـان همیشـه سعـی می. کنـم، کلمـات اهمیـتـی نـدارنـد هنـگامـی که صحبـت می
هـا مـوجـب تـداوم  داستـان. گـري معنـوي بـاشنـد آور روشن عنـاوینـی را بـرگـزینـم کـه پیـام

هــا را در قـالـب یـادگـارهـایـی از  تـوانیـد این داستـان مـی. گـردنـد بیشتـر مفـاهیـم مـی
 همیـن دلیـل از بـه. هـر داستـانـی داراي عمـري است. سمیـنـار بـا خـود بـه منـزل ببـریـد

این واقعـه . مفـاهیـم، آنهـا بعـداً در ذهنـتـان خـواهـد شکفـت. کنـم داستـان استـفـاده مـی
آنـگـاه مفهـوم . خـاطـر خـواهیـد آورد دهد و شمـا آن را بـه هـا دیــرتـر رخ می گـاهـی هفتـه

رد تـا آن زمـان رؤیـاهـایـی را در ضمن امـکـان دا. نمـایـد معنـوي پنـهـان در داستـان رخ مـی
اي کـه هـرگـز  بـه خـاطـر آوریـد کـه بـه داستـان ارتبـاط دارنـد و حیـات خـود را، بـه گـونـه

کـردیـد، از بعــُــد معنـوي متـبـرك و مقـدس خــواهیــد  حتـی در رؤیـا هـم تصـور نمـی
  . یـافـت

  
  یا  تابستانی اك ـ آناهایم ـ کالیفرنٔجشنواره

  1192شنبه سیزدهم ژروئن 
  

   سـوي آزادي  زمینـی بـه سفـر دشـوار بـادام -11
  

بسیاري از این سمینارها فرصتی براي رشد . دلایل بسیاري براي حضور در سمینار اك وجود دارد
شد معنوي نتیجه. کنند معنوي فراهم می ملاقات با دوستانی است که با شما هم ٔاما بخشی از این ر 

سمینار اك فرصتی براي . آیند رأي هستند، و این افراد از سراسر جهان بدینجا می  و همعقیده
  . هاي معنوي است کسبفیض از مصاحبت دیگران و تحکیم پیونده

  
   سفـرهـاي درونـی

  
امروز صبح . خواستم آزادي معنوي را تعریف کنم و بگویم آن، چه هست و چه نیست گذشته می شب
براي این کار باید به . گیري از آزادي معنوي سخن بگویم ر ضرروري براي بهرهخواهم از سه عنص می

مدتی قبل، شخصی از من پرسید، در رؤیاهاي تو چه . برخی از سفرهاي درونی خود اشاره کنم
نامیدم، ولی اکنون در بیشتر موارد آن را سفر روح  گذرد؟ پاسخ دادم، قبلاً آنها را رؤیا می می
در این تجربیات، من خود در جهانهاي . شناختم نیستند رها آنگونه که رؤیا را میاین سف. خوام می

کنند و  اي را طی می آنان تجربه. اند سایر واصلین اك نیز متوجه این امر شده. دیگر حضور دارم
بینند، روایح را استشمام  زیرا خود در آنجا حضور دارند و اشیاء را می. معتقدند که رؤیا نیست

هاي  هنگامی که سفر به جهان. آورند چیز را به یاد می دهند و هممه د و کارهایی انجام میکنن می
توانید  می. هاي نهفته در این تجربیات را نیز بیاموزید دیگر را به یاد بسپارید، قادر خواهید بود درس

ل زندگی مادي در خلا. مند شوید  بیداري آورده از لحاظ معنوي از آن بهره  حاصل را به جهانٔتجربه
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. دهند دیگر رخ می در اوقات بیداري، بیشتر اوقات حتی هوشیار هم نیستید، زیرا وقایع در پی یک
کنند که حقیقتاً فرصتی براي کشف معناي معنوي  گیر می چنان شما را در لحظه غافل مشکلات آن
  ایـن تجـربـه چـه مفهـومــی دارد؟ . آنها ندارید

توانید وقایع را از  زده و پریشان هستید که نمی ه کرد؟ غالباً به حدي هیجانچگونه باید آن را توجی
 ٔهاي درون سفر کرده و در آن عوالم که به اندازه اما همینکه به جهان. دید معنوي بررسی کنید

زندگی اوقات بیداري واقعی هستند، تجربیاتی کسب کنید، قادر به استـفـاده از آنان بـوده، 
شــد معنــوي دست یــابیــد با بهــرهتـوانیـد  مـی گیــري از تجــربیــات خــود بــه ر .  

  
    قـرمــز کهنــهٔدوچــرخـه

  
بسیار ضروري است که در . هایی در مورد سه رکن آزادي معنوي ذکر کنم در اینجا مایلم مثال

  .  اعمــال خـود قـرار دهیـدٔصـورت امـکان این را در این جهـان سـرلـوحــه
هاي درون، در ساحل اقیانوسی در  در جهان. شود قرمز کهنه مربوط میٔ مورد اول به داستان دوچرخه

این ساحل هیچ شباهتی به ساحل زیباي اقیانوس عشق و رحمت . زدم اي فقیر نشین قدم می  ناحیه
 در این سفر اما. در آنجا انتظار دیدن سواحل زیباي شنی و آسمان آبی و فاقد ابر را دارید. نداشت

مخت بود. هاي رفیع الهی نبودم خصوص، در جهانه به کمی جلوتر از من، . این ناحیه بسیار خشن و ز
تر  هنگامی که به دریا نزدیک. رفتند سوي ساحل پیش می آنها نیز به. زدند دو پسر نوجوان قدم می

تب در طول راه بالا و افراد گوناگون مر. هاي هرز نمودار شدند شدیم، در دو سوي کوره راه علف
دو پسـر نـوجـوان گـاهـی جلـوتـر و گـاهـی . کـردنـد رفتند و از کنارمان عبور مـی پائین می
  . تـر از مـن بـودنـد عقـب

. زدند ها و سایر افراد در آنجا پرسه می کارگران، الکلی. شرایط حاکم بر ساحل حقیقتاً اسفناك بود
ر با .ده بودند، اما هنوز کسی براي بردن جسد آنها اقدامی نکرده بودحتی در برخی از نقاط افرادي م

یکی . اي را دیده بودم این منظره، دو پسر نوجوان شوکه شدند، اما من قبلاً هم چنین منظره  ٔمشاهده
هنگامی که بچه بودم، این .  قرمز رنگ بود شدSchwinnاش که مدل  از دو پسر سوار دوچرخه
واضح بود که پسر جوان، آن را از . شد ها، کادیلاك محسوب می اع دوچرخهمدل در میان سایر انو

ها، روزي از رنگ قرمز دوچرخه خسته شده بود و با  در طی این سال. دوران کودکی داشته است
. رزي به جان دوچرخه افتاده بود تا آن را به رنگ سفید درآورد رنگ سفید ساختمانی و برس رنگ

رس رنـگ کنـد چـه شـکلـی مـیدانید که وقتی  اما می   شـود؟  کسی اتومبیلی را بـا بـُ
  ! شـود کـه شخصـی آن را بـا برُس رنـگ کـرده بـاشـد درسـت شبیـه اتـومبیـلـی مـی

. شد اي با شیبی تند وجود داشت که به یکی از مناطق جنوب شهر منتهی می در مقابل ساحل، تپه
سویی  پسر دومی قبلاً از او جدا شده، به. زدن کرد ع به رکابسوار در سربالایی تپه شرو پسر دوچرخه
. داد گاهی پیاده شده، آن را هول می. شد  او گاهی سوار می. شیب تپه خیلی زیاد بود. دیگر رفته بود

زمان به  تقریباً هم. توانستم کاملاً در نزدیکی او باشم رفتم و هنوز می من در همان مسیر بالا می
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کردند و ما براي عبور  ها در آن رفت و آمد می اینجا چهار راهی بود که اتومبیل. یمبالاي تپه رسید
 ٔاز رنـگ سفیـدش کـه بگـذریـم، دوچـرخـه.  خوبی استٔبه او گفتم، دوچرخه. ناچار به توقف بودیم
  . خـوش دستـی بـود
این گفتم، حاضرم آن من همیشه میل دارم افراد را به کاري ترغیب کنم، بنابر. او گفت، فروشی است
ولی دیگر به درد او . رسید با اینکه کهنه و قراضه بود، محکم به نظر می. را بیست دلار بخرم

مبلغ پیشنهادي من پانزده دلار بیش از پولی بود که هر کس دیگري بابت این دوچـرخـه . خورد نمی
توانیم در حضور  نجا هستند و میوالدینم آ. بیا به منزل ما. بنابراین گفت، بسیار خوب. پـرداخت مـی

کارهاي ضـروري را در منـزل انجـام . توانی دوچرخه را ببري بعد می. آنان معامله را انجام دهیم
  . دهیـم مـی

  
   وفـاي بـه عهــد

  
وقتی که او رفت تا با مادرش صحبت کند، من در اتاق پذیرایی منتظر . بنابراین با او به منزلش رفتم

. بهاي بیست دلار بخرد اش را به ادرش گفت که فردي را یافته که حاضر است دوچرخهاو به م. ماندم
وقتی که به نزد من بازگشت، . اي حسابی را به فرزندش آموخت  جوش دادن معاملهٔسپس مادر شیوه

هاش رفت و سرگرم باز کردن  یش دراز کردم، اما او به سوي دوچرخ اسکناس بیست دلاري را به سو
  . غ آن شدسبد و چرا

  کنی؟  داري چکار می: گفتم
  . ام ها را جداگانه خریده این: گفت
ولی او کماکان سرگرم باز کردن چراغ . نه قرار ما پرداخت بیست دلار در مقابل همه چیز بود: گفتم
 چی گفتی؟ گفتم ما با هم قرار ي "گفت. معامله بی معامله: سبد را قبلاً جدا کرده بود، گفتم. بود

خواستم به تو لطفی  من می. پردازند بیست دلار بیشتر از آن است که بابت این دوچرخه می. داشتیم
معامله . خواهی از جاي دیگري چند دلار دیگر به جیب بزنی و سر مرا کلاه بگذاري ولی تو می. بکنم

ه بسیار خوب هم: گفت. مادرش با شتاب بیرون آمد و سعی کرد اوضاع را رو به راه کند. فسخ شد
من دوچرخه را : اما من گفتم. باشد آقا همان بیست دلار قبول. چیز را برگردان سرجایش

کرد، چون امروز  تر می شاید کمی کار مرا راحت. در واقع اصلاً به آن احتیاج نداشتم. خواهم نمی
راهی طولانی در پیش دارم، اما پیاده رفتن برایم دشوار نیست و نیازي به اشیاي مادي دیگران 

گذرانی کنم و تو را به انجام کاري ترغیب کنم تا براي چیزي  خواستم با صحبت وقت فقط می. ندارم
کردم تا دوچرخ را به شخص  در هر حال راهی پیدا می. ات نیست فکري بکنی که دیگر مورد استفاده

و قول ت: گفتم. کرد تا معامله را را مجدداً جوش دهد پسر جوان به سختی تلاش می. دیگري بدهم
ما قراري . نباید چنین کاري بکنی. اي دادي و پیمان شکنی کردي وعده. خود را فراموش کردي

به کنی و در همین گذاشته بودیم و هر دو به آن پاي جا اشتباه کردي بند بودیم، اما تو خواستی د .
. کرد التماس میکرد، ولی  اگرچه گریه نمی. او به دنبالم آمد. وگرنه ما که به توافق رسیده بودیم
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خواستم . ایندي داشتم احساس ناخوش. دیگر براي او که یک نوجوان بود، گریه کردن کمی دیر بود
پوشی کرده ــ پول را به او بدهم ولی متوجه شدم که این کار از لحاظ معنوي هیچ کمکی به  چشم

  . ـتآمـوخ زیرا در آن صورت درس نهفته در این مـاجـرا را نمـی. او نخواهد کرد
  

   درسـی از کـار آزمــودگـان
  

دو . اي صنعتی بود  فقر زده بود و منطقهٔ دیگر شهر رفتم که دور از این ناحیهٔ ترتیب به منطقه بدین
سن آنان حدوداً ده یا یازده سال بود و با اینکه هنوز به . دویدند پسربچه از پشت سر، به سویم می

وقتی به من رسیدند، پرسیدند، . زدند ها پرسه می در خیابانسنین نوجوانی نرسیده بودند، به تنهایی 
  توانیم با تو بیائیم؟  می
توانست  انباري بسیار بزرگ بود که می. به محل کارگاه بزرگی که مقصد من بود رسیدیم. البته: گفتم

اف دو پسر بچه وارد شده، نظري به اطر. از درب جانبی وارد شدیم. هواپیمایی را در خود جاي دهد
در . کردند انداختند و با شادمانی شروع به جست و خیز کردند، زیرا دراین مکان احساس آزادي می

کنید؟ آنها با حالت  دانید چرا اینقدر احساس آزادي می می: نهایت وقتی که آرام گرفتند گفتم
  . استفهام سري تکان دادند
ر بود از . خوبی نگریستند بهبراي نخستین بار اطراف را . گفتم به این افراد نگاه کنید کارگاه پــُ

کشی،  استادان نجاري، لوله. گر، افرادي که هر یک در کار خود استاد بودند کارگران صنعت
آنها سرگرم نوسازي کاگاه و در عین حال ساختن . اپراتورهاي کامپیوتر، طراحان و معماران داخلی

  .  عموم بودندٔمحصولاتی براي استفاده
یابند تا  آنها در این مکان فرصتی می.  افراد نگاه کنید، هریک در کار خود تخصص دارندبه این: گفتم

انجام دادن کاري . بهترین نحو انجام دهند وسیله کار خود را به مهارت خود را پرورش دهند و بدین
ها  ایند، در جستجوي بهترین نقص موجب رضایت آنان استو خریدارانی که به اینجا می خوب و بی

  . گردند هستند و همه راضی برمی
وقتی شما به این مکان قدم گذاشتید، احساسی از رهایی داشتید زیرا این افراد با آزادي معنوي 

 انجام دادن کاري بدون ٔو نخستین گام در راه کسب این آزادي، یادگیري شیوه. کنند زندگی می
ه این دلیل که در قبال آن پولی دریافت ورزند، نه صرفاً ب این افراد به کار خود عشق می. نقص است

طور طبیعی  دهد تا کاملاً ورزیده و متبحر شده، به هریک از آنان آنقدر به کار خود ادامه می. کنند می
  .شود  دیگري به کار مشغول میٔسپس در حوزه. این استعداد ویژه را پشت سرگذارد

  
   گــر شــدن استــاد صنـعت

  
جوانی که حدوداً بیست و پنج ساله بود، به سوي ما آمد و گفت، درست در همین هنگام، فرد

هنگامی که شمـا در .  مراحل رسیدن و آزادي معنوي شنیدمٔاختیار سخنان شما را درباره بی
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کـار اشتغـال داشتـیـد؟   تـولیـد و پـرورش متـبحــر در این زمینـه بـودیـد، بـه چـهٔمـرحلـه
 دیگر، کاربرد دقت و ظرافت را خواهید ٔکردم، اما در چاپ یا هر زمینه  چاپ کار میٔدر زمینه: گفتم
هنگامی که از این مرحله عبور کنید، . این کار شما به خاطر عشق به خداوند است، نه پول. آموخت

 بعدي که آزادي معنوي یا سطح برتري از آزادي معنوي است، آماده ٔبراي گام نهادن به مرحله
 آزادي معنوي رسیده بودند، بنابراین به دو پسر بچهپیشنهاد کردم ٔقبلاً به درجهاین افراد . اید شده

قدر کافی به کار  که روز بعد هم بدانجا بیایند و کار این افراد را تماشا کنند، و ادامه دادم، و اگر به
ا هــا ر اینان توجه کنید، شاید برخی از رموز رسیدن به استـادي در هـر یـک از این زمینـه

  . بیــامــوزیــد
  

   خــودکفــایــی
  

از آنجا که امروزه، . به آنان توصیه کردم که براي آموختن، مطالعخ و مشاهده را پیشه کنند
کنند که فقط  تر از گذشته شده است، بسیاري از مردم تصور می خصوص در آمریکا، زندگی راحت به

در عمل چنین نیست و هر چیز را باید . سازندتوانند هر چیز را از آن خود   طلب کردن میٔبه واسطه
دهند از  ترجیح می. آنان تمایلی به شنیدن این سخن ندارند. مردم از این امر غافلند. کسب کرد

 ٔترسند از این محدودیت خود ساخته آنان صدقه را دوست دارند زیرا می. دولت صدقه بگیرند
و بدین ترتیب، . تظار صدقه از جانب دیگران باشندآنان همیشه ناچارند در ان. بار بیرون آیند فلاکت

 خلاق هستی، یعنی اك ٔآنان روح هستند و براي راه یافتن به این سرچشمه. شوند هرگز خودکفا نمی
آنان قادر به . توانند زندگی خود را متحول سازند کران دارند و می یا روح الهی، قابلیتی نامحدود و بی

.  پنج ساعت کار کنند  و  آنان گفته شده که باید در هفته چهل یا سیانجام این کار هستند اما به
کنند اگر کسی حتـی یـک دقیـقـه بیـشتــر از آنـان کـار کنـد، داراي امتیـاز  بنابراین تصور می
  . بیـشتــري است

  
   کـاري از بــراي عشــق

  
واهد گرفت، و اگر کاري را با هرگز کسی از شما پیشی نخ چنانچه کاري را از روي عشق انجام دهید،

ورزید، زیرا اگر هر  دهید، بهتر است آن را رها کرده و کاري بیابید که بدان عشق می عشق انجام نمی
شد نخواهید کرد کاري را به خاطر خدا انجام ندهید، ر .  

ید، اگر آن را ده نامیم، ســوگمــاد، انجام نمی چنانکه ما او را می اگر کاري را به خاطر خداوند، یا آن
در چنین شرایطی . ثمر است اورید، انجام دادن آن بی جاي نمی ترین اصل زندگی به خاطر رفیع به

هرکاري را تا هنگامی کـه آن را . کنید و استادي به معنی گذران نیست صرفاً گذران می
  . پسنـدیـد انجـام دهیــد مـی
آموزش نهفته در داستان مربوط به .  داریدپرسید چـــرا؟ زیرا این خواست شماست، چون دوست می
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گران و دلیل احساس رهایی در دو کودك، اشتیاق به کسب تبحر و تخصص در کاري  کارگاه صنعت
در خلقت زمین اشتباهی رخ نداده است و براي حضور . زیرا نیاز شما تبحر یافتن در کاري است. بود

  . دلیل نیست اه فعلی بیبودن شما در جایگ. ما در اینجا دلیلی وجود دارد
  

   کـــردن آزمــون هجـــی
  

چند خیابان دیگر را طی کردم و به مرکز شهر . انبار را ترك کردم و دو کودك همانجا ماندند
بایست  براي اخذ جواز می. خواستم براي یافتن جواز اشتغال به کار تقاضا دهم در اینجا می. رسیدم

در اتاق میزي قرار داشت و سـه نفـر دور آن . ق کوچکی رفتمبه اتا. کردم در چند آزمون شرکت می
  .  عهــده داشت  آزمـون را بـهٔاي اداره خــورده مـمُتحـن سـال. نشستـه بـودنـد

او جوازها را در دست گرفته بود، ولی قبل از اینکه آنها را به دستمان دهد تا ما هم عضوي از جامعه 
ام، اما این آخرین آزمون است و به هجی کردن مربوط  ما گرفتهامتحانات بسیاري از ش: شویم، گفت
با خود اندیشیدم، عجیب است، آزمون هجـــی؟ ولی از آنجا که در ایـن امـر تبحــر . می شود

ولی میز . این تنها ــ آزمونی بود متشکل از ده کلمه. داشتــم فکــر کــردم اشکـالــی نــدارد
متحن پیر . لف که به من و سه نفر دیگر تعلق داشتندهاي مخت پوشیده بود از کاغذ هنگامی که م

روي آن پــرُ از نوشته بود، ولی در . سوي خود کشیدم  کاغذي را به نخستین کلمه را گفت، تکه
جا  با خود گفتم، همین.  یکی دو خط جا داشتٔقسمت بالاي کاغذ و در کنار حاشیه به اندازه

خواستم کلمات را به ترتیبی که در راهنمایی  می. نظر نمی رسید بی بهولی کاغذ زیاد مرت. نویسم می
حدوداً . بنابراین به اطراف نگاهی انداختم. و دبیرستان آموخته بودم، یعنی به صورت ستونی بنویسم

کنم و این دو لغت را روي  در دل گفتم، تکه کاغذ دیگري پیدا می.  دوم را گفتٔده ثانیه بعد، کلمه
تحن پیش آمد و کاغذ اولی را از دستم . منویس آن می اما وقتی که در جستجوي کاغذ بودم، مم
. گفت اکنون داشت سومین کلمه را می. سپردم خاطر می بیاست کلمات را به حالا می. کشید
 کلمه را  که سه همین. گشتم  خود، به دنبال کاغذ سفید میٔبایست با حفظ این کلمات در حافظه می

  . گـر از حضـار کـاغــذم را از زیــر دستــم کشیـــدنوشتم، یکی دی
لغت بعدي هم ساده . اندام است  بود که مفهوم آن روح عنصري هوا و زن خوشSylph بعدي ٔکلمه

هاي هر فردي را از کمترین تا بیشترین مورد  کرد تا طیف قابلیت بود، او کلمات گوناگونی را ذکر می
او بدین . در محیط شهري، توانایی خواندن و نوشتن ضروري استبراي کار کردن . سنجش قرار دهد

این روش در آزمون داراي منطق و . زد طریق، توانایی تصدي مشاغل دولتی را در ما محک می
  .و محل را تــرك کــردم. پسندم ولی نهایتاً گفتم، من این شرایط را نمی. استدلال بود

  
   چـه درسـی وجـود دارد؟

  
من در این مورد کاملاً متبحر و از این بابت مطمئن . شود  مهارت محسوب میهجی کردن نوعی
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کردم تا تمام کلمات را حفظ کنم، آنها را روي تکه کاغذهاي مختلفی  اما باید تلاش می. بودم
 ٔکار گرفتن کاغذها از من شدند، متوجه وقتی سایرین دست به. بنویسم و نظم را نیز در نظر بگیرم

شد معنوي با آن مواجه می. یک نکته شدم شوند این از همان قبیل حوادثی است که افراد هنگام ر .
شما نیز در زندگی با این مشکل مواجه خواهید شد که دیگران تلاض خواهند کرد تا کار شما 

هدف من سرزنش آنان نیست، اما گاهی هنگامی که متوجه چنین اعمالی از سوي . دشوارتر شود
دانم تا  گوئیم، بسیار خوب ــ حالا که این شرایط پیش آمده، ولی نمی خود میشویم به  دیگران می

اگر . هنگامی که شرایط را تغییر داده و خود را از این محیط بد ببرم، تا چه حد تحمل خواهم داشت
این هم یکی از . نتوانم سایرین را از این کار بازدارم براي ختم غائله ناچارم جمع را ترك کنم

گـاهـی مفهـوم این عمـل . این راه فرار تـرسـوهـا نیـست. ي مقابله با این مشکل استها شیوه
  . صـرفـاً حفـاظت از آزادي معنـوي است

 آزادمنشی ٔدر کارگاهی که روحیه.  قرمز کهنه وفاي به عهد بودٔآموزش نهفته در ماجراي دوچرخه
جی و ایجاد مزاحمت از سوي ممتحن امتحان ه. اي مورد نظر بود حاکم بود، کسب تخصص در زمینه

کرد، چنانچه سایرین از  و سایرین که باعث شد تا نتوانم آزمون را طی کنم، این درس را گوشزد می
شد معنوي کسی مطلع گردند، حتی به . کنند تا ار آن جلوگیري کنند الامکان تلاش می پیشرفت و ر
  . تا او را از پیــروي اکنکـار بـاز دارنــدشوند  عنوان مثال، به انواع و اقسام دلایل متمسک می

  
    عـطــفٔنقـطــه

  
دانم که برخی شما نیز با چنین چیزهایی  ام، و می من موارد بسیاري از این دست را تجربه کرده

من خود گاهی واقعاً از ترس بر خود . مردم شما را از خیلی چیزها خواهند ترساند. اید مواجه شده
رفتم که نسبت به گذشته  عین حال در درون، در مسیر تعالیمی به پیش میلرزیدم، ولی در  می

تنشی بین عقاید گذشته و نوین، در درونم توسعه . کرد عشق و آزادي بیشتري را به من عطا می
  . گـرفتـم؛ یـا ایـن و یـا آن بایست تصمیم مـی خصوصی می یافت و نهایتاً در زمان و جایگاه به می

به هیچوجه اشکالی .  قبلی باز گردیمٔتر است و مایلیم به نقطه دردسر، آسان  بیگاهی انتخاب راه
 عشق اك ٔبه زبان ساده، مفهوم چنین تصمیمی این است که توان پیش رفتن و پذیرش هدیه. ندارد

توانیم بارش عشق خداوند، یا روح الهی را تحمل  اگر توانمند نباشیم، نمی. یا روح الهی را نداریم
دانم که ایـن عبـارتــی تـکان دهنــده  می. انسان ضعیف قادر به تحمل عشق خداوند نیست. کنیم

  . است ولـی حـقیقـت دارد
دانیم  به همین دلیل در اکنکار این را می. تنها افراد توانا قادر به تحمل عشق حقیقی خداوند هستند

شگفت . ا ناچار به گزینش هستیمم.  آن یافتٔکه هر چه در زندگی پیش آید، باید راهی براي چاره
هر گزینش . باشند هاي ما نه درست و نه غلط هستند، بلکه صرفاً گزینش ما می اینکه گزینش

آیا حقیقت از .  به خصوص استٔبرخاسته از توانایی و قدرت درك ما از معناي حقیقت در آن لحظه
الهـی هستیــم؟ و تـا چــه نظر ما اهمیت زیادي دارد؟ یا کم اهمیت است؟ تا چه مشتاق عشـق 
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  حـد آرزومنــد خــدائیــم؟ 
  

   آرزوي خــداونــد
  

دهند هیچ چیز میان آنان و  ها بیشتر از سایرین در آرزوي خداوند هستند و اجازه نمی برخی از انسان
ترین حقیقت هستند، ولی اگر  برخی دیگر مدعی اشتیاق به رفیع. برترین آگاهی حایل گردد

اینان پس از . کنند لغزند و سقوط می نعی بر سر راه رسیدن به خداوند قرار گیرد، میکوچکترین ما
نشینند و آنگاه برخاسته با خشنودي به منزل  سقوط به درون گودال مدتی در جاي خود می

سوي خداوند  ما در طی طریق بهٔ همه. و این هیچ اشکالی ندارد، اصلاً مهم نیست. گردند بازمی
ایم و برخاسته، با انصراف از طی طریق به  ها سقوط کرده همگی به گودال. ایم شدهمتحمل صدماتی 

  . ایـم کـه مبـدأ سفـرمـان بـوده است  جایی رفتـه به. ایم مان رفته منزل مادي و نه منزل الهی
. مبدأ سفر ما جایگاه ناخشنودي و دلیلی است که نخستین بار موجب شد در راه خداوند گام نهیم

با آغاز . هاي دورتر نظر افکندیم گوي نیازهاي ما نبود و به همین دلیل به افق  قبلی پاسخزندگی
امـا . سوي حصار حیاط خود ــ به خود گفتیم، حتماً چیزي بیش از ایـن وجـود دارد جستجو در آن

ـن   . کجـا؟ خــداي مهــربـان مــرا در یـافتــن آن یـاري کُ
 ٔیافتن آن در اختیارتان گذاشت، احساس کردید که شاید آمـادههنگامی که خداوند فرصتی براي 

  . شــود نیـستیــد اي کـه بـه سـرمنـزل الهــی ختــم مـی پـیمــودن جـاده
  . خـواهـــد پــذیـرش عشــق خــداونــد، تـوانـایــی بسیـــاري مــی

  
   سفــر دشـوار بـادام زمیـنـــی

  
کسی که این خرگوش را به اکیست داده . نام بادام زمینی دارد یکی از پیروان اك ــ خرگوشی به

. خواهی؟ زند پاسخ داده بود بله، البته بود، از او پرسیده بود، آیا خرگوشی یک سال و نیمه، می
آمـوز خیلـی  کرد که داشتن حیوانی دست اکیست از دوران کودکی خرگوش نداشت و فکر می

 ٔهیچ موجودي به اندازه. یکا، خرگوش مظهر ترس استدر فرهنگ سرخپوستان آمر. خـوب است
حتی دندان تیزي هم . اي براي دفاع از خود ندارد ترسد، زیرا واقعاً هیچ وسیله خرگوش از زندگی نمی

 طبیعی براي دفاع ٔجزء سرعت در دویدن، هیچ وسیله ولی به. شوند ها درگیر دعوا می خرگوش. ندارد
باري ــ اکیست خرگوش را به منزل . سرعت متوسل شوند دفاع از خود بهبنابراین ناچارند در . ندارند
مساحت کف قفسی که خرگوش با .  قفس نشستٔدر تمام طول اولین روز، حیوان درگوشه. خود برد

روز دوم که زن قسمت بالاي قفس را بلند کرد تا سینی آن . متر مربع بود آن حمل شد شصت سانتی
توانست برخاسته، و آزادانه در آشپزخانه بدود، از جایش حرکت  که میرا تمیز کند، خرگوش با این

به ذهنش خطور کرد و » بادام زمینی « خصوصی به اکیست دست داد و نام  ناگهان احساس به. نکرد
این خرگوش کوچک . زمینی نامید از آن پس او را بادام. گفت؛ به گمانم اسم تو بادام زمینی باشد
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 بالا برد ٔخیـز در آشپزخانه نداشت، بنابراین زند او را به اطاق خواب طبقه  و  ستاي تمایلی به ج قهوه
آزمود با احتیاط در  که آهسته آهسته آزاد بودن را می زمینی در حالی بادام. و در آنجا مستقر کرد
شناخت و در قفس آزادي چندانی وجود  تاکنون فقط قفس کوچک خود را می. اتاق به حرکت درآمد

ناگهان در اتاق شروع به دویدن کرد و در وسط اتاق جهش بلندي کرد و بدین وسیله . دندار
خاطر بادام زمینی بسیار شاد بود با  اکیست که به. شادمانی خود را از این احساس آزادي نشان داد

چند روز آینده را بیشتر روي . شناسد خود گفت، خرگوش کوچک آزاد است و اکنون شادمانی را می
سپس دریافت . امد گاهی خرگوش به سوي او می.  در حال مطالعه و تماشاي خرگوش گذراندتختش

رسید،  بدین ترتیب او به برخی از کارهایش نمی. ها خوردن کاغذ و چوب را دوست دارند که خرگوش
پس قفس را به آشپزخانه برد و درب آن را باز . بنابراین تصمیم گرفت خرگوش را به آشپزخانه ببرد

کرد او بلافاصله از قفس بیرون آمده، دور  فکر می. اي از جا بپرد انتظار داشت خرگوش قهوه. دکر
ترین  اما بادام زمینی در قفس نشست، و از جاي خود نجنبید و حتی کوچک. آشپزخانه خواهد دوید

ه  کوچکی آورد و حیوان را روي آن گذاشت، اما بٔقالیچه. زن، هر چیزي را آزمود. حرکتی نکرد
کرد تا به حیوان بفهماند که  او تلاش می. محض اینکه او را رها کرد، مجدداً به درون قفس رفت

هاي منزل  بست تا حیوان به سایر اتاق البته درب آشپزخانه را می. تواند در آشپزخانه هم بدود می
 ٔـوهچسبـانـد و به شی  سینی کف قفس میٔزمینی فقط بینی خود را به لبه اما بادام. نرود

چـه کـرد و بـلافـاصلـه  یک روز جهش کـوتـاهـی به روي قـالـی. داد ها آن را تکان می خـرگـوش
  . این حـرکـت مختصـر را چنـدبـار تکـرار کــرد. بـه داخـل قـفس بـرگشت

  
   بــرآورد آزادي نـویــن

  
است آن را خو اکیست در دل گفت، وضعیت زیاد هم مطلوب نیست، اواتاق دیگري داشت که می

این اتاق . تمیز کرده و رنگ بزند با خود اندیشید، شاید بتوانیم در آنجا اوقات بیشتري را با هم باشیم
ظاهراً . استفاده بین آشپزخانه و اتاق خواب بود و درست روبروي اتاق خواب قرار داشت فضایی بدون 

در خانه گردش کند، اما او پس از مدتی درب را گشود تا خرگوش . تر بود خرگوش در آنجا راحت
خرگوش درست تا . کند شد که گویی با حصاري الکتریکی برخورد می چنان در جا میخکوب می

در اینجا هم خرگوش نماد . کرد شد و از درب عبور نمی آمد و همانجا متوقف می  درب میٔآستانه
 از قفس بیرون اکیست که درماند شده بود با خود گفت، من تلاش کردم خرگوش را. ترس بود

او در . بنابراین باید او ترغیب کنم. ام بکشم و سپس از اتاق به بیرون بفرستم، اما مدام شکست خورده
سوي اتاق وسطی دراز کشید و گفت بیا، بیا بادام زمینی، بیا تو   درب اتاق خواب و آنٔآستانه
خرگوش . اق و پریدن به راهرو بودداد، خروج از ات بایست انجام می تنها کاري که حیوان می. توانی می
بالاخره یک روز تمام جسارت خود را جمع . خواست حرکت کند اما شجاعت این کار را نداشت می

چند بار دور اتاق دوید، سپس وارد هال شد و یکی دو دور هم در آنجا . کرد و وارد اتاق خواب شد
خواب می دوید و کاملاً احساس رضایت در اندك زمانی آزادانه در اتاق وسطی راهرو و اتاق . دوید
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به . دود هنگام نوشتن این نامع اکیست افزوده بود که اکنون بادام زمینی در تمام خانه می. کرد می
عبارت دیگر، بادام زمینی بر ترس خود غلبه کرد و توانست سراسر خانه را جــولانگـاه خــود 

  . قـــرار دهــــد
  

   تـرسیــم مــا هـم مــی
  
اوایل که وارد اکنکار شده . یست دریافت که خود نیز شباهت زیادي به بادام زمینی داشته استاک

او درب را گشوده و گفتـه بــود، . بود، مـاهـانتـا او را از قفس، یعنی دنیاي خودش، بیرون آورده بود
تـرسیـد و قــادر  یاما او مـ. تـوانـی در این اتاق بـزرگتـر بدوي مـی. بفـرمـائیــد ــ تــو آزادي

  . نبـود از جهــان کـوچـک و راحـت خــود بـه بیــرون گـام نهــد
به تدریج ماهانتا سعی کرد تا به او بفهماند که موردي براي ترسیدن وجود ندارد و خارج ا ز قلمرو او 

اد براي تلاش بریا بیرون آوردن بادام زمینی، همچون تلاش است. اتاقی و جهانی بزرگتر وجود دارد
بنابراین، در نهایت استاد او را ترغیب کرد و او . ثمر بود بیرون کشیدن اکیست در وضعیت رؤیا، بی

این آزادي نه تنها در تعالیم . قادر گشت آزادي معنوي بزرگتري را که در اکنکار یافته بود، بپذیرد
ـی الهـی هستنـد و بـه هاي بهشت هاي دیگر همان سرزمین جهان. هاي دیگر بود اك، بلکه در جهان

  . همیـن دلیـل تـا ایـن حـد بـراي مـا اهمیـت دارنــد
  

   مـکــاتبــه بـا استــاد
  

اغلب اوقات مردم . پیش از اینکه اینجا را ترك کنید، مایلم تمرینی معنوي را به شما بیاموزم
توانم بر این  نمی. آید رمیهمه چیز اشتباه از کا د. توانم با زندگی کنار بیایم گویند، اصلاً نمی می

. لازم نیست آن را پست کنید. اي خصوصی براي استاد بنویسید بنشینید و نامه. مشکل غلبه کنم
 مهم توجه کنید، هنگامی که از وقایع روزگار کاملاً ناامید هستید، هنگامی که اطمینان ٔبدین نکته

طـور  همـان. اي به استـاد بنـویسیـد امهکنید، ن لازم را ندارید یا با دیگران احساس ناسازگاري می
  . کـه فبـلاً اشـاره کـردم، نیـازي نیـست آن را ارسـال کنیـد
یابید که ماهانتا در درون همه حاضر و  دلیل تأکید من در این مورد این است که بدین وسیله درمی

ــط این را کشف کنید فق.  اي روند را بفهمید زیرا اهمیتی نداردٔنیازي نیست که شیوه. فعال است
اگر پاسخ مثبت است، فقط همین اهمیت دارد، زیرا شکوفایی . که آیا براي شما کاربرد دارد یا نه
ابتدا . آزادي معنوي و ادراك عشق الهی بیشتر بدین امر بستگی دارد. معنوي شما در گرو آن است
در پاراگراف اول یا دوم نامه انجام این کار را . دهد به روشنی بنویسید در مورد آنچه شما را آزاد می

توانم  دهد و نمی بنویسید، فلان مسئله مرا آزار می. دهید یا در صورت امکان در یکی دو خط نخسین
مثلاً این . سپس براي توضیح بیشتر مطلب، چند تجربه را در این رابطه قید کنید. آن را حل کنم

 چنـد مـورد از مشکـلاتـی کـه او بـرایـم و در. مشکل بهخصوص را در محل کارم با شخصی دارم
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  . هـا هستـنــد وجـود آورده است ایـن بـه
. خیزد تان برمی کنید چیزي به آرامی از درون در حال نوشتن، پس از پنج الی پانزده دقیقه، حس می

 تان واقعاً مهم باشد، شاید بهتر اگر مشکل. طور مشخص بلند شدن چیزي را احساس خواهید کرد به
برخاستن باري زا حس . است به جاي پنج دقیقه ــ پانزده الی بیست دقیقه به نوشتن ادامه دهید

و چنانچه ظرف یکی دو روز، هفته . تان به سنگینی گذشته نخواهد بود خواهید کرد و سپس مشکل
این کار  ٔلازمه.  آن بنویسیدٔتـان آمد، دوباره درباره یا ماه بعد، احساس افسردگی مجدداً به سراغ

  . این گامی به سوي تسلـط بـر خـویـش و اربـاب خـویش بـودن است. خویش انضباطی است
توانید این کار را با  می. مشکل خود را در جملات نخستین قید کنید و سپس جزئیات را بنویسید

گاهـی از این کار . فقط باید آن را ابراز کنید. کند صوت نیز انجام دهید، فرقی نمی استفاده از ضبط
  . اي نیـز مفیـدتــر است امـدادهـاي حـرفـه

  
   هـاي دور درمـان مشـکـلات گـذشتــه

  
اما هنگامی که با مـاهـانتــا . هاي تخصصی وجود دارد این حقیقت دارد که مراکزي براي مشاوره

  . ســر و کــار داریـــد ـــ او قــادر است از حصـــار تــولـد عبــور کنــد
کسانی که نگران چنین تأثیراتی . هاي دوران کودکی باشید یست که نگران آثار ذهنی ترسنیازي ن

همین دیون هستند که . آید کنند که هر کسی با نوعی بدهی به دنیا می هستند، فراموش می
شوند، نه شخصی که اتفاقاً در زمان خـردسـالـی بـا شمـا  هاي دوران کودکی را موجب می شوك

  . نگـــري است چنـین طــرز تفکــري کـوتـه. استمحشـور بـوده 
اي  اي در درمان، که صرفاً قادر است تا دوران کودکی یا تولد شما را در بر گیرد، شیوه هر شیوه

به عنوان مثال به هنگام دندان درد . منظور من این نیست که اي شیوه کاربردي ندارد. سطحی است
ر بیماري دیگري داشته باشید، مثلاً مشکـل بینـایـی، بـایـد یا اگ. باید به نزد دندانپزشک بروید

. طلبد چــــرا؟ زیرا مشکل جسمی دارید که فوریت در معالجه را می. پـزشـک رویـــد نــزد چشــم
شوند و برخی مشکلات را باید پذیرفت   کارمیک شما مربوط میٔها به پیشینه اما برخی از این بیماري
اما سازش با . گیرد مثلاً کسی که چشمش ضعیف است در این گروه جاي می. و با آنها زندگی کرد

اي نیــاز داریــد کــه وقـایـع پیـش از  برخی از مشکلات ضروري نیست، ولی بـه شیـوه
  . تــولــدتـان را بــررسـی کنــد

  
    کــارمــأگشــایـش گــره

  
تواند شما را در عالم رؤیا به  د، او میاي به ماهانتا مطرح کنی اگر چنین مشکلی را در نامه

کس دیـگـري قـادر بـه ایـن  هیـچ. هـاي دور ببـرد و کـارمـاي مـربـوطـه را بگشـایـد گـذشتـه
این .  آن را بگشائیدٔتوانید علل حقیقی مشکلات جدي را یافته، گره بدین وسیله می. کـار نیـسـت
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ه اکنون هستید، یعنی موجودي از لحاظ معنوي اند ک مشکلات شما را به موجوداتی مبدل کرده
در اینجا مبحث ازادي معنوي را . اما این وضعیتی است که باقی ماندن در آن اجباري نیست. ناکامل

تـان آرزو  برم و در بازگشت به منزل یا رجعت به سرمنزل الهی سفـر خـوشـی را بـراي به پایان می
  . کنــم مـی

  
  . بـرکــت بـاشـد

  
   تـابسـانـی اك ـ آنـاهـایـم ـ کـالیـفـرنیـا ٔارهجشنـو

  1992یکشنبـه، چهـاردهـم ژوئـن 
  

   ست؟یآزادي معنــوي چ -12
  

 آن دشوار است، زیرا در نگاهی مفهوم آن رها ٔآزادي معنوي، عنوانی است که سخن گفتن درباره
تند و این موجب بیشتر مردم به نوعی با مشکلی درگیر هس. گشتن از علل بروز مشکلات است
اما اگر از آنان بپرسید که آیا در آرزوي آزادي معنوي . گردد ترشرویی، خشم وترس در آنان می

هستند یا نه، حتی اگر این به معنی ترك این جهان براي اید باشد، بیشترشان از پاسخ دادن طفره 
زي است که شاید در این چی. آنان آرزومند چنین چیزي نیستند و بدان تمایلی ندارند. روند می

رهآورد آزادي معنوي در وضعیت غائی، خرد، . خواهند آینده، یعنی در یکصد سالگی یا بالاتر می
مبدأ سفر ما؛ وضعیت فقدان . ولی در این فاصله مراتبی وجود دارد. عشق، و قدرت معنوي است

شـد در مسیــر آزادي معنــوي بیش آزادي و جهت حـرکت تــر استمـان شکـوفـایـی و ر .  
  

    صعــودٔمـانــع یـا پلــه
  

ولی .  من نشان دادن این مصالح به شماستٔوظیفه. آورد القدس، مصالح لازم را فراهم می اك یا روح
کند،  القدس آن را فراهم می کنید؟ روح با این مصالح چه می. دهند بیشتر مردم آن را تشخیص نمی
در . تن دیوار یا پله از این مصالح به شما بستگی دارددهد، ولی ساخ فردي آن را به شما نشان می

ملاط پس . ریزند  امروز، روش متداول چنین است که افراد مصالح را برداشته، روي زمین میٔجامعه
سپس بر روي آن قدم . آید هاي تیز و برنده درمی اي داراي لبه از خشک شدن به شکل توده

هـاي   هـدر دادن استعـداد از نظـر مـن این کـار بـه. ي استگویند، تقصیر بـا دیگـر گذارند و می می
  . معنــوي است

  
   خـلاقیــت یعنــی بقــا
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قدرت .  ممکن استٔمعنوي بودن به چه معنی است؟ مفهوم آن به کارگیري برترین نیروي خلاقه
رگیر چه ــ بیشتر اوقات ما د. خلاقه یعنی به محض گرفتار شدن در وضعیتی یافتن راه خروج

صاحب قلب زرین کسی است که در حضور خداوند و درون روح . شویم مشکلات خودساخته می
. کنـد تـا مشکـلات خـود چنین فردي بیشتر به مشکلات دیگران توجه مـی. برد سر می عشق به

مسلماً کسی که نتواند از خود مراقبت کند، قادر به . منظور من نادیده گرفتن نیازهاي خود نیست
 بقا تحت هر شرایطی ٔتا زمانی که توانایی کسب نکرده و قادر به ادامه. کس نخواهد بود  هیچیاري

در اکنکار ما مایلیم شاهد توانمند شدن افراد . نباشید، هرگز نخواهید توانست امدادگر دیگران باشید
ـویـا بـه فـروتنــان وارث زمین خـواهنـد شـد، ولـی اقـ. این راه طریق افراد تواناست. باشیم
  . هــاي بهشتــی خــواهنــد رفــت تـریـن کــرانـه رفیـع

  
   درب بـازکـُن گـاراژ

  
 ٔهفته. ام بود درازي تمام عیار روي حوله امروز صبح که به حمام رفتم، عنکبوتی بزرگ، یعنی بابا لنگ

اما بودن او . نداشتماند، اهمیتی  تا وقتی که همانجا می. ها دیده بودم قبل او را زیر یکی از گنجه
شاید ناخواسته له شود یا هنگام خشک کردن . من ممکن است برایش دردسر آفرین باشد  ٔروي حوله

 پائین رفتم و یک شیشه و کارتی مقوایی ٔبنابراین به طبقه. با حوله هر دوي ما حسابی بترسیم
ي گاراژ رفتم و در به سو. براي گذاشتن او در شیشه، کمترین کشمکشی ضرورت نداشت. برداشتم

.  آبی وحشتناکی زدٔ بازکن گاراژ را فشار دادم، به محض اینکه کلید را فشار دادم جرقه حالیکه درب
در این میان عنکبوت به زمین افتاد . چنان از جاي خود پریدم که نزدیک بود شیشه از دستم بیفتد

دانم که درسی  کان دهنده، میهمیشه به هنگام وقوع حوادثی اینچنین ت. و دوان دوان فرار کرد
به همسرم .  لامـپ سـوختـه بـودٔظاهـراً درب بازکـن گـاراژ در اثـر جـرقـه. معنـوي در میـان است

بنابراین به داخل منزل بازگشتم تا . کنم گفتم، تا اینجا هستم خودم لامپ سوخت را تعویض می
این لامپ هم پس از پنج .  را در سرپیچ قرار دادماز نردبان بالا رفتم و لامپ تازه. اي بیاورم لامپ تازه

ظـاهـراً در مــدار . گفتم، خداي من گـرفتـار دردسـر شـدیـم. ثانیه روشن ماندن، خاموش شد
به همسرم گفتم، حالا درب گاراژ همینطور . درب بـازکـن اتصـال کـوتـاهـی به وجـود آمـده بــود

با خود فکر . زنی یا برف روب مرا با خود ببرد ه، ماشین چمنتواند وارد شد ماند و هرکسی می باز می
 مشکل و روش تعمیر آن، به ذهنم خطور ٔپس از قدري تفکر درباره. کردم شاید زیاد هم بد نباشد

با . با کمی احتیاط به طرف کلید رفتم و آن را فشار دادم. کرد که بار دیگر دستگاه را آزمایش کنم
متوجه شدم که درب بازکن گاراژ تایمري . اصله روشن و درب بسته شدشگفتی دیدم که چراغ بلاف

گردد و پس از ده دقیقه خاموش  وقتی که درب باز می شود چراغ روشن می. اي است ده دقیقه
ه دقیـقـه و پنجـاه  می شودو مسلماً هنگامی که به منزل رفتم و لامپ تازه را پیدا کرده و آوردم، نــُ

  . ري شــده بــودو پنــج ثـانیـه سپـ
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    تـوهمــات گـذشتــهٔمشـاهــده
  

رسیمع مانند  در نتیجه به نتایج نادرستی می. کند گاهی اوقات قدرت توهم منظ ما را تیره و تار می
که به نداي درون  در عوض، از آنجائی. کردم درب بازکن گاراژ خراب شده است هنگامی که فکر می

توانستم به  می. بندي جالبی بود زمان. ش کردم، توهم شکسته شدگوش دادم و آن را مجدداً آزمای
طور ناگهانی رخ داد، از  اما وقتی ماجرا این. اي چنین شد  نادرستی برسم، در واقع چند ثانیهٔنتیجه

  خود پرسیدم، چه چیز دیگري ممکن است اشکـال داشتـه بـاشـد؟ 
تواند مشکل  که منزل را ترك کنید، می  آندرب نیمه باز گاراژ، صبح روز یکشنبه، درست پیش از
البته در . روبی زمستان اهمیت چندان ندهید آفرین باشد، مگر اینکه به کوتاه کردن چمن یا برف

او مایل نیست من چمن کوتاه کنم یا کـارهـایـی از ایـن قبیـل . داد عمل همسرم اهمیتی نمی
  . انجـام دهـم

  
   عمــر طـولانــی

  
ایم، اما گاهی قدري زورآزمایی در زندگی تحت  طلبی شنیده دغدغه و آسوده  بیدر مورد زندگی

هاي انجام یافته نشان  بررسی. شاید بدین طریق بیشتر عمر کنیم. شرایط خاصی زیاد هم بد نیست
 من اظهار نظر دائم ٔبه عقیده. کنند دهند که افراد تنها کمتر از کسانی که مونسی دارند، عمر می می

سوي آزادي معنوي  چنانچه دائماً یه.  زندگی شما موجب طول عمر استٔیگر در مورد شیوهشخصی د
اموزیم که تحت شرایطی  هایی را می گام برداریم، عمر طولانی و مفید خواهد بود، بدین طریق درس
  . شـد دیگر فرصت آمـوزش آنهـا در این زنـدگـی فـراهـم نمــی

  
   آزادي معنــوي چیـسـت؟

  
گیرد که بار مسئولیتی از دوش ما برداشته شده و  معنوي هنگامی در دسترس قرار میآزادي 

.  خود بیابیم، کارهایی که داراي سرشتی معنوي هستندٔفرصتی جهت انجام کارهاي مورد علاقه
تر این امر شبیه فرصتی است که پس از سر و سامان گرفتن آخرین فرزند، براي  عبارت مصطلح به

. کنـد  راننـدگـی خـود را دریـافـت مـیٔنامه گردد، یا احساس نوجوانی که گواهی میوالدین فراهم 
  .  آزادي معنـوي استٔایـن نـوعـی تجـربـه

  
   تـرك آشیــانــه

  
الوقوع او  التحصیلی قریب هنگامی که خبر فارغ. التحصیل شد سال گذشته، دخترم از دبیرستان فارغ

فرزندي که . کنید  صاحب فرزندي باشید، منظورم را درك میاگر. را شنیدم، گفتم خدا را شکر

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


سرخ  سینه. سرخی است که آشیانه را ترك نکرده است  سینهٔالتحصیل نشده، مثل جوجه پرنده فارغ
والدین ممکن . شود ها، کاملاً لاغر می در پایان تابستان، در اثر تلاش دائم براي تأمین غذاي جوجه

 ٔاي سالم، هنگامی که فرزندان آماده در خانواده. ا از هستی ساقط کنندها خود ر خاطر جوجه است به
فراموش . گویند، هنگام رفتن حتماً مقداري پول به تو قزض خواهم داد ترك خانه هستند، والدین می

هاي نامحدود  نکن که نامه بنویسی و به یاد داشته باش که هیجده سالگی زمان قطع شدن کمک
. کشد  کردن به وضعیتی که پیش از تولد فرزندان داشتیم، مدتی طول میگاهی عادت. مالی است

اما برخی از والدین از اینکه . اورد حتی اندیشیدن به آن احساس، شادي و سبکبالی را به ارمغان می
ر کنند؟ اما برخی . گردند شوند دلشکسته می ناگهان تنها می حالا چطور لحظات زندگی خود را پــُ
کننـد و نگــران بازگشتن به منزل پیش از تاریک   شام را بیرون از منزل صرف مـیدیگر از اینکه

  . شدن هوا نیستند، بسیار خــوشحــالنــد
  

   آداب عبــور
  

از این امر . کنند هنگام فرارسیدن مراسم انتقالی فرزندان، والدین نیز آزادي نوینی را تجربه می
کند، نوع  اي که از این قانون تخطی می تنها گونه. ت است کار طبیعٔاصولاً این شیوه. گریزي نیست
 جدایی در اثر تربیت نادرست، به گدایانی ٔهنگامی که فرزندان، پیش از فرا رسیدن لحظه. بشر است
و هر پدر یا مادري که اندکی حس بشر دوستی . کنند شوند، خانه را رها نمی اي مبدل می حرفه

هرچند این هم براي والدین و هم براي فرزند، بهترین . بیرون کندداشته باشد، قادر نیست آنان را 
زندگی از ما چه توقعی دارد؟ قابلیت تنازع بقا، رویارویی با زندگی، کسب . باشد کار ممکن می

  . تــر شــدن هـاي زنـدگـی، بــراي معنــوي تجربیات زندگی و آموختن درس
هاي پی در پی، مانند اوقات  براي مقابله با بحران. مشوی تر شدن، خودکفاتر نیز می و ما با معنوي

سوي آزادي معنوي در  این قابلیت، محرك ما در حرکت به. خوشی توانایی لازم را خواهیم داشت
. با داشتن آزادي معنوي بیشتر، شعف و عدم وابستگی بیشتري خواهیم داشت. همین زندگی است

هاي کنسرو ماهی  ستان، براي کار در یکی از کارخانهدخترم امسال تاب. این هدف ما در زندگی است
خواستم خودش بخرد، کاملاً او را به رفتن ترغیب و  به جز بلیط هواپیما، که می. به آلاسکا رفت
خواست هنگام عزیمت، دویست  انداز کرده بود و می او قبلاً پول تو جیبی خود را پس. تشویق کردم

.  که هریک از دوستانش نود یا صد دلار همراه خواهند داشتگفت می. الی سیصد دلار داشته باشد
. انگاري کرد  آخر کمی سهلٔکنم در چند هفته اما فکر می. به او گفتم، وضع تو خوب خواهد بود

براي آنان بستن چودان یک هفته طول . صبق برنامه شش تن از دوستانش با او همراه بودند
اي تلفنی از او پرسیدم، چقدر پول داري؟ گفت حدوداً صد  درست قبل از رفتن در مکالمه. کشید می
. بستم هایم را می گفت راستش پدر، باید چمدان. پرسیدم چطور شد؟ تو که خیلی پول داشتی. دلار
دانستم که با بحث کردن به  کشد، اما این را نیز می دانستم که بستن چمدان دو هفته طول نمی می

به این دلیل او را به این سفر . اگر به پول نیاز داشتی به من تلفن کنبنابراین گفتم، . رسم جایی نمی
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ر ماجرا ترغیب کردم که می در این . خورد  عمرش افسوس میٔماند بقیه دانستم اگر در منزل می پــُ
این جسارت کافی بود که آنها را به آلاسکا . بخشیدند سفر او و دوستانش به یکدیگر جسارت می

آنچه در انتظار آنان . است ) Aloutian   (الجزایر آلوتییان  ن اولین جزیره از مجمعمقصد آنا. برساند
ر از شن و ماسه بود، فقط سه یا چهار خوابگاه براي  است سرزمینی بی  درخت و بوته است که پــُ

در اندك . رونــد آموزانی دارد که براي یادگیري مراحل کنسرو کردن ماهی به آنجـا مـی دانش
  .آنجـا نـه رادیـو هسـت نـه تـلــویــزیــون. ـی، او براي خـانـه دلتنگ شـدزمـان

  
   آزادي دادن بـه سـایــریـن

  
 ٔپس از رفتن دخترم، مادرش طی تماسی تلفنی به من گفت، گردانندگان آن کارخانه اعضاي فرقه

  . دهنداو با نگرانی ادامه داد، نکند آنان عقاید او را تغییر . هـا هستند مـونـی
اگر او بخواهد اکنکار را ترك کرده، مونی، لوترین، کاتولیک، هندو، یا پیرو . دهم گفتم اهمیتی نمی

من در طی هیجده سال از . من که صاحب او نیستم.  دیگري شود، از نظر من اشکالی نداردٔهر فرقه
به این مسائل فکر کنید، اگر قبلاً . ام ها را براي او تصور کرده ایام عمرم، همواره بدترین سرنوشت

یکی از دوستان صمیمی من که پیرو مذهب . مشکلات فرزندتان بر شما تأثیر نخواهد داشت
یکی از آنان مـورمـون شدو ازدواج کرد و دیگري به راه . تیـســم جنوبی است، دو پسر دارد بـاپ

زندان خود را به کاري او فر. دهد  خود به سایرین آزادي میٔدوستم همیشه حتی در خانه. خود رفت
اکنون او . رفتند رفت و آنان نیز تا زمانی که خود مایل بودند، همراه او می او کلیسا می. مجبور نکرد

رود ولی این روزها سخت در تدارك آماده شدن براي دیدار با  ها می تیسم هنوز به کلیساي باپ
  . خــویشـاونـدان مــورمــون خــود است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
)Moonieاین تشکیلات مذهبی در سال .  ــ کلیساي توحیدي که به اصل تثلیث معتقد نیست

ره  توسط صنعت1954 این فرد متهم به . اي به نام سـان میـونـگ مــون تأسیس شد گري کـُ
. اخلاقی بـراي جـذب اعضـاي تـازه و از سـوي دادگـاه محکــوم شـدهاي غیر  استفاده از روش

  . ) متــرجـم
  
  

   شـــود وقتـی کـه عشـق جـایگــزیـن تــرس مــی
  

  آزادي معنــوي چیــست؟ 
این . هشیاري بیشتر نسبت به حضور خداوند. تر شدن است گونه سوي خداي آزادي معنوي حرکت به

بدین . هاي نهفته در تجربیات زندگی روزمره  آموختن درسٔه واسطهامر چگونه انجام می شود؟ ب
ها  بیشتر انسان. یابید  شهد شیرین هوشیاري از حضور خداوند آگاهی بیشتري میٔواسطه طریق به
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بندید،  کنید، کمربند ایمنی می  عمر منعقد میٔشما قرارداد بیمه. کنند  ترس زندگی میٔتحت سلطه
مند  هنگامی که کمی بیشتر از آزادي معنوي بهره. ترسید دث احتمالی میا.چرا؟ چون از عواغب ح

از آن . این همان قلب زرین است. کند عشق به قلبتان نفوذ کرده، خرد را جایگزین ترس می شوید،
گوئید، این کمربند ایمنی را به دلیل  دیگر به خود می. پس بنیان تصمیمات شما خرد است نه ترس

  . دانـــم ، بلکــه آن را عملــی خــردمنــدانــه مــیبنــدم تــرس نمـی
  گشــائیـــد؟  امـا قلـب خــود را چگـونــه مـی

  
    مـوسیـقـــی راكٔزوج سـوئــدي و نــوازنــده

  
آنان مسافرینی .  زوجی که به نیویورك سفر کردند برایم تعریف کردٔدوستی سوئدي داستانی درباره

هنگامی که دوستانشان از مقصد آنان مطلع شدند، در مورد جنایات و . چشم و گوش بسته بودند
  . ناامنی نیویورك به آنان هشدار دادند و گفتند، سوار مترو نشوید و مواظب رانندگان تاکسی باشید

سفر  حتی با چند تور سیاحتی نیز هم. اما زوج سوئدي به سلامت به مقصد رسیدند و به هتل رفتند
کار بودند ولی به خاطر احتمال وقوع حوادث وحشتناك، مابل نبودند هتا را ترك  چند روز بی. شدند
قیمت هتل را نداشتند،   سرویس گرانٔشان در شرف اتمام بود و از آنجا که بودجه روزي آذوق. کنند

همینکه سوار . زند تصمیم گرفت جان خود را به خطر اندازد و به فروشگاه روبروي هتل برود
هاي راك  مرد رهبر یکی از گروه. آسا وارد آسانسور شد  هیکل با سگی غول  قوي رديآسانسور شد، م

لباس جین مستعملی به تن و زنجیرهایی به گردن . بود و به خاطر موهاي انبوه سري بزرگ داشت
 آسانسور ایستاده و ٔهنگامی که درب بسته شد، او در گوشه. زن از وحشت منجمد شد. داشت
ترین تصوراتش با او سوار  و در اینجا وحشتناك. اي دوستانش را به یاد آوردهشداره. لرزید می

. بوئید ها او را می زد و مطابق عادت سگ سگ با کنجکاوي در اطراف زند پرسه می. آسانسور شده بود
هنگامی که .  راك شروع به خندیدن کرد و آنقدر خندید که اشک از چشمانش سرازیر شدٔنوازنده

. خندید باز شد و او از سرسراي هتل گذشته به خیابان قدم گذاشت، هنوز داشت میدرب آسانسور 
بالاخره . حدي ترسیده بود که به حالت چهار دست و پا از آسانسور خارج شد چاره به زن سوئدي بی

هنگامی . پس از مدتی تمام جسارت خود را جمع کرد و برخاسته به فروشگاه آن سوي خیابان رفت
طی چند روز . حدي پریشان بود که نتوانست به شوهرش حرفی بزند خود بازگشت بهکه به اتاق 

با ورود . رفتند، اعضاي گروه راك آنجا بودند آینده، هر بار که این زوج به سالن غذاخوري هتل می
شــد و  شـان سـرازیـر مــی دادند که اشک خندیدند و به قدري به این کار ادامه می زن همه می
  . شـدنـد سـالن را تــرك کننــد ه مجبـور مـیبالاخــر

حساب با  خوشبختانه روز تسویه. شد دانست چه رخ داده است متعجب می شوهر این خانم که نمی
زوج به سوي میز پذیرش رفتند تا صورت حساب بلند . هتل و بازگشت به آغوش امن اروپا فرا رسید

حسـاب شمــا قبــلاً پـرداخـت شـده  فت، صـورتاما متصدي باجه گ. بالاي خود را پرداخت کنند
  . است و ایـن نـامــه هــم مــال خــانــم است
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دانم باعث  ولی می. هرگز در تمام عمرم اینقدر نخندیده بودم. در نامه نوشته بود، خیلی متشکرم
شی را آرزوي سفر خو. ناراحتی شما شدم و براي جبران مافات، صورت حساب اتاق شما را پرداختم

  . و از خنده و شادمانی که براي ما به ارمغان آوردیــد سپـاسگــزارم. تان دارم براي
  

ـوهبــت خنــــده    مـ
  

. کند در آنجا آنان آموختند که عشق بر ترس غلبه می. این ماجراي سفر زوج سوئدي به نیویورك بود
به همین ترتیب هنگامی که . شدکه نوازنده شروع به خندیدن کرد، عشق به قلبش وارد  زیرا همین

 عشق را به زند که ناخودآگاه قلب او را گشوده بود، بازگرداند، عشق به قلب زوج سـوئـدي نیز ٔهدیه
  . تــوانـست وجــود داشتــه بـاشــد بدون نور یا صوت خـداونـد، زنـدگـی نمـی. وارد شد

نـور و صـوت . شـود ي متـجلـی مـی مـادي، نـور و صـوت از طـریـق بسیـارٔاینجـا در طبـقـه
 آنـهـا تجـربیـات مـعنــوي مــورد لـــزوم بــراي ٔواسطـه کنـد کـه به هـایـی را خلـق مـی قالب
  . کنـیــــم یــابــی بــه آزادي معنـــوي را کسـب مــی دست

  
   ابــراز عشــق

  
ن از راهنماي تور پرسید، آیا در خلال یکی از تورهاي سیاحتی معبد اك، یکی از بازدیدکنندگا

  گوئید، در یک جمله بیان کنید؟  توانید این نور و صوت را که از آن سخن می می
او متحیر شده بود، ولی تلاش کرد . قبلاً هرگز کسی چنین پرسشی را با آن خانم مطرح نکرده بود

را در برابر این پرسش ترسید مبادا شخصی دیگر او  پس از آن می. با دو سه جمله پاسخ او را بدهد
اي را که  دوزي شده  پائین معبد، لحاف پنبهٔروزي در طبقه. دانست چه پاسخی بدهد نمی. قرار دهد

داد و در  اي نشان می درون قابی است و در وسط آن نشان طلایی اك تعبیه شده به بازدید کننده
ست که قلب شما را گشوده عشق نیرویی ا. گفت  عشق به عنوان نیروي خلاق سخن میٔضمن درباره
اورد تا شادي زندگی و  عشق هر روز فرصتی فراهم می. سازد تر می  زندگی را از پیش غنیٔو تجربه

  . قـدرشنـاسـی از هستـی را هــر چـه بیـشتــر احسـاس کنیــد
هنگامی که چند قدم به عقب . کرد همان شب او داشت در منزل خود تصویري را به دبوار آویزان می

پیـام چنـین . رفت تا آن را نگاه کند، پیامی از استاد درون دریافت کرد که پاسخ پرسش او بـود
  : بــود

 آزادي معنـوي است و نـور و صـوت خـداونـد این ٔ عشـق دروازه. نـور و صـوت تجلـی عشـق است
 نعـمـت آزادي ٔـربـهشمـا بـایـد از این دروازه عبـور کنیـد و پیـش از تجـ. گشـایـد دروازه را مـی

   . عشـق خـداونـد متـحـول شــودٔتـان بـه واسطـه معنــوي بـایــد زنـدگــی
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  سـوتـا  هـاسن ـ میـنـه معبـد اك ـ چـان
  1992یکشنبـه، پنجـم ژوئیــه 

  
   نــور و صــوت خــداونــد همــه جــا هـســت -13

  
چون تعطیلات، زمانی است براي  سمینار، هم. شداي آموزنده با تواند تجربه سمینار اك حقیقتاً می

در مقایسه با اوقات معمولی، به نوعی در اینجـا هشیـاري بیشتـري . دوري از زندگی معمولی روزمره
  . نسبـت بـه زنـده بـودن و زیستـن داریـم

  
   صـداي خـداونـد را امـري بـدیهــی بـدانیــم

  
این امر براي ما در . گوید  دو وجه نور و صوت سخن میٔالقدس همان صداي خداست و به واسطه روح
در ضمن . تابد اي بر روي صحنه می اي نورانی داریم که ار نقطه در تالار دایره.  بدیهیات استٔزمره

 حضار، حرکت آنها، ٔصداي سرفه. خورد زن به چشم می هاي چشمک هاي ویدئویی با چراغ دوربین
شنویم، عمه جزء بدیهیات  اي که می شود و موسیقی خش میصداي من که از طریق سیستم صوتی پ

  . بـاشنــد هستند، ولی اینها تجلی یا وجهی از صـداي خـداونـد مـی
  

   دیــدار از پـاریـس
  

هاي گذشته، سمینارهاي کوچکی در اینجا  در سال. این نخستین سمینار بزرگ ما در پاریس است
هرگاه که . کردیم ي هلند و آفریقا در اینجا اندکی توقف میداشتیم وضمناً در راه برگزاري سمینارها

زدم و بدون هدف و مقصد خاصی گردشی  هاي پاریس قدم می آمدم، در خیابان به این شهر می
هنگامی که پایین آمدم واقعاً خسته و گرما زده بودم و . بار از برج ایفل بالا رفتم حتی یک. کردم می

در همین هنگام بود که ناگهان حکمت حضور .  خالی از لطف نبودبه نظرم خوردن یک بستنی قیفی
تا همین اواخر چیزي در مورد پاریس . آن همه بستنی فروشی سیار را در پاي برج ایفل دریافتم

لی است که تمام گلبرگ. گریخت مرتب از ذهنم می هایش شکفته  در طول روز این شهر مانند گُ
  ولی شب هنگام ــ همه.  منازل، همه باز هستندٔ پنجرهٔک، کرکرههاي باری ها، کوچه فروشگاه. باشند

  . شـود هـا بستــه مـی هـاي بـزرگ فـلــزي و کـرکــره چیز با درب
  

   هــاي روح کــرکــره
  

هاي مختلف  ارواح، پس از سپري کردن زندگی. ماند شهر پاریس تا حدودي به بسیاري از ارواح می
درخشد، اما در پس  ها نور روح می در پس این کرکره. بندند خود را میهاي  در رنج و ترس، کرکره
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آنها نور و صوت خداوند . اند گویی بیشتر مردم از لحاظ معنوي خفته. ها ها و باز هم پرده ها، پرده پرده
 نور و صوت خداوند به ٔتلاش ما در اك ارائه. تواند ظهور کند اند و آن نمی را در پس پرده نهان کرده

.  باستانی و نامی کهُن براي خداوند استٔ عاشقانهٔهیو ترانه.  هیـــو استٔردم از طـریــق کلمــهم
هاي محیط بر روح عبور کرده، آن  توانند از حصار کرکره  روح الهی میٔتنها نور و صوت، این دو جنبه
تلاش . ود را ترك گویندتوانند زندان خ بنابراین، افراد می. ظهور رسد را بگشایند تا زندگی درونی به

هاي تاریک روح است تا بدین وسیله روح خود  ما وارد کردن روشنایی روز و صوت خداوند به جهان
تـوانـد  اي الهی است و نیازي به زیستن در تاریکی ندارد، بلکه مــی را بازیابد و درك کند که بارقه

  . در دل نـور گـام نهــد
  

   هـاي فــردي مــا تـلاش
  

 ٔچـون ژاپن در راه رشد و توسعه  چـون مکـزیک و سنگاپـور، هـم ال حاضر کشورهایی هـمدر ح
شد، براي ملتی که همیشه در پایین نردبان ترقی زیسته نوید بخش . اقتصادي هستند این تحول و ر

شاید اگر آنان بتوانند خویش انضباطی خود را . درخشد اکنون نوري بر فراز مکزیک می هم. است
اي جدید طلوع  چون ستاره ها آن را از دست ندهند، کشورشان هم کرده و مانند ما آمریکاییحفظ 

هاي معنوي حیات  چون بسیاري از ملل دیگر از جنبه کند و به مکانی مبدل شود که اهالی آن هم
پرسند، آیا  زنند و می هاي کوچک خود قدم می در سراسر جهان، مردم در زندان. مند گردند بهره
تر از این است، ولی یافتن راه صحیح،  وم زندگی این است؟ خیـــــر ــ زندگی بسیار غنیمفه

مفهوم اصلی . انضباطی براي ما دشوار است درك مفهوم خویش. محتاج خرد و خویش انضباطی است
آینــد،  هاي فردي ما به دست مــی  تلاشٔ آن چنین است، انتظارات و توقعات ما از زندگی، به واسطه

  . دست دیگــران نـه بـه
  

   خطــر رفــاه اجتمــاعــی
  

هاي اجتماعی  در ایالات متحدهۀ حتی در دوران دولت اخیر، مبالغ زیادي مصروف اصلاحات و یارانه
اینک این روند رفاه اجتماعی تقریباً از کنترل خارج شده و احتمالاً در آینده وضعیت از این . گردد می

یابد و شرایط استخدامی دشوارتر  ها افزایش می ر پی این روند، مالیاتد. تر خواهد شد هم وخیم
یابد و در نتیجه افراد کمتري قادر به پرداخت مالیات  سپس نرخ بیکاري افزایش می. گردد می

با آغاز این چرخه، مردم به رجالی رأي . روند خواهند بود و افرادي بیشتري در کام فقر فرو می
ها بین چند نفر دست به  هاي مقام دهند و در این میان عنوان توخالی میهاي  دهند که وعده می

شما با برداشتن مسئولیت . شود با آغاز این روند، سقوط طولانی به قعر چاه آغاز می. گردد دست می
امداد به . این با قوانین معنوي مغایرت دارد. اندازید از دوش دیگران، خود را به هلاکت می

. کالی ندارد، اما با گذشت زمان همه چیز از روال طبیعی خود خارج می شودمستمندان هیچ اش
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. کنند بازي و فساد دولتمردان، افرادي هستند که با پول دیگران زندگی می مشوق و پشتیبان حقه
این چرخه هرگز به پایان . برند سر می کنند و در رفاه به سیاستمداران با رأي مستمندان گذران می

کس جرأت  رود، هیچ دهد، کشور رو به انحطاط می هنگامی که چنین چیزي رخ می. نخواهد رسید
ایستیم ــ روي سخن من با ناتوانان و افراد  ندارد بگوید، ــ باید بیاموزیم که دوباره روي پاي خود به

کنم که مبتلا به ضعف اشتیاق هستند و در نهایت  سال نیست، بلکه در مورد افرادي صحبت می کهن
در آن هنگام حتی اگر کسی تمایل به کار کردن داشته . ر به حمایت از خویش نخواهند بودقاد

  .باشد، کاري نخواهد یافت زیرا چـرخـه از کنتــرل خــارج شــده است
  

   هــاي تـعطیــلات دوره
  

دن جاي حفظ تعادل معمول، حریصانه به خور اندازد که در ایام تعطیل به این مرا به یاد افرادي می
بسیاري از افراد، تقریباً دو هفته پس از جشن شکرگزاري، ایان کریسمس یا عید پاك، . پردازند می

اند و جسمشان قادر به تحمل بار  آنان عادات غذایی معمول خود را زیر پا گذاشته. شوند بیمار می
را سرزنش گزینند، یعنی بیماري یا سرماخوردگی  تر را برمی ولی آنها راه آسان. اضافی نیست

سرزنش شخص یا عامل دیگري به غیر از خودتان، این حسن را دارد که در تعطیلات بعپی . کنند می
  . در صورت بروز مجـدد بیمـاري، خـود را مقصـر نخـواهیـد دانـسـت

  
ی مسئـولیـت    پــذیـري در سطـح ملــّ

  
ن سیاستمداران نیز نظریات افرادي در این میا. آمریکائیان اعتماد زیادي به سیاستمداران خود ندارند

هنگامی که مردم امور زندگی خویش را . اند کنند که با رأي خود آنان را به کار گمارده را منعکس می
که داراي این قابلیت هستند، از لحاظ معنوي سیري قهقرایی را طی  در دست نگیرند، در حالی

این . رود لی کند، تمام کشور به قهقرا میو هنگامی که ملتّی از این مسئولیت شانه خا. کنند می
اما تغییر شرایط محتاج اتخاذ مسئولیت . وان شرایط را تغییر دادٱ انگیز است، ولی می بسیار غم
هریک از ما داراي استعداد و قابلیت معینی . انضباطی از سوي تمام سطوح اجتماعی است خویش

هدف ما در این زندگی . دهیم ر انجام میهستیم و کارهایی وجود دارند که بهتر از هرکس دیگ
هاي  این است که مشقات و آموزش مفهوم این امر ــ . رسیدن به مقام همکاري با خداوند است

 استعداد خود مهارت بشتري کسب کنیم و ٔزندگی روزمره تنها به این علت وجود دارند که در حیطه
ی را که زنـدگـی در اختـیــار مـا بدین وسیله مصالح. کیفیت وجودي خویش را بهبود بخشیم
  . نهــاده است را تشخیـص خـواهیــم داد

گویند، اگر فلان و بهمان شرایط  یا می. کنند اکثر اوقات، اوقات مردم از دشواري زندگی شکوه می
مسئولیتی  ولی این نیز حکایت از بی. بودم وجود نداشتند، من از آنچه اکنون هستم، بسی بهتر می

  . القــدس دستــرسـی داریــد کران روح  بیٔزیرا شما درمقام روح به قدرت خلاقهکند،  می
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   هــا گشــودن کــرکــره

  
تنها پیشنهــاد . هاي زندان تاریک و سردتان را بیاموزید  گشودن پردهٔاي ندارید جز اینکه شیوه چاره

  . این الفبــاي اك است.  هیــو استٔکلمــهمـن در این مـورد، 
در این اندیشه بودم که زندگی چیزي .  عظیمی براي نمایش اسلاید روي صحنه بودٔروز صبح، پردهام

این . بندد  عظیم ــ که افکار و عواطف ما به عنوان تصاویري بر آن نقش میٔ نیست به جر همین پرده
تعبیــر تصاویر حامل مفاهیمی هستند، اما مفاهیم مذکور صرفاً بر اسـاس بصیــرت معنــوي مـا 

  بـینیـــم؟  مــا چــه مــی. شـونــد مـی
  شــویـــم؟  رویــم و بـخشــی از هستــی مــی آیـا بـه درون تصـاویــر مــی

یا پرده فقط جسمی سفید است که از سقـف آویـزان شده است؟ اگر چنیـن باشـد زنـدگــی 
ـن در طـریـق اك این است کـه تـلاش م. اهمیــت و دسـت دوم بیـش نیـسـت اي بـی تجــربــه

  هـا و مصـالــح دیـوار ــ همـان مصــالـح پلــه هستنــد بـه شمـا نشـان دهـم سنـگ
  

   دو مـعجـــزه
  

گفت که در آنجا  خانم اکیستی می. اي اك در مکزیکوسیتی برپا بود یکی از سمینارهاي منطقه
افراد تازه وارد بسیاري به انضمام . دنخستین بار متوجه هماهنگی کامل اعضاي اك با یکدیگر ش

بنابراین چلاها یکی یکی از جاي خود برخاستند تا تازه واردین . ایی حضور داشتند هم چلاها در گرد
دانستنــد که  ها می گرانه، اکیست در این عمل کم اهمیت ولی ایثار. جایی براي نشستن داشته باشند

یشتـري در مورد حقیقت کسب کنند، درست همانطور که  واردین آمده بـودنـد تا اطلاعات ب تازه
  . آنان در جستجـوي حکـمـت خــداونــد بــودنــد. حود قبـلاً چنین بـودنـد

در واقع او چندبار . خـوبـی سازگار نبود هـا دختر نـوجـوانـی داشت که با زنـدگـی به یکی از خـانـم
سمینـار  مادر، دخترش را بـه . داد دت آزار میش دست به خودکشی زده بود و این امر خانواده به

  . آورده بــود تـا بـه تجــربیــات نــور و صــوت سـایـر افــراد گــوش سپــارد
او پس از . شد لحظه به لحظه از شگفتی بازتر می چشمان دختر که در میان حضار نشسته بود،

مادر از اینکه . اکیست خواهم بودسمینار به مادر خود گفت، طریق خود را یافتم، از این پس 
همین زن، پس از سمینار . دخترش فرصتی براي تغییر جهت در زندگی یافته بود، بسیار خشنود بود

در این هنگام تلفن زنگ زد، و . کرد آیی صحبت می  گردهمٔدر منزل خود با یکی از همسایگان درباره
هنگامی که گوشی را سر جایش . تاختیار گوشی را برداشت و روي گوش چپ خود گذاش او بی

ها پیش پزشکان گفته بودند که دیگر  مدت. گذاشت، تازه فهمید که شنوایی چپش بازگشته است
اش گفت،  زن به همسایه. هرگز نخواهد توانست با آن گوش بشنود، زیرا اعصاب آن از کار افتاده بود

نکـه دختـرم اك را یـافـت و دیـگـر یکی ای. در خلال این تـعطیـلات آخر هفته دو معجزه رخ داد
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اینها معجزات کـوچـک اك و نور و . ایـنکـه شنـوایـی این گوش من تا حدودي بـازگشتــه است
  . صــوت خــداونــد هستـنــد

  
    شفــأهــدیـه

  
. کنند اما برخی چنین چیزي را تجربه می. یابند هنگام حضور در سمینار اك شفا نمی  مردمۀ بهٔهمه
برخی دیگر یک دو . نمایند کنند درك نمی یابند ولی هدایایی را که دریافت می خی نیز شفا میبر

عنوان مثال  به. انــد  شفا را دریافت کــردهٔیابند که احتمالاً هدیه  بعد، با مرور گذشته درمیٔهفته
شـان  ممکن است امـري در مـورد شغـلـی آنـان رخ داده، مـوجـب بهبـود وضعیـت زنـدگـی

هـر کسـی در چـه مـدتـی . امـا این بـه خـود فـرد و میـزان آگاهـی او بستـگـی دارد. گـردد
  هــاي صعــود هستـنــد؟   زیـر پایش در حقیـقـت پلـهٔهـاي لغـزنـده یـابـد کـه سنـگ درمـی

م روح، تـوانیـد قـلـب خود را گشـوده و در مورد هـویـت و مـاهیـت خـود در مقـا شمـا مـی
آن .  هیــــو انجـام دهیـدٔتـوانیـد این کار را بـا زمـزمـه مـی. دست آوریـد هشیـاري بیشتـري بـه

را در دل یا با صـداي بلنــد بخــوانـیـــد، امــا در صــورت استفــاده ار آن، ایـن کـار را هــر روز 
  . انجــام دهیــد

  
   ســرارهــاي ا هیــو ــ کلیــد ورود بـه جهــان

  
استفاده از این کلید را بیاموزید، ٔ هنگامی که شیوه. هاي اسرارتان، هیو است کلید ورود شما به جهان

خود را سرشار از عشق . اند هاي درون و بیرون در واقع با یکدیگر آمیخته یابید که جهان درمی
قـی شمـا بـه خـداونـد ورزي حقـی  عشـقٔموضوع تعالیم اك، عشق خداوند به شما و شیوه. بینید می
  . است

ابداً . کنند که شیدایی حقیقی نسبت به خداوند، به معنی نفرت از خویش است مردم غالباً گمان می
کس نخواهد توانست به خداوند عشق ورزد، پیش از آنکه خود را دوست داشته  هیچ. چنین نیست

در نیستی خود را دوست داشته باشی تا خدا را دوست نداشته باشی قا:  معماستٔاین به مثابه. باشد
  . و از سویی دیگر تا خود را دوست نـداشتـه بـاشـی قـادر نیـستـی بـه خـداونـد عشـق بــورزي

این چـرخ همـان چـرخ . دود کنیـم مـوشـی هستـیــم کـه درون چـرخـی مـی احسـاس می
عمـا را  و سعـی مـیگـردیـد  زنـدگـی پس از زنـدگـی بـاز مـی. هشتــاد و چهار است کنـیـد این م

  بگشـائیــد، چگـونــه بـایــد خـدا را و سپـس خـود را دوسـت داشــت؟ 
 ٔیـابـی به آزادي معنـوي زمـزمــه و تنهـا راه دست. آزادي معنـوي استپـاسـخ ایـن پـرسش 

دگــی نـوینــی اي است کـه بـه زنـ این دروازه. این مبـدأ سفـر است.  هیــو استٔعـاشقـانـه
   .گــردد، زنــدگــی بـا عشـــق گشــوده مــی
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  سمینار اروپایی اك ــ پاریس ـ فرانسه 
  1992شنبـه، بیـست و پنجــم ژوئیــه 

  
  
  

   ورود به اك -14
  

 ٔشبی روي تخت دراز کشیده و مشغول مطالعه. اي داشت که نامش همفري بود خانم اکیستی گربه
 تجربیات خود با نور و صوت خداوند ٔمن این کتاب را درباره. ش بودکتاب کودك در سرزمین وح

 خداشناسی من روي پل نزدیک شـد، همفـري بسیـار هیجـان ٔهنگامی که به فصل تجربه. ام نگاشته
  . زده گـشـت

  
   چشیــدن اك

  
 این از آنجا که تـُشـک از آب پــُر شـده بــود،. حیوان در طول تخت شروع به جست و خیز نمود

کـه بـه سقـف  پـس از مـدتـی آرام شـد و در حـالـی. حرکت گـربـه تکان زیـادي ایجـاد کـرد
در عجب بود . اکیست نیز به سقف نگاه کرد اما چیزي ندید. خیـره شـده بـود، روي تخـت نشسـت

ه در دلیل این هیجان این بود که گربه، مطلب نهفت. زدگی گربه شده بود که چه چیز موجب هیجان
الامکان، این مطلب را طوري نـوشتـم که قابل درك باشد، با این امید  من حتی. کتاب مرا دریافت

  . شـایـد گـربـه آن را دریـافتـه بـاشـد. اي آن را بفهمد که شـایـد روزي خـواننـده
ین اثیري را توانند مسافر آنها می.  اثیري هستندٔ طبقات دیگر، یا طبقهٔها داراي قابلیت مشاهده گربه

ی، ذهنی و بالاتر در رفت و آمد هستند، ببینندٔکه از طبقه اگر این مسافرین، .  اثیري به طبقات علّ
کنند، ولی اگر مخوف باشند،  ها را به خود جلب می افرادي دوست داشتنی باشند، صرفاً توجه گربه

 ٔخصوص، گربه به واسطه شوند؟ در این مورد به مردم چگونه وارد اك می. ترسانند حیوان را می
  . کـرد، از وجـود اك مطلـع شــد صاحبش که کتابی از آثار اك را مطـالعــه مـی

  
   در میـان گـذاشتـن حقـیقـت

  
این . خانمی که اهل کالیفرنیا بود، روزي در منزل نشسته بود که یکی از دوستانش با او تماس گرفت

، قبلاً در جمع آنان سخنرانی کرده و آنان از سخنان ها بود و زن مذکور  مسیـونٔدوست عضو فـرقــه
خواست که بار دیگر در جمع آنان سخنرانی کند و با عذرخواهی  مرد از او می. او لذت برده بودند

هاي هفتگی است، زند پذیرفت و پس از اتمام مکالمه با خود  آیی افزوده بود، فقط یکی از گردهم
او .  اصول اك صحبت کندٔبدون ذکر عنوان اکنکار بتواند دربارهاندیشید، شاید این فرصتی باشد که 
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 عقاید مربوط به ٔمند هستند، بنابراین مطالبی درباره ها ب مبحث تاریخ علاقه دانست که مسیون می
ولی روز قبل از . هاي خود را منظم کرد  پادشاهی گردآوري کرد و تحقیقات و یادداشتٔشیوه

موضوع جالب بود ولی خود سخنـرانـی . زند کور چنگی به دل نمیسخنرانی دریافت که مطالب مذ
. آزرد، قطع شدن ارتباطش با استـاد درون بود آنچـه بیـش از هـرچیـز او را می. خـورد بـه درد نمـی

خواب رود تا فردا  تصـمیـم گـرفـت آن شب زودتر به تخت. شنیـد چند روز بود که صوت اك را نمی
اي را بـراي چهــار صبــح تنظیـم  ساعـت شمـاطـه. رانـی را تنـظیـم کندبراي آخرین بار سخنـ

در عوض، در ساعت دو بامداد . کرد در این ساعت بیشترین خلاقیت را داراست زیرا فکر می. کــرد
هنوز کاملاً آماده نشده بود که متن سخنـرانـی خود به . کاملاً هوشیار و بیدار، از خواب برخاست

 ٔعنـوانـی تـازه بـه ذهنـش خطـور کـرد، چگـونـه از زنـدگـی روزمـره. ش تـراوش کردخود از ذهنـ
  خـویـش بهـره بیـشتـري ببـریـم؟ 

  . هـاي زنـدگـی پـاسـخ آین پـرسـش است تشخیـص ادراك آمـوزش
.  اك سخن بگویدٔدانست که بدین ترتیب خواهد توانست با این مردان تجارت پیشه درباره او می
 ٔهایی درباره داستان. شدند ها یکی پس از دیگري از قلمش جاري می ات مهم سخنرانی و داستاننک

 ٔوقایعی که از شیوه. زندگی شخصی خودش، رؤیاهاي بیداري و وقایعی که در زندگی او رخ داده بود
 در عرض یک. کردند القدس در مواردي که شکوفایی معنوي او اهمیت داشت، حکایت می بیان روح

چنین سخن گفتن، خطر  نظر او این به. اما زن تردید داشت. اي شکل گرفته بود ساعت، سخنرانی تازه
 صندوق اعانات دانشگاه و درآمدهاي میلیون ٔاین تاجران عادت داشتند سخنانی درباره. کردن بود

عاشقانه براي  ٔآیی ــ هیـــــو، این ترانه سوي محل گردهم دلاري بشنوند، بنابراین هنگام رفتن به
  . کــرد خداوند را زیـر لـب زمـزمـه مـی

  
   هـاي مـن پـاســخ دادي  پـرسـشٔتــو بـه همــه

  
آیی رسید، مردي که با او تماس گرفته بود به سویش دوید و   درب ورودي سالن گردهم وقتی به

توانی چهل دقیقه  گفت، زمان سخنرانی تو را حدوداً سی دقیقه پیش بینی کرده بودیم، اما آیا می
که معمولاً هر سخنرانی از شنیدن این موضوع پریشان  در صورتی. البته: صحبت کنی؟ او گفت

هنگامی که در جمع اصناف که پیش از سخنرانی او در سالن حاضر شده بودند، نشسته . شود می
 مورد پنچ دقیقه ذکر هر یک از این دو. بود، دو مورد دیگر از تجربیات رؤیاي بیداري را دریافت کرد

ر میٔخواست و بدین ترتیب ده دقیقه فرصت می هنگام سخنرانی، وقتی که . شد  خارج از برنامه پ
 موافقت سري تکان ٔدید که حضار یکی یکی به نشانه کرد ــ می نکات مهم سخنان خود را ذکر می

. را تشویق کردندو هنگامی که سخنان خود را به پایان برد حضار به پا خاسته و او . دهند می
او گفت، من سئوالات بسیاري داشتم و شما . العمل را پیرمردي شصت ساله نشان داد بارزترین عکس

 فوق ٔآیا ممکن است در آینده باز هم برایمان سخنرانی کنید؟ تجربه. به بسیاري از آنها پاسخ دادید
دانستند ولی   اك هیچ چیز نمیٔباره برقراري ارتباط زند با افرادي که درٔاي عالی بود از شیوه نمونه
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او اجباري نداشت که اصطلاحات اك را به کار . قادر بودند حقایق نهفته در سخنان او را درك کنند
توانستند تشخیـص دهنـد کـه او از حـقیـقـت سخـن  اما آنها می. اصطلاحاتی چون سوگماد. گیرد
  . گــویــد مـی

  
   جستـجـویـی طـولانـی بــراي اك

  
او در دو سه سالگی خود، عادت . فردي دیگر پیش از ورود به اك راهی طولانی را طی کرده بود

اي را دید که  شبی ستاره. داشت روي تخت کوچکش دراز کشیده، از پنجره ستارگان را تماشا کند
ناگهان ستاره به سمت زمین . کرد، از چپ به راست و از راست به چپ در جهت افقی حرکت می

.  سفید و آبی تقسیم شدٔسپس به دو ستاره.  اتاق خواب او آمدٔرفت و مستقیماً به سوي پنجرهنشانه 
یکی از آنان گفت، نترس، عشق تو ما را . اي بعد، دو مسافر روح در اتاق او ایستاده بودند لحظه
سوي  بههنگامی که . پسر بچه از تخت خود پایین آمد تا پدر و مادرش را بیدار کند. جا کشاند بدین

گفت، او هنوز آماده  نوردان را شنید که به دیگري می رفت صداي یکی از روح تخت والدینش می
بار دوم که این فرد سفیر روحی را ملاقات کرد، هنگامی بود که . و سپس آنجا را ترك کردند. نیست

گدایی را ملاقات کرد این بار . کرد التحصیل شده بود و در ایالات ایندیانا زندگی می از دبیرستان فارغ
گدا گفت، ممکن است دو دولار به من قرض . که داراي قدي بلند و چشمانی روشن و نافذ بود

مرد گفت . بدهی؟ مرد جوان در آن هنگام فقط ده دلار داشت، ولی گفت، بفرمائید، سه دلار بگیزید
وئیچل در این شهر ت و سپس افزود، اگر علاقمند باشی، امشب پال. من فقط دو دلار نیاز دارم
جوان پرسید، موضوع سخنرانی او چیست؟ هنگامی که فهمید سخنرانی . سخنرانی خواهد کرد

 کلیسا است ـ گفت نه، ٔ مسائل معنوي است، با این گمان که گداي مذکور عضو اعضاي خیریهٔدرباره
مرد جوان . تو باداما هنگامی که پول را به گدا داد، او گفت، برکات خداوند، سوگماد بر . متشکرم

سـوي  او آمده بود تا براي دومین بار جوان را به. متوجه نشد که این سفیر روحی در لباس مبدل بود
  . هنـوز آمـادگـی نـدارم: تعـالیـم اکنـکار فـرا خـوانـد امـا جـوان در واقـع گفتـه بـود

  
   پــذیــرش هــدیــه

  
ك پیش آمد، او در ویتنام در حال گذراندن خدمت بار سوم که تماسی بین مرد جوان و تعالیم ا

داس، به او گفت، اگر کلاس را ترك کنی، دیگر یکدیگر را ملاقات  در آنجا گـوپـال. سربازي بود
کند که دیگر هرگز در این  او حس می. داس را ندید و پس از آن روز دیگر هرگز گوپال. نخواهیم کرد

ها  بدین ترتیب او سال. هنگامی که آماده شد، او را خواهد دیدزندگی او را ملاقات نخواهد کرد، اما 
داند که از نعمت همراهی با  او می. از اك به دور ماند، اما اخیراً مجدداً به سوي آن بازگشته است

داند که از نعمت همراهی با این استاد اك برخوردار بوده است، اما  استاد اك برخوردار بوده، اما می
در هر حال، به هر . شاید بدین علت که هنوز خیلی جوان بود. شخیص نداده بوداین نعمت را ت
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اکنون هنوز این آزمون . اما اکنون مجدداً آن را یافته است. دلیلی به تعالیم مذکور پشت کرده بود
  راه آزمون ایمان است، زیرأاو در حال حـاضـر در نیمه. ماند یا نه ادامه دارد که آیا در اك باقی می

 ما با چنین ٔهمه. کننـد تـا ایمــان او را بـه اك متــزلــزل ســازنــد اطـرافیـان تـلاش مـی
 ٔاین دوره. ام گویم، چون خودم نیز این دوره را طی کرده این را می. شـویـم مسـائلـی روبـرو مـی

به ارتفاعات کنیم و  سرعت پیشرفت می گاهی به. زمان تحکیم ایمان است. خانه تکانی معنوي است
هاي الهی  در واقع به مراتب نوینی از جهان. رسیم، یعنی سطحی نوین از شکوفایی معنوي نوینی می

اینک در هشیـاري کامـل بـایـد قـوانیـن معنـوي حـاکـم . ایم رسیم که قبلاً آن را در رؤیا دیده می
  .  بهشتـی نـویـن را بیـآمـوزیـمٔبـر این طبقـه

  
   ـشیـن در اروپــاهـاي پی زنـدگــی

  
برگزاري سمینار اروپایی اك در شهري جدید در سال جاري، بدین معنی است که مردم درگیر 

قبلاً به مدت ده سال سمینارهاي . دهد کارماهایی خواهند بود که آنان را بدین شهر پیوند می
هاي   رؤیا به زندگیافراد در روند استهلاك کارما در وضعیت. کردیم اروپایی را در هلند برگزار می

بسیاري از . اند گیري تاریخ شمال اروپا چه نقشی داشته یابند که در شکل گردند و درمی پیشین بازمی
آن گروه از شما که . اند آنان در آبادانی کشور خود سهیم بوده و گاهی در دفاع از وطن خود جنگیده

هاي   رؤیاهاي خود را که به زندگیاید، ممکن است مناظر آشناي اقبال حضور در اینجا را داشته
اید، در  هایی است که در اینجا در فرانسه بوده منظورم زندگی. شود، در اینجا بیابید پیشین مربوط می

خواهید دید که چگونه در بنیان نهادن تاریخ این سرزمین . زمانی که این کشور نام دیگري داشت
هایی هستند که ما  اینها نقش. اید یرانی آن سهیم بودهگاهی در آبدانی و گاهی در و. اید تأثیر گذاشته

ها بسیاري  در طی آن زندگی.  قدرت هستیم تا عشقٔگاهی بیشتر شیفته. کنیم در طی تاریخ ایفا می
بازپرداخت به خود، و نه به . رسد ایم و اینک زمان بازپرداخت دیون فرا می ها را رنجانده از انسان
در این صورت در . ایم که منشأ آن عشق بوده و نه خودخواهی نجام دادهگاهی اعمال بزرگی ا. دیگري

هـا را بـه همــراه خــود بــه این  این اعتبـارات و بـدهـی. ایم  کارماهایمان، سود بردهٔدفتر موازنه
  .ایــم  آورده زنـدگــی

  
   بهتــر از هـرآنچـه کـه قبــلاً بـودیــد

  
شاید گاهی نگاهی به خود . ترین موجود معنوي هستید ن کاملدر مقایسه با گذشته، شما ا کنو

ام، مگرنه؟ اما اینک از همیشه بهترید و هنوز راهی طولانی در  انداخته، بگوئید، پیشرفت زیادي نکرده
تـوانیـد این چـرخـه را بشکنـیـد و به  فقط به این دلیل که امروز در اك هستـیـد، مـی. پیش دارید

» گـونـه بـراي عشـق ورزیـدن بـه خـدا، خـود را بیـشتـر دوسـت بــدارمچ« پاسـخ معمـاي 
هاي  بیشتر مردم در طی زندگی. توان انجام داد یک از این دو را بدون دیگري نمی هیچ. دست یـابیـد
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یافتن پاسخ، براي آنان یک گردش کامل یعنی یک دور . پی در پی قادر به حل این معما نیستند
هاي  نـامیـم، یعنی زندگـی ما این دور را چرخ هشتـاد و چهار می. انجامد  طول میتمام و کمال به

  . متـوالـی که در تـلاش رسیــدن بــه اوج هستـیــم
کننـد،  هنـگامـی که استـادان اك مـا را به شکستن این زنـدان خـودسـاختـه تـرغیـب مـی

  . یـستـــمهنــوز آمـــاده ن. شـایــد بگـوئیـم، نـه متشکــرم
بـا دیـرتـر آمــدن . آئیـد مـوردي بـراي افسـوس وجـود نـدارد، زیـرا هـرگـاه آمـاده شـدیـد، مـی

  . دهیــد بـه طــریـق اك چیــزي را از دسـت نمــی
هـاي حـاصـل از این تجـربیـات  هنـگامـی کـه از تجـربیـات عـاطفـی، ذهنـی، مـادي و رنـج

تـر  گردید و براي همکاري با خـداونـد آمـاده تري می د معنوي خالصخستـه شـدیــد ــ وجو
خـواهـم  مـی. بلـه ــ حتـمـاً:  خـود خـواهیـد گفتٔدر این شـرایـط به دعـوت کننـده. شـویـد مـی

  .  اك بیـشتــر بــدانــمٔدربـاره
  . ــدآنـگاه یـکـی از استـادان اك، یـا مـن بـه ســراغ شمــا خـواهیـــم آمـ

  
   پیــونــد درونـــی

  
ها براي  این. ها و تمرینات معنوي اك است ها، آموزش  نوشتهٔاینجا در جهان برون، کار من ارائه

کار برید، و هنگامی که این  باید این کلید را به. هاي اسرار شما، در حکم کلید هستند گشودن دروازه
تعالیم دلپذیر توسط استادان . ح برخوردار گردیدتوانید از یاري سفیران رو کار را انجام دهید، می

مان تحکیم شد ــ پیوندي که تنها با توافق من و شما  هنگامی که پیوند درونی. گردد درون ارائه می
سپس من . گردد این امر با دعوت شما میسر می. توانیم گام به گام به پیش رویم آید ــ می پدید می

امـا . هاي آینده را به شما نشان دهم  صورت لزوم، زندگیهاي گذشته، و در توانم زندگی می
 حـاضـــر اهـمیــت ٔ زنـدگــی در لحظــهٔ آمـوزش شیــوهٔیـک از اینـهـا بـه انـدازه هیـچ

  . نــدارنــد
  

   خــواهـــم هــایــم را مــی اکنــون پـاســخ پـرسـش هــم
  

. ریزان پیوست  کلیساي گلٔکرد، به فرقه می مردي که در بروکلین نیویورك زندگی 1967در سال 
شنید،  هایش، این پاسخ را می اما در طی جستجوها و پرسش. او اهمیت زیادي براي خدا قائل بود

اما او . یابی ها را می  خدا این همه سئوال کنی، وقتی که بمیري پاسخٔنیازي نیست که درباره
حدوداً یک سال قبل او . ایمان داشته باش: تندگف و آنان می. خواهم اکنون جواب می هم: گفت می

هاي متنوع،  بست نوري زیبا با رنگ کلیسا را ترك کرد و در این زمان هنگامی که چشمانش را می
در ضمن .  نور همچون گردبادي در دور دست بودٔمنظره. کرد بیشتر ارغوانی یا طلایی را رؤیت می

کیشان خود در کلیسا  از هم. مانست ها می جیركشنید که به صداي جیر  صدایی را در درون می
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. القدس سرشار شـو ها را رها کن و از روح پرسید، این نور و صوت چیست؟ پاسخ شنید، این پرسش
. [ هـاي نـاآشنـا بــود القــدس در این فـرقـه، سخـن بـه زبـان هـاي حضــور روح یکـی از آزمـون

گـوینـد و ایـن امـر را  هـاي کـامـلاً بیـگانـه سخـن مـی انمـراسمـی کـه طـی آن افـرادي بـه زبـ
  ]. متــرجــم . دانـنــد القــدس مــی دلیـلـی بـر حضــور روح

اي یکشنبه، هنگامی که کشیش  یکی از روزه.  نور و صوت استٔهاي تحتانی تجربه این یکی از شیوه
 این مرد که در میان حضـار در بالکن القدس باشد؟ پرسید، کیست که بتواند گواهی بر حضور روح

تما چشمان خود را بست و . هاي بیگانه نبود او قادر یه سخن گفتن به زبان. نشسته بود، بـرخاست
ناگهان نور به ارغوانی تغییر کرد و او شاهد بود که این نور همچون . نوري آبی رنگ را مشاهده کرد
سایرین این را حس . ل دریافت نور خدا بودندحضار در حا. ریزد قطرات باران بر سر حضار می

 اثیري نشأت ٔاحساس از جنس عواطف است و از طبقه. دید کردن ولی او آن را در عمل می می
. کنند ریزان، بهشت خود را در آن بنا می  گلٔاین طبقه همان جایی است که پیروان فرقه. گیرد می

 نـور و صـوت ٔاین تجـربـه.  را خـوانـد"بیـابیـم  چگـونـه خـدا "کمی پس از این ماجرا، او کتـاب 
  . در کتـاب تشـریـح شـده بـود

  
    روحٔتجــربیـات عـدیــده

  
 این تجربیات را در ٔیابید که گاهی در گذشته همه شوید درمی هنگامی که با تعالیم اك آشنا می

ها،   این زندگیٔدر فاصله. یدا اید و سپس به زندگی دیگري ادامه داده هاي گوناگون کسب کرده کلیسا
 کـارمـا است که تا هنـگـام آغـاز تعـالیــم اك و قــرار ٔراهنماي معنوي شما غـالبـاً فـرشتـه

  هنـگـام ورود به اك،. گــرفتـن در محضــر یکـی از اســاتیـد اك بـا شمــا ســر و کــار دارد
 شما هم روزي عضــوي از همـان فـرقـه شمــاریـد، چه اعتـقـادات پیشین خود را حقـیـر نمی

ریزان  این مرد در این زندگی به کلیساي گل. ایـد، چه با نام مـدرن امروزي یا با هر نام دیگـر بـوده
در آن هنگام سخن گفتن . چه بسا دوهزار سال قبل به کلیساي صدر مسیحیت پیوسته بود. پیوست
اما امروز ما آن را گامی ابتدایی . گشت  قلمداد می اوج شکوفایی معنوئهاي ناآشنا نقطه به زبان
 دیگري انتقال ٔهنگامی که تمام تجربیات مربوط به آن مرتبه را گذراندید، به مرتبه. دانیم می
در غیر این صورت چگونه در این جهان . چــــرا؟ زیرا روح خواهان این تجربیات است. یابید می

گ نظران که تجربیات معنوي محدودي دارند، قادر خواهید توانست به مردم خدمت کنید؟ تن
اند، هنگامی که  آنان عشق ورزیدن به خویش را نیاموخته. نیستند به خداوند یا مردم خدمت کنند

اید، دلیلی براي تحقیر دیگران وجود ندارد زیرا این  دانید خود تمام تجربیات را ار سر گذرانده می
  . تعمل به معنـی تـحقیــر خـودتـان اس

  
   اقیـانـوس الهــی
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در اکنکار . کنند  ذهنی بنا میٔمسیحیان بهشت خود را در طبق. تري هم وجود دارند هاي رفیع بهشت
 اثیري را به اتمام ٔتواند در هر یک از طبقات درون باشد، زیرا اگر شما تجربیات طبقه بهشت ما می

ی یا ٔرسانده باشید، امکان دارد براي مدتی به طبقه  روح، ٔشما در طبقه. تفاوتی ندارد. ذهنی بروید علّ
  . در آنجا هیچ شکلی وجود ندارد. اید یعنی سرمنزل حقیقی روح مستقر گشته

 خود به ظهور ٔکند که هر کس به اراده اي استفاده می توئیچل در کتاب دندان ببر از قالب زبانی پال
 کند، اما خود جهان روح، نور و صوت  خود منظري را خلقٔتواند به اراده هر کسی می. رساند می

این موج از . صوت، در عمل موجی است که از قلب خداوند به بیرون جاري است. خالص است
. رسد و سپس مجدداً به سوي خداوند بازمی گردد هاي بهشتی عبور کرده به جهان فیزیکی می جهان

این موج نیز همچون امواج . بایست زمانی بر آن سوار شود همین موج بازگشت است که روح می
جعت می اقیانوس، ساحل را می به همین . کند شوید و سپس به اقیانوس بازگشته و به قلب خداوند ر

کس  زیرا هیچ. این نوعی استعاره است نامیم، دلیل ما خداوند را اقیانوس عشق و رحمت می
تـر   استعـاره بـه آن نـزدیـکتـوانـد از این کس نمـی هیـچ. تـوانـد خـداونـد را وصـف کنـد نمـی
  . گــردد

  
   »انـگیـــز  هیــــوي شگـفـت« روش 

  
 " ٔاین تمرین با ترانه. کنم در اینجا براي تسهیل در دستیابی به آزادي معنوي از تمرینی یاد می

ن،  محبـوب همـگأما این تـرانـه را با اقتباس از تـرانـه.  ارتباط دارد"انـگیــز  هیــــوي شگفـت
انگیز ــ که توسط جان نیوتن سـاختــه شده است، مجـدداً تنـظیــم  یعنی، فیـض شگفت

  . ایـم کــرده
  . چنـین است شعــر آن ایـن

  
  . انگیـز، چـه گـواراست صـوتـی کـه روح چـون من را لـمس کــرد هیــوي شگفـت
  . گشتـه بـودم، اینـک پیـدا شـدم پیـش از این گـم

  . نـک بینـا شـدمکـور بـود، ای
  . هـایـم را زدود سـرایـی آمـوخـت و تـرس هیـو بـه قلبـم نـغمـه

  .  بـاور مـنٔقــدر بـود نـخستیـن لحظـه آنـگـاه کـه ظهـور کـرد چـه گـران
  . هـا رهـانیــد هـا، و دام مـرا از خطــرات بسیـار، رنـج

بـه مـن . ل خـویش هـدایـت خـواهـد کـردتا کنـون ارمغـان آن ایمنـی بـوده و مرا به سـرمنـز
 مـن بـاشـد، تـا پـایـان ٔحیـات بخشـد و صـدایـش مـرا امیــد دهـد، مـأمـن مـن خـانـه

  . هستــی
  . مـانـد  میــرد و خـورشیـد از درخشـش بـازمـی روزي زمیـن مـی

  . ــق خـواهـم داشتجـا فـرستـادي، همـواره بـه تـو تعل ولـی خـداونـدا، کـه مـرا بـدین
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خـانمـی در برابر این ترانه از خود واکنشی نشان داد، و به جاي اینکه صرفاً آن را نپسندد، کاري 

 خود را ٔاو زندگی گذشته.  عجیبی رخ دادٔاو تمام ابیات را حفظ کرد و سپس واقعه. مثبت انجام داد
 از آن چند نفر به او گفتند که با این ترانه مدتی پس. اي سیاه بود به یاد آورد، یعنی هنگامی که برده

البته در مورد یادآوري . "توانید ابیات آن را حفظ کنید   می"زن گفت . اند مشکلاتی داشته
 من با حفظ کردن ترانه "فردي مجدداً به نزد او رفت و گفت . هاي پیشین چیزي نگفت زندگی

هـایـی را بـه خـاطـر آوردم که در آن   زنـدگـیام و تمام زمانی را به یاد آوردم که سرخپوست بوده
  . ام  بــوده بــرده

زیرا تجـربیـات . ام سپـس فـرد دیگـري آمد و گفت، اکنون براي پذیـرش هیوي شگفت انگیز آماده
  . ام جـالبـی داشتـه

شـد؟  یداري مـربـوط مـ ات در دوران بـرده هـاي گـذشتـه زن پـرسیـد، آیـا بـه یـکـی از زنـدگـی
کـردم، ولــی تــو از  زمـانـی را بـه یـاد آوردم کـه در مصـر بـردگـی مـی. او گفت، در واقع بله
  کجــا فهمیــدي؟ 

  
    قـربـانــی بــودنٔوا نهـادن انـدیشـه

  
اگر کاري درست از آب در نیاید، آنها دیگري را سرزنش . دانند ها خود را قربانی می برخی از اکیست

پس فلان مطلب به این دلیل بود که من .  گفتن این جمله آسان است که حالا می فهمم.می کنند
کنیم که شاید  اما گاهی فراموش می. ام و فردي دیگر آزادي را از من سلب کرده بود قبلاً برده بوده

ه ما همان ک.  همیشگی استٔاین همان چرخه. ایم داري کرده ایم، که قبلاً برده به این علت برده بوده
برده به . شود کند، برده آزاد می دار سایرین را برده می برده. دارد  تولد مجدد نگاه میٔرا در چرخه

این چرخ چه . چرخیم همینطور دور خود می. کند گردد و او هم دیگران را برده می دار مبدل می برده
  . دانـد رسـد؟ کســی نمــی زمان به پایان مـی
انگیز روش خوبی  تهیوي شگف. تواند در همین زندگی پایان یابد ه میدانیم ک فقط من و شما می

هاي  شاید به شما کمک کند برخی از زندگی. یابی هرچه بیشتر یه ازادي معنوي است براي دست
جایگاهی که زمانی . خاطر آورید اید، به دار بوده داري که برده یا برده پیشین خود را در دوران برده

جایی که قدرت پیشه ساختید و . اید اید، یا چیزي بدان بخشیده دریافت کردهچیزي را از زندگی 
  . جانی از کسـی گـرفتیـد یـا جـانـی کـه از شمـا گـرفتنـد. جایی که عشق را در پیش گرفتید

  . هــا را در درون خــود خــواهیــد یـافـت تمــام ایـن
  

  سمینـار اروپـایـی اك ــ پـاریـس ــ فـرانســه 
  یکشنبـه ـ بیـست و ششـم ژوئیــه 
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  پــایــان
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